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   چکیده

اصـطلاحی مـدرن اسـت کـه در رونـد اسـتقلال و رهـایی کشـورهاي          ،راییگ بومی

کشورهاي استعمارگر غربـی پدیـد آمـد و همزمـان بـه       ۀشرقی از سلط ةاستعمارزد

تحلیـل آثـار    ،در ایـن زمینـه  . هاي مختلفی از جمله ادبیات داستانی راه یافت حوزه

؛ زیـرا از  داردتی خـاص  اهمی، گرایی ترین منابع بومیداستانی در جایگاه یکی از مهم

سو با مفاهیم گوناگون اجتماعی پیوند خورده است و از سوي دیگر به شناخت ما کی

این مقالـه  . گردد گرایی و چگونگی کاربست آنها در متن منجر می هاي بومی همؤلفاز 

پرنـده در  «گرایـی در کتـاب    هاي بـومی  همؤلفبه روش توصیفی و تحلیلی به واکاوي 

هـاي اولیـه از راه    بـدین شـیوه کـه ابتـدا داده     ؛پرداخته استحسام اثر محسن  »باد

هاي آن  همؤلفگرایی و  آوري و سپس در چارچوب تعریف بومی اسنادي جمع ۀمطالع

د که نویسنده در این کتاب به هد مینتایج تحقیق نشان . ه استشدتجزیه و تحلیل 

ین، تاریخ و جغرافیـاي  هاي هویت ایرانی یعنی زبان، فرهنگ، د همؤلفسازي  برجسته

   .محور پرداخته است هاي بیگانه سرزمین و همچنین جنبه

 

، محسـن  پرنـده در بـاد  ، بیگانـه  ،گرایی، هویت، اسـتعمار  بومی: هاي کلیدي واژه

  .حسام

                                                 
 m.ebrahimilame@student.art.ac.ir، ایراندانشجوي دکتري پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران: نویسنده مسئول *

  emami@art.ac.ir                   ، ایرانتهران ،، دانشگاه هنرهنرهاي کاربرديگروه انشیار د **
  hashemi@art.ac.ir                    ، ایرانتهران ،، دانشگاه هنرترأسینما و تگروه دانشیار  *** 

 



   1402 تابستان، نهمشصت و شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  2

   مقدمه

و  3، فرهنگ، اسـتعمار 2اصطلاحی مدرن است که با مفاهیمی همچون هویت 1گرایی بومی

گرایـی را بایـد کشـورهاي عمـدتاً      خاسـتگاه بـومی  . رده اسـت پیوند خو) دیگري( 4بیگانه

از جنگ جهانی دوم و رهـایی از اسـتعمار کشـورهاي     پسآسیایی و آفریقایی دانست که 

سازي دانش بر اسـاس هویـت ملـی و     غربی به دنبال استقلال سیاسی و فرهنگی و بومی

بـار اسـتعماري و    تگرایی مولـود شـرایط رق ـ   در واقع بومی«. خویش بودند 5فرهنگ بومی

ایـن مکتـب بیـانگر    . فضاي پرمشقت دوران استعمارزدایی پس از جنگ دوم جهانی است

فکـران جهـان سـوم بـود کـه بـر اسـتقلال        واکنشی فرهنگی از سوي بسـیاري از روشـن  

هـاي زنجیـر    ورزیدند تا به بندگی فکري خویش پایان بخشند و حلقـه  کید میأیافته ت تازه

  . )30: 1396بروجردي، ( »الیان سال بر گردن آنها بسته شده بود بدرندحقارتی را که براي س

 ةنشد گرایی ریشه در اعتقاد به هویت بومی و تمایل به بازگشت به فرهنگ آلوده بومی

خارجی پدید  ۀیک عنصر بیگان ۀاین اعتقاد به طور کلی در برابر سلط. بومی و اصیل دارد

گرایـی و ابعـاد گونـاگون آن در ایـران      ه بـه بـومی  در میان منابع گوناگونی ک. آمده است

 ،بنا بـه تعریـف  . اندداشتهگرا همواره جایگاه و اهمیتی ویژه  هاي بومی اند، داستان پرداخته

در  »داسـتان بلنـد  «تخیل، انسجام و علتمندي است و منظـور از   ۀروایتی بر پای »داستان«

 »تر اسـت  کوتاه ،تر و از رمان طولانی ،نوعی داستان است که از داستان کوتاه« ،این تحقیق

  . )212: 1385داد، (

رو اهمیت و ضرورت این تحقیق در کشف و بازخوانی این کتاب به عنوان اثـري  از این

. آن بسیار حـائز اهمیـت اسـت    ةاولین تحقیق علمی دربار ۀشده و ارائ داستانی و فراموش

سـتیزي،   ارسـازي بیگانـه  هاي مهـم دیگـري همچـون آشک    همچنین این تحقیق از جنبه

هـا و نمودهـاي    همؤلف ـتـر از همـه شـناخت     نمایش ابعـاد و پیامـدهاي اسـتعمار و مهـم    

گـردد کـه    این اهمیت زمـانی دوچنـدان مـی   . گرایی در این اثر درخور اهمیت است بومی

هایی همچون فرهنگ، زبـان، دیـن، تـاریخ، سیاسـت و      گرایی با مؤلفه بدانیم مبحث بومی

                                                 
1. Nativism 
2. Identity 
3. Colonial 
4. Alien 
5. Native 
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 -در همـین راسـتا، ایـن مقالـه پژوهشـی توصـیفی      . ي ناگسسـتنی دارد پیونـد  ،سرزمین

پرنـده در  «سـتان بلنـد   اگرایـی در د  هاي بومی همؤلفتحلیلی است که به تحلیل و واکاوي 

گرایـی   از طریق تجزیه و تحلیل مـتن در چـارچوب تعریـف بـومی    اثر محسن حسام  »باد

نیاز به یادآوري است که بـا  . پردازد یم) محور هاي بیگانه همؤلفهاي هویت ایرانی و  همؤلف(

اي  گونـه تحقیـق علمـی   گرایی، تاکنون هـیچ  وجود پتانسیل بالاي این کتاب از نظر بومی

  .آن انجام نگرفته است ةدربار

  

  بیان مسئله و روش تحقیق

تـرین هـدف   تحلیلی است که ماهیتی کیفی دارد و مهم -این مقاله تحقیقی توصیفی

در واقع . است »پرنده در باد«گرایی در کتاب  ها و نمودهاي بومی همؤلفآن دست یافتن به 

هـاي آن بـه    همؤلف ـگرایـی و   این مقاله در پی آن است تا بر اساس تعاریف کاربردي بومی

کدامند و چـه   »پرنده در باد«گرایی در داستان  هاي بومی همؤلفاین پرسش پاسخ دهد که 

روش تحقیق در این مقاله به ترتیب بر اسـاس   ها و نمودهایی دارند؟ روش گردآوري داده

   .اسنادي و تجزیه و تحلیل متن و توصیف نتایج حاصل از آن خواهد بود ۀمطالع

  

  تحقیق ۀپیشین

 ـاي جز منـابعی کـه بـه ایـن کتـاب اشـاره      ها و منابع پژوهشی، تنهـا   در میان کتاب ی ئ

 ۀو رسـال ) 1397(عابدینی حسن میر ۀنوشت »نویسی ایران صد سال داستان«اند، کتاب  داشته

هـایی از   است که صرفاً به ذکر موضـوع داسـتان و مثـال   ) 1389(شهپر  دکتري رضا صادقی

گونـه  هـا هـیچ   در سـایر پـژوهش  . اند اند و تحلیلی انجام نداده عناصر اقلیمی اثر بسنده کرده

محتـوایی   کـه از نظـر   اندشدههایی تحلیل  اي به این کتاب نشده است و صرفاً داستان اشاره

حال از نظـر روش تحقیـق و چگـونگی کاربسـت تعریـف        با این. ربطی به این کتاب ندارند

دکتـري بـه نگـارش     ۀتوان چند پژوهش علمی را که در قالب مقاله و رسـال  گرایی می بومی

  : ها عبارتند از ترین این پژوهش مهم. اند با این مقاله مرتبط دانست درآمده

 -1285(گرایـی در ادبیـات داسـتانی معاصـر ایـران       بـومی بازشناسـی معنـاي   « ۀمقال
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بار به تعریـف کـاربردي    براي نخستین که) 1401(مهدي ابراهیمی لامع  ۀنوشت »)1400

  . هاي آن در ادبیات داستانی پرداخته است همؤلفگرایی و  بومی

 »ههاي معاصر ایران و ترکی گرایی در رمان بررسی عوامل و عناصر بومی«دکتري  ۀرسال

فکـري در ادبیـات داسـتانی    گفتمان روشن«دکتري  ۀ، رسال)1391(عایشه سوسار  ۀنوشت

گرایی و تأثیر آن بر ادبیـات داسـتانی    بومی« ۀمقال و) 1396(بهرام افضلی  ۀنوشت »معاصر

 ـ  این پژوهش ۀدر هم). 1388(علیرضا صدیقی  ۀنوشت »1357-1320معاصر ایران  ه هـا ب

هـاي مـرتبط بـا آن نیـز پرداختـه       به نقش استعمار و جنبه هاي بومی و هویتی جز مؤلفه

به یادآوري است که این تحقیق در کشف و زنده کردن این اثـر داسـتانی    نیاز. شده است

  .آن بسیار درخور اهمیت است ةنخستین تحلیل علمی دربار ۀو ارائ

  

  چارچوب نظري

  گرایی بومی

منسـوب بـه   «: تعریف شـده اسـت   است که چنین »بومی« ةگرایی برگرفته از واژ بومی

شهر و بلاد؛ منسوب به بوم؛ اهل محل؛ اهل ناحیه؛ منسوب به بوم که به معنی سـرزمین  

: ك.ر( »؛ ساکن اصلی زمینـی؛ مقابـل بیرونـی و غریـب و خـارجی     و مملکت و کشور است

: به همین معنا آمده است »بومی« ةدر فرهنگ لغت آنلاین آکسفورد نیز واژ. )1392دهخدا، 

ایـد؛ سـرزمین، کشـور،     مربوط به مکانی که همیشه یا مدت زیادي در آن زنـدگی کـرده  «

ارتباط نزدیکی با تعاریف بـالا دارنـد و عمـدتاً     ،گرایی برخی از تعاریف بومی. »شهر مادري

براي نمونه در تعریفی از مهـرزاد بروجـردي کـه در اغلـب     . بر فرهنگ بومی تمرکز دارند

تـوان   ترین معنـا مـی   گرایی را در گسترده بومی ،است کار رفتهبه هاي دانشگاهی  پژوهش

هـاي   اي دانست که خواستار باز آمدن، باز آوردن یـا ادامـه رسـوم، باورهـا و ارزش     آموزه«

  . )29: 1396بروجردي، ( »فرهنگی بومی است

گرایی ارائه شده است کـه عمـدتاً بـر اسـاس      با وجود این، تعاریف دیگري نیز از بومی

در همـین راسـتا   . اند کشورهاي غربی بر کشورهاي آسیایی و آفریقایی شکل گرفته ۀسلط

کـه  دانند و معتقدنـد   گرایی را از پیامدهاي امپریالیسم و فرهنگ مقاومت می برخی بومی
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بومی  ةنشد سنت فرهنگی آلوده گرایی ریشه در هویت قومی اصیل، بازگشت به یک بومی

ــ ــرب دارد أو زدودن ت ، 539: 1392تایســن،  ،Williams & Chrisman, 1993: 14(ثیرات غ

Ashcroft & et al, 2013: 175  وCrone, 2012: 162( .    تـوان   در برخـی از مقـالات نیـز مـی

] سنت و فرهنـگ بومیـان   ياحیا[ »1احیاگرایی«را در کنار اصطلاح  »گرایی بومی«اصطلاح 

د کـه عمـدتاً بـه مـواردي     مشاهده نمـو   )جنبش احیا(تر بزرگ ةبه معناي ابعاد یک پدید

سـازي  شـرایط قبلـی جامعـه و پـاك     يتر، احیـا  بخش همچون ایجاد یک فرهنگ رضایت

  . )Wallace, 2022: 1( اند کید نمودهأجامعه از بیگانگان ت

گرایـی را   لامع در تحقیقی مفصل و علمی، انواع تعاریف بومی در نهایت مهدي ابراهیمی

آن را در ادبیات داستانی ارائه کـرده اسـت کـه مبنـاي     و تعریفی کاربردي از  نمودهبررسی 

واکنشی آگاهانه نسـبت بـه    ،گرایی بومی«: گرایی در این مقاله خواهد بود اصلی تعریف بومی

سلطه و استعمار کشورهاي خارجی است که از یکسو به معرفـی عنصـر بیگانـه و توصـیف     

سـو بـه بازنمـایی فرهنـگ و      دیگرها و پیامدهاي استعمار و روش رویارویی با آن و از  جنبه

لامـع،   ابراهیمـی ( »پردازد هاي سرزمین ایران می ها و توانایی هویت بومی و نشان دادن ظرفیت

گرا دانستن آثار داستانی، وجود همزمان  طبق این تعریف، شرط لازم براي بومی. )33: 1401

  .هاستمحور در آن هاي استعماري و بیگانه هاي هویت ایرانی و جنبه همؤلف

  هاي هویت ایرانی همؤلف

گرایـی شـامل دو بخـش اصـلی      هاي بومی همؤلفگرایی،  بومیشده از  بنا به تعریف ارائه

در واقـع  . محـور  هـاي اسـتعماري و بیگانـه    جنبـه  -2هاي هویـت ایرانـی    همؤلف -1: است

سـازي   هـاي اسـتعماري در مـتن، بـا برجسـته      گرایی افزون بر آشکار ساختن جنبه بومی

کوشـد تـا بـه شـکل عملـی در پاسداشـت و        هاي هویت ایرانی و نمودهاي آن مـی  همؤلف

رو نیاز اسـت کـه   از این. ثیرگذار باشدأت) در سطح ملی و محلی(نگاهداشت هویت ایرانی 

اي عربـی   واژه ،هویت. هاي هویت ایرانی بپردازیم همؤلفدر این بخش به چیستی هویت و 

که ) من در حالت فردیت و ما در حالت جمع( است به معناي ماهیت، کیستی و چیستی

: 1393قنبـري،  و  13: 1399نواصـري،  (کند  آن را از دیگري متمایز می ،هایش مجموع ویژگی

در  »مـا «پاسخی به پرسش کیستی و چیسـتی   ،هویت در علوم انسانی و اجتماعی. )مقدمه

                                                 
1. Revivalism 
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ون یـک گـروه یـا    در در »ما«ها و خصوصیاتی که سبب تشابه  ویژگی ؛مقابل دیگران است

و دیگـري شـکل    »غیریت«اصولاً هویت در مقابل . شود ملت و تمایز در مقابل دیگري می

  .شود گیرد و بر مبناي دو عنصر تشابه و تفاوت تعریف می می

بـه خصوصـیات و مشخصـاتی     1هویت فردي«. تواند فردي یا اجتماعی باشد هویت می

آنها را به خود  ،متفاوت از افراد جامعه اشاره دارد که فرد به عنوان یک شخص، منحصر و

یک فرد نیز بـه خصوصـیات و مشخصـات و تفکراتـی      2هویت اجتماعی... کند منتسب می

هـاي   ها و مقوله اشاره دارد که فرد آنها را از طریق اشتراکات اجتماعی و عضویت در گروه

: 1393جـوب،  زمـانی مح ( »کنـد  کسـب مـی  ... اجتماعی مانند نژاد، مذهب، قومیت، ملیـت و 

به عنوان شکل دیگري از هویت اجتماعی، محصول عصـر   3در این میان هویت ملی. )137

تر احساس تعلق جمعی به اجتماعی بزرگ ةدهند اي تاریخی است که نشان مدرن و مقوله

هویت  ةدهند هاي تشکیل همؤلفبرخی از . رود بستگی ملی به شمار می در قالب ملت و هم

هـا،   باورها، ارزش(فرد، اجتماع، فرهنگ : توان چنین خلاصه نمود می ملی را به طور کلی

  . ، تاریخ، دین، سیاست، اقتصاد، زبان، سرزمین، نژاد و قومیت)هنجارها

اما مفهوم ملت و ملی در ایران که از انقـلاب مشـروطه متولـد گردیـد، بـا مفـاهیمی       

لبسـتگی بـه عـدالت    همچون دموکراسی، اسـتقلال، آزادي، حقـوق برابـر شـهروندي و د    

در ایـن دوره کسـانی همچـون    . هـاي مـدنی پیونـد داشـت     اجتماعی و اخلاق و فضـیلت 

فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی به دفاع و پی افکندن هویـت ایرانـی در قالـب    

هاي بعد اندیشمندانی همچون رضا ضیاء ابراهیمی، جـواد   در دوره. ناسیونالیسم پرداختند

، مهـدي بازرگـان، علـی    تضی مطهـري، حسـین کچویـان، محمـد مصـدق     طباطبایی، مر

از جملـه کسـانی   ... شریعتی، مهرزاد بروجردي، عبدالکریم سـروش، داریـوش شـایگان و   

منـوچهر  . انـد  هاي گوناگون به اظهارنظر پرداختـه  هویت ایرانی از دیدگاه ةبودند که دربار

م، نـژاد، زبـان و فرهنـگ و تـاریخ     قـو  ،ها را بر محوریت دولـت  این دیدگاه ،پژوهان دانش

هـا را در سـه    احمد اشرف نیز این دیدگاه. )63 -62: 1400پژوهان،  دانش(خلاصه کرده است 

 -25: 1400اشـرف،  (نگر تقسیم کرده است  مدرن و تاریخپرستانه، مدرن و پست روایت ملت

                                                 
1. Personal Identity 
2. Social Identity 
3. National Identity 
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سـه رویکـرد    هـاي هـویتی را بـه    توان دیدگاه همچنین از نگاه عبدالرضا نواصري می. )37

  .)19 -18: 1399نواصري، (مود بندي ن گرا دسته ، گفتمانی و برساخت)گرا ذات(جوهرگرا 

. اهمیتـی فـراوان دارنـد    »تفـاوت «و  »تشـابه «دو مفهوم  ،به طور کلی در تعریف هویت

سازد،  وجود تشابه و اشتراکات گوناگون در میان افراد یک سرزمین از آنها ملتی واحد می

هاي  همؤلفبنابراین منظور از . شود هاي دیگر می ا موجب تمایز آن ملت از ملته اما تفاوت

هـا و   که ملت و سرزمین ایـران را از سـایر ملـت    استهایی  همؤلف ،هویتی در این تحقیق

مربـوط بـه   ) مانند کشـور و زبـان ملـی   (ها  همؤلفبرخی از این . کند ها متمایز می سرزمین

امـا برخـی دیگـر،    . انـد  نی پدید آمده و تعریـف شـده  هویت ملی هستند که در عصر کنو

اند و با وجود انـواع تغییـرات و    هایی هستند که ریشه در تاریخ این سرزمین داشته همؤلف

هاي تمایزبخش مردم و سرزمین ایران به  ها همچنان به عنوان بخشی از ویژگی دگرگونی

با توجـه  ...). ان فارسی، دین وهاي قومی و محلی، زب مانند تاریخ و فرهنگ(روند  شمار می

پرهیز از سوگیري نسبت به  برايهاي هویت ایرانی و نیز  همؤلف ةها دربار به تفاوت دیدگاه

هـاي   همؤلف ـهـایی را کـه اندیشـمندان بـه عنـوان       همؤلف ـ ۀده هم ـویسـن هـا، ن  همؤلف ـاین 

ظر گرفته هاي هویت ایرانی در ن همؤلفاي از  اند، در قالب مجموعه دهکربخش مطرح  هویت

ترین به طور کلی مهم. سوگیرانه به پیگیري آنها در اثر بپردازد است تا با دیدي باز و غیر

سرزمین ایران، فرهنگ، زبان، تـاریخ،  «: هاي هویت ایرانی در این تحقیق عبارتند از همؤلف

  .»دین و مذهب

  

  نویسنده ةدربار

نوشـت   نی داستان میاو از جوا. در شهر رشت است 1327سال محسن حسام، متولد 

هـا،   مختلف فرهنگی همچون سایبان، کتاب جمعه هايهنیز با نشری دوران مهاجرتو در 

نخستین رمان این نویسـنده بـه نـام    . آفتاب، مکث، آرش، افسانه و باران همکاري داشت

تـوان   از دیگر آثار این نویسنده می. منتشر شده است 1352در سال  »مهربانی و شیرین«

پرنـده در  «، )1353مجموعه داسـتان،  ( »پشت پرچین«، )مجموعه داستان( »شامپیونه کوچه«به 

داسـتان بلنـد،   ( »نشـینان  قلعه«، )1359مجموعه داستان، ( »ها ملاقاتی«، )1355داستان بلند، ( »باد

طلایی من زیر  هاي کوچک بال پرنده«، )1359پنج قصه براي کودکان، ( »ماهی در تور«، )1359
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ــادرب ــد، ( »زرگچــادر م ــاري شــاعر« ،)1367داســتان بلن ــان،  ( »قن ــراي نوجوان و  )1369قصــه ب

  . اشاره کرد )1374رمان، ( »ها تبعیدي«

موضوع و مضمون اصلی آن  منتشر شده و 1355در سال  »پرنده در باد«داستان بلند 

) شتر(ها و ایادي آنها در شمال ایران  ها با استعمار قزاق خواهان و جنگلی تقابل مشروطه

از  ؛هاي تحلیلی گونـاگونی را مـدنظر قـرار داد    توان جنبه در تحلیل این داستان می. است

بـه   حال ایـن مقالـه    با این. آن جمله تحلیل فرمی، تحلیل تکنیکی و تحلیل محتوایی اثر

گرایـی در اثـر، بـه تحلیـل محتـواي آن از منظـر        هاي بـومی  دلیل برجسته بودن ویژگی

  .اختگرایی خواهد پرد بومی

  

  داستان ۀخلاص

در زمان اشـغال   )عباس(گم شدن ناگهانی شخصیت عموجان، عموي راوي  ةداستان دربار

) پدر، مادر، خواهر و مـادربزرگش (عباس  ةخانواد. هاست شهرهاي شمالی ایران به دست قزاق

خـواه   هـا بـه مشـروطه    نشـانه . گردند کنند و به دنبالش می تابی می در نبود عموجان سخت بی

نگـران   ،ها اشـاره دارنـد و همزمـان خـانواده     هاي سیاسی او ضد قزاق ودن عموجان و فعالیتب

وگوهـاي   ها و گفت داستان، راوي در صحنه ۀدر ادام. هاست اسارت یا شهادت او به دست قزاق

هـا   خواهـان و جنگلـی   هـا بـا مشـروطه    آمیـز قـزاق   گوناگون به روایت رفتار و اعمال خشـونت 

کـه بـرخلاف ابتـداي کتـاب کـه      رسد؛ چنان رفته به آگاهی و بلوغ فکري می پردازد و رفته می

انگیزه بـود، در پایـان کتـاب بـه چیسـتی و چرایـی حضـور         اطلاع و بی تجربه، بی نوجوانی کم

  .گیرد برد و مصمم و پرانگیزه تصمیم به مبارزه با آنها می ها پی می قزاق

  

  )1(»ده در بادپرن«داستان گرایی در  هاي بومی همؤلفتحلیل 

  زبان

کلی زبان در این کتاب در دو سطح فارسی و گیلکـی مـورد توجـه نویسـنده      طور  به

. بوده است که البته سهم زبان فارسی نسبت به زبـان گیلکـی بسـیار چشـمگیرتر اسـت     

هاي مختلف زبـانی   سازي زبان در این داستان، پرداختن به جنبه ترین روش برجسته مهم

  .پردازیم در متن بوده است که در ادامه به تحلیل آنها میا آنه سازي و برجسته
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د کـه تعـداد   ش ـ مشـخص  )2(از سـطرها با بررسی تعداد مشخصی : هاي فارسی ها و فعل واژه

 85.7هاي فارسـی   میانگین درصد واژه. واژگان بیگانه استواژگان فارسی متن بسیار بیشتر از 

نویسـنده بـه پاسداشـت واژگـان فارسـی و       ةفکري و توجه ویـژ  ۀانگر دغدغبیدرصد است که 

نویسی نبوده است، باید توجه داشت که تکیـه   سره ،هدف نویسنده هرچند. پیراستن آن است

ورود واژگـان  «به زبان فارسی و کاربست سنجیده و بیشینه از واژگان آن موجب جلـوگیري از  

و نیـز تقویـت    )1393ي، کـزاز : ك.ر( »بیگانه به ساختار آوایی و برهم زدن آهنـگ زبـان فارسـی   

سـازي آنهـا    ترین روش برجسـته  هاي فارسی، مهم تعدد و گستردگی واژه. گردد هویت ملی می

  .در متن بوده است که در جدول زیر نمایش داده شده است

  »پرنده در باد«هاي فارسی در کتاب  درصد خلوص واژه - 1جدول 

  77  67  57  47  37  27  17  7  شماره صفحه
درصد 

  میانگین

رصد واژگان د

  فارسی
85.9  85.1  83.6  87.5  85.2  82  82.8  93.8  85.7  

درصد واژگان 

  بیگانه
14.1  14.9  16.4  12.5  14.8  18  17.2  6.2  14.3  

  

از یـک مـاده حاصـل    «بخشی از واژگـان زبـان فارسـی هسـتند کـه       ،هاي بسیط فعل

ی دیگر ئکیب با جزاند، یعنی داراي اجزایی نیستند که بتوان آنها را جدا کرد و در تر شده

اي هستند کـه   کلمه هایی یک به بیان دیگر، فعل. )116: 2، ج1365ناتل خانلري، ( »به کار برد

بخش  ،هاي بسیط فعل. هاي متنوع دیگري ساخت واژه ،)بن مضارع(آنها  ۀتوان از ریش می

 ـ   مهمی از واژگان فارسی سره هستند که کاربرد آنها می ه تواند در تقویت زبـان فارسـی ب

کارگیري این دسته از  به ؛ زیراگرایی کارساز باشد هاي بومی همؤلفترین عنوان یکی از مهم

اغلب . دار زبان فارسی است کید بر پاسداشت و نگاهداشت واژگان ریشهأها به نوعی ت فعل

هـاي رایـج امـروزي هسـتند؛ امـا       همـان فعـل   ،کاررفته در این داستان هاي بسیط به فعل

 ،نویسـی  ویژه داستان به دلیل رسمی بودن، در گفتار و نوشتار امروزي و به تعدادي از آنها

هـاي بسـیط رایـج در کنـار      گسـترده از فعـل   ةنویسنده بـا اسـتفاد  . کاربرد کمتري دارند

هـا   اهمیت و کارآیی این فعل ،کاربرد کوشیده است تا به شکلی عملی هاي بسیط کم فعل

  . ایدرا احیا نمآنها  را یادآوري و کاربست
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هـاي فارسـی و    فلـج شـدن فعـل    ،»بازاندیشی زبان فارسی«داریوش آشوري در کتاب 

هاي فراموش کـردن و   ترین آسیب وپاگیر را از مهم هاي ترکیبی زشت و دست ساخت فعل

 ةدوبـار  ياحیا ،هاي بسیط و تبعید آنها به زبان ادبی و شاعرانه دانسته به کار نبستن فعل

بـه  . )46و  33: 1400آشـوري،  ( اصلی زبان فارسی تعبیر نموده است ۀآنها را بازگشت به مای

تعدد، گستردگی و تکرار برخـی از آنهـا    ،ها سازي این فعل ترین روش برجسته هر رو مهم

  .در متن بوده است

پیچیدن، افتادن، کشیدن، رفتن، لرزاندن، ایسـتادن، خـوردن، گفـتن،    : هاي بسیط فعل

شاندن، آشفتن، نهـادن، سـتردن، نگریسـتن، برخاسـتن،     شنیدن، تپیدن، زدن، نمودن، اف

  . ...گشودن، آویختن و

مـومی   ۀبعد انگار رفت تو فکر و ما صـورتش را دیـدیم، شـبیه مجسـم    «

  .)21: 1355حسام، ( »نمود می

کلاه از سرش برداشتیم و با دسـتمال سـر و رویـش را پـاك کـردیم و      «

  .)51: همان( »پیش رویش بشقابی برنج نهادیم

هـایی اسـت کـه     هـا و عبـارت   واژه ةبردارند اصطلاحات در :لاحات و گفتار عامیانهاصط

. )1392دهخـدا،  : ك.ر(یا معناي مجازي رایـج هسـتند   ) در یک حوزه(داراي معنایی خاص 

فارسی هستند که در گفتـار و نوشـتار    ۀاصطلاحات این داستان، اصطلاحات عامیان ةعمد

داد این اصطلاحات در مـتن چنـدان زیـاد نیسـت، امـا      تع. شوند کار گرفته می  امروزي به

تـوان   را مـی ) ها دیالوگ(ها  وگوي شفاهی شخصیت کارگیري همین تعداد در کنار گفت به

در واقـع اصـطلاحات عامیانـه و    . اهمیت نسبی زبان عامیانه براي نویسنده دانسـت  ۀنشان

وانـد در غنـی و   ت بخشی از فرهنگ عمومی هستند کـه کاربسـت آنهـا مـی     ،زبان شفاهی

اهمیت زبان روزمـره و اصـطلاحات عامیانـه چنـان     . جذاب شدن زبان فارسی مؤثر باشند

پژوهان آن را یکی از معیارهاي درستی و تأیید کاربرد واژگان فارسی  است که برخی زبان

 برخـی نیـز جـدایی زبـان گفتـار و نوشـتار را      . )پیشـگفتار : 1378نجفـی،  (انـد   معرفی کـرده 

  .اند رفتاري نثر فارسی دانستهترین گ بزرگ

گوش تیز کردن، سایه را با تیر زدن، به پر و پاي کسـی پیچیـدن،   : اصطلاحات عامیانه

... عبیر شدن، آب کردن، تو دایـره ریخـتن و   و از کوره به در رفتن، در جریان بودن، اسیر

  .)41و  41، 34، 33، 29، 20، 18: 1355حسام، (
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پیچید که دست آخر، همـه را از کـوره    میجوري به پر و پاي این و آن «

  .)20: 1355حسام، ( »کرد به در می

اهمیت  ةدهند هاي گیلکی در این داستان نشان کارگیري برخی واژه به :هاي محلی واژه

. اثر در راستاي باورپذیر کردن محیط بومی داستان بوده اسـت  ةاین واژگان براي نویسند

تـوان از دیگـر    و معرفـی آن بـه مخاطـب را مـی     داشـت زبـان گیلگـی    افزون بر ایـن، پـا  

 ۀزاده در مقدم ـکه که محمـدعلی جمـال   ها دانست؛ همچنان کارکردهاي بالفعل این واژه

ترین فواید نوشتن داستان و حکایـت را  یکی از مهم ،)1400( »یکی بود یکی نبود«کتاب 

 از دیگـر . ه استآشنایی و آگاه شدن طبقات مختلف اجتماع از احوال و زندگی هم دانست

انگر عدم تعارض کاربرد همزمان بیها در کنار واژگان فارسی،  سو کنار هم آوردن این واژه

زبان فارسی و گیلکی و توانایی و ظرفیت زبان فارسی در پذیرش واژگان بومی دیگر براي 

ها در متن، نویسنده کوشیده است تـا بـا    با وجود تعداد اندك این واژه. تقویت خود است

و ) آیـی  هـم (نشین کردن آنها با سایر عناصر بومی  ها و هم نجاندن آنها در میان توصیفگ

فارسـی آنهـا، بـه شـکل      ۀبـه ترجم ـ ) نوشـت  پی(نیز اختصاص دادن بخش پایانی کتاب 

  .متن و در چشم مخاطب برجسته سازد ها را در درخوري این واژه

، کتـه،  )چاقچور(کتل، چاخچور ، )چوقا(خاله، چموش، چوخا  کتله، کرت :هاي محلی واژه

  .تبجه و دانه، چاروادار، دوشاب، دامنه، چل طاس مشربه، چانچو، گمج، چپر، پاتاوه، گمج

گمج پر باقلا را از رو کوره آتش برداشتیم و آوردیم کنار سـفره نهـادیم و   «

بعد ماهی شور را، و رفتیم سر چاه، سطل را برداشتیم و بـا  . دانه را زیرش گمج

  ).51 - 50: همان( »ه آب از چاه کشیدیم و تو مشربه ریختیمخال کرت

  فرهنگ

مادي مورد توجه نویسنده بـوده   فرهنگ در این کتاب در دو سطح مادي و غیر مؤلفۀ

کید بر آنها برجسته أهاي گوناگون فرهنگی و ت است که عمدتاً از طریق پرداختن به جنبه

  .پردازیم ها می این جنبه ترین در ادامه به تحلیل و بررسی مهم. شده است

  نمودهاي مادي فرهنگ

یکـی از نمودهـاي فرهنگـی برجسـته در ایـن       ،پوشش زنان و مردان: لباس و پوشش

ها مانند چموش و چوخا مخصوص همان منطقـه   برخی از این پوشش. داستان بوده است
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ر اي هسـتند کـه معمـولاً د    هاي رایج و عمـومی  و محلی هستند؛ اما برخی دیگر، پوشش

به هر رو معرفی پوشش مردم منطقـه، همـاهنگی   . شوند سایر نقاط ایران نیز استفاده می

تنـوع  . ستترین کارکردهاي این نمودهااز مهم ،آن با محیط و نیز باورپذیر کردن داستان

تـوان   آیی آنها با سایر نمودهاي محلی را می ها، تکرار نام برخی از آنها و هم نسبی پوشش

  .سازي این نمودها در متن دانست رجستهترین روش ب مهم

  . ...چادر، چاقچور، روبنده، چارقد و/ کتله، لچک): زنان(عمومی / لباس و پوشش محلی - 

چموش، چوخـا، پاتـاوه، گـالش، سـرداري      ):مردان(عمومی / لباس و پوشش محلی -

  . ...قبا، شولا، عرقچین، عبا و.../ ماهوت و

ها پشـت   نید، پابرهنه راه بروید، اجنبیگفت کتله به پا نک جان می خانم«

  .)8: 1355حسام، ( »اند در گوش ایستاده

یی شلوار تنگ پشمی که بـه دور مـچ پاهـا دکمـه      »پاتاوه«با آن چموش «

  .)46: همان( »...هاي انبوه تنه، گیسوان بلند و ریش نیم »چوقا«خورد،  می

، پوشش، اجزا و وسایل خانه اشاره به جنس :اجزا و وسایل خانه، محیط و مظاهر زندگی

هاي فرهنگـی و محیطـی    و محیط زندگی از دیگر مواردي است که در شناساندن ویژگی

 يهـاي کـاهگلی، اجـزا    هاي سـفالی، خانـه   زمین سنگفرش، بام. اند ثیرگذار بودهأمنطقه ت

خاله، قاشق چوبی، مشـربه،   کتله، کرت(و برخی وسایل زندگی ) تیر و ستون(چوبی خانه 

که بیش از همه از طریق تکـرار، تنـوع نسـبی و     استترین نمودهایی از مهم...) و وچانچ

  .اند آیی در متن برجسته شده هم

هـاي   قـدیمی کـه چینـه    ۀپشت بازارچه نزدیک پل عراق، تو آن مدرس«

هـایش را انگـار موریانـه     دیوارش همه فرو ریخته بود و درهاي چوبی پنجره

بـاران  . نگفرش حیاطش پر از زباله بـود خورده بود و حوض نشسته میان س

کرد به سقف کاهگلی و چکـه   هایش آب نشد می آمد از بندبند سفال که می

  .)42: همان( »ها کرد رو سر بچه می

در متن،  ه نبودنکه با وجود برجست استها و مواد غذایی از دیگر نمودهایی  خوراکی

هـا ماننـد    برخی خوراکی. اند ودههاي فرهنگی و بومی مؤثر ب تاحدي در شناساندن ویژگی

شـور، بـرنج،    کته، مـاهی (؛ اما برخی از آنها استهاي ایرانی  خوراکی ءزرد و شامی جز شله
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 ۀهاي پرکاربرد منطق با وجود کارکرد عمومی، به مواد غذایی و خوراکی...) باقلا، دوشاب و

  .شمال اشاره دارند

وردیم کنار سـفره نهـادیم   گمج پر باقلا را از رو کوره آتش برداشتیم و آ«

  .)50: 1355حسام، ( »...شور را بعد ماهی. دانه را زیرش و گمج

  مادي فرهنگ نمودهاي غیر

محلی درون متن اشـاره   ۀتوان به کاربرد قص از نمودهاي فرهنگی این کتاب می :قصه

و  کتاب است که با موضوع ۀتنها قص »دیو و پري و مرد جوان دلیر« ۀحال قص  با این. کرد

در این قصه، شخصیت پري به دست دیـو اسـیر و بـه    . مضمون داستان گره خورده است

رود و در  با دیو مـی  ةشود و جوان دلیر براي نجات دادن او به مبارز سیاهچال انداخته می

همـانی   ترین کارکرد این قصه، تشـبیه و ایـن   مهم. کند نهایت با کشتن او، پري را آزاد می

که راوي بارها در مـتن بـه   هاي قصه است؛ چنان ان با شخصیتهاي داست کردن شخصیت

ها به دیو و نیز تشـبیه کـردن    این قصه اشاره کرده و همزمان به دنبال تشبیه کردن قزاق

سـازي ایـن    ترین روش برجسـته  مهم. خود و عموجان به شخصیت جوان دلیر بوده است

انگـاري برخـی    و همسـان ) تلمیح(گاه به آن  از هاي هر قصه در متن، توصیف قصه، اشاره

 ،نیاز به یادآوري اسـت کـه راوي  . هاي داستانی بوده است هاي قصه با شخصیت شخصیت

کـرده اسـت کـه ایـن     ) هاي خـاص  نام( »رخش«و  »رستم«بسیار کوتاهی نیز به نام  ةاشار

  .)55: همان(پیشین دارد  ۀکارکردي مشابه قص ،اشاره

دیو و پـري و جـوان دلیـر را و مـا انگـار       ۀوید، قصو براي ما قصه بگ... «

کردیم که عموجان همان جوان دلیر است که روزي سوار بر اسب سفید  می

  .)53: همان( »به خانه باز خواهد گشت

انگاشتم، منم جـوان دلیـر، سـفید، پـروزن،      رفتم و می خزیدم و می می«

  .)80: همان( »...روم سنگین، برفپوش، سوار بر اسبی سپید به جنگ دیو می

، با است نمودهاي این بخش چندان در متن برجسته نشده هرچند: باورها و اعتقادات

توان دریافت که اغلب آنها گرایشی دینی و مذهبی دارنـد و فقـط    بررسی یکایک آنها می

از ایـن نظـر   . مختص مردم شمال نیستند؛ بلکه در سایر مناطق ایران نیـز کـاربرد دارنـد   

چندانی در معرفی باورهاي مـردم منطقـه نداشـته و بیشـتر بـه باورهـاي       داستان نقشی 
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از آنجا که اعتقادات دینی و مذهبی نیز بخشی از فرهنگ هستند، . عمومی پرداخته است

و از تکـرار آنهـا در ایـن بخـش      شـده دین بررسی  مؤلفۀنمودهاي مختص آنها در بخش 

  .خودداري شده است

بت نداشتن دزدي، نجس بودن سگ، حاجـت گـرفتن از   عاق: رها و اعتقاداتی مانندباو

حسـام،  (زاده، تعبیر خواب، عالم غیب، رخ دادن اتفاق ناگوار بعد از سیاه شدن آسمان امام

  .)57 و 44، 43، 37، 33: 1355

گفت حیوان نجس  می. گذاشت که توله را تو بیاوریم ننه موتی اول نمی«

  .)37: همان( »است

هایی است که در این کتاب به طور نسبی مورد توجه نویسـنده   از جنبه :آداب و رسوم

توان دریافت که اغلب آنها بسان نمودهاي قبلـی   تک نمودها می با بررسی تک. بوده است

از یکسو گرایشی دینی و مذهبی دارند و از سوي دیگر فقط مختص مردم شمال ) باورها(

از این نظر داستان نقشـی چنـدانی   . دبلکه در سایر مناطق ایران نیز کارآیی دارن ،نیستند

در معرفی آداب و رسوم مردم منطقه نداشته و بیشتر بـه آداب و رسـوم رایـج و عمـومی     

 .توجه داشته است

خـوانی،   عـزا، نوحـه   ۀقاسم، بستن شال سیاه به نشـان  ةنذر سفر: ی مانندآداب و رسوم

زاده، دادن رفتن از امـام زنی و سنج و طبل و شیپور، حاجت گ ـ عزاداري براي ائمه با سینه

خوانی، فوت کردن در هـوا پـس از دعـا، گفـتن      غذا به چاوش به ازاي خاك تربت، تعزیه

االله به هنگام اتفاق ناگوار، گل زدن به سر و روي و ریخـتن خـاك بـر سـر و هلهلـه       بسم

  .)60 و 56، 54، 43، 24، 18: همان(کشیدن و چنگ زدن به مو در عزاداري 

خوانـد و خـاك تربـت تـو      عبـاس مـی   ۀیدیم که نوح ـچاوشی غریب د«

 »اي برنجش دادیم، مشتی خاك تو دسـتمان ریخـت   کاسه. شتاخورجین د

  .)54: همان(

 

  دین و مذهب

ویـژه مـذهب    دین اسلام و بـه ... برخی از اندیشمندان مانند شریعتی، مطهري، نصر و

بروجـردي،  : ك.ر(انـد   دههاي اصلی هویت ایرانی مطـرح کـر   همؤلفشیعه را به عنوان یکی از 

ین مؤلفه در دو سطح دین اسلام و مذهب شیعه ا ،در این داستان. )1399اصري، نوو  1396
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هاي مختلف ایـن مؤلفـه و    مورد توجه نویسنده بوده است که از طریق پرداختن به جنبه

  .کید بر آنها در متن برجسته شده استأت

هـاي دینـی و مـذهبی     از شخصـیت  نام بردن :ها و رخدادهاي دینی و مذهبی شخصیت

هـاي   بیـت از جنبـه    اطهار و اهل ۀکلی به ائم ةمانند امام حسین و حضرت عباس و اشار

هـاي   یـانگر الگـوبرداري شخصـیت   بکیدشده در داستان است کـه  أدینی و مذهبی مهم ت

ها از طریق تکرار نام و پیوند بـا رخـداد کـربلا و سـایر      این شخصیت. داستانی از آنهاست

در واقع رخـداد  . اند در متن برجسته شده) آیی یا تناسب معنایی هم(خدادهاي داستانی ر

ترین رخداد مذهبی داستان است که از طریق تکرار و توصیف برجسـته شـده   مهم ،کربلا

معناهـایی را در   ،هـاي داسـتانی   پیوند با دیگر رخدادها و شخصـیت  این رخداد در. است

سـتیزي   مظلومیـت و ظلـم  : رین آنهـا عبـارت اسـت از   ت ـ متن تولید کرده است کـه مهـم  

هـاي مـذهبی    هاي داستانی با شخصیت هاي داستانی و مذهبی، تشابه شخصیت شخصیت

  .و خشونت فراوان دشمنان

بعد بیتی خوانده بود و گویا از حسین و صـحاري آتـش گفتـه بـود، از     «

ز ا. هاي سوخته، خنجر برهنه و تیرهـاي آغشـته بـه سـم گفتـه بـود       خیمه

 ،حسـام ( »هاي نازنین، شط خون و اسیري و عبیري اهل بیت گفته بـود  جان

1355 :24(.  

توان به فرایضی همچون وضـو گـرفتن،    هاي مذهبی می جز شخصیته ب: فرایض دینی

د کــه از طریــق تکــرار در مــتن کــرنمــاز خوانــدن، دعــا کــردن و مســجد رفــتن اشــاره 

تـرین  مهـم  ،داستانی بـه دیـن اسـلام    هاي اعتقاد عملی شخصیت. اند سازي شده برجسته

  .شده از این فرایض است معناي یافت

  .)28: همان( »گرفت ننه موتی رو پاگرد بود و وضو می«

هـایی   کلام ها و تکیه ها، عبارت واژه ةبردارند در :هاي دینی و مذهبی اصطلاحات و عبارت

هـا و   تنوع اصـطلاح . اند است که به دین و یا باورهاي دینی و مذهبی اشاره یا ارجاع کرده

سازي این نمودهـا در مـتن بـوده     ترین روش برجسته مهم ،ها و تکرار برخی از آنها عبارت

افراد جامعـه   ةیانگر حضور و کارکرد آنها در زندگی و گفتار روزمرباست که بیش از همه 

  .ستهاي دین اسلام و مذهب شیعه ا هاي داستانی و نیز اعتقاد آنها به آموزه و شخصیت
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، 38، 37: 1355حسام، (... نجس، باطل، شریعت، عالم غیب و: مانند اصطلاحات دینی

  .)44 و 42

کند، آنوقت نمازش  گفت این حیوان نجس است و اتاق را نجس می می«

  .)38: همان( »باطل خواهد شد

شاءاالله، ماشاءاالله،  واحسینا، خدایا، خدابیامرز، ان: مانند هاي دینی و مذهبی عبارت

  .)74 و 58، 39، 31، 21، 10: همان(الااالله  االله، لااله سمب

  .)44: همان( »اینکه خواب خوبی بود، خیر باشه انشااالله: جان گفت خانم«

معماري  يها، نمادها، اجزا اشاره به برخی وسایل، مکان: هاي دینی و مذهبی سایر جنبه

 طـور مسـتقیم یـا غیـر    کـه بـه    اسـت اسلامی و آداب و رسوم مذهبی از دیگر نمودهایی 

تعدد . اند هایی از مظاهر دین اسلام و مذهب شیعه اشاره یا ارجاع داشته مستقیم به جنبه

سـازي آنهـا در    ترین روش برجسته آیی برخی از این عناصر در کنار هم، مهم و هم) تنوع(

  :هاي دینی و مذهبی عبارتند از ترین نمودهاي این جنبه مهم. متن بوده است

  .مسجد، تکیه، گنبد و مناره: مانند معماري ياسلامی و اجزااماکن  -

بـا نـوك عصـا، جـایی را،     ... دیـد کـه   ها را می و گاه در میان راه، رجاله«

  .)10: همان( »دهند اي را، طاقنمایی را نشانشان می گنبدي را، مناره

 تسبیح، سجاده، چـادر نمـاز، انگشـتر عقیـق، سـنج و     : مانند دینی و مذهبی ياشیا -

  .طبل و شیپور

هـاي   بسـتند، دانـه   کشیدند، شال کمـر را محکـم مـی    عبا را رو سر می«

 »کردنـد  لـب دعـایی زمزمـه مـی     لغزید و زیـر  تسبیح از سر انگشتانشان می

  .)11: همان(

خـوانی، خـاك    زنی، نوحه شمایل، کتل و بیرق، ضریح، سینه :مانند نمادهاي مذهبی -

  .تعزیه و تربت

 »ها هم تو فلکه بودند با علم و کتـل و بیـرق   دسته. دگویا روز عاشورا بو«

  .)24: همان(

  تاریخ

ش است، داستان و رخـدادهایش مربـوط بـه    .ه 1355تاریخ چاپ کتاب سال  هرچند
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در این داستان که به بازنمایی بخشی از تاریخ معاصـر  . ها در ایران است حضور قزاق ةدور

سازي رخدادهاي تاریخی برجسته شده  برجستهتاریخ تنها از طریق  مؤلفۀایران پرداخته، 

هاي کتاب به آنها اختصـاص   است؛ اما اهمیت این رخدادها به حدي بوده که اغلب صفحه

در تأیید اهمیت تاریخ همین بس که برخی مانند داریوش مسـکوب، حمیـد   . یافته است

یرانـی یـاد   هـاي اصـلی هویـت ا    همؤلف ـاز آن به مثابه یکـی از  ... و 1احمدي، ریچارد کاتم

  . )175 -174: 1393پروین، (اند  کرده

تـوان بـه سـه بخـش محلـی، ملـی و        به هر رو رخدادهاي تاریخی این داستان را می

اشغال شهرهاي شمالی ایـران  : ترین این رخدادها عبارتند از مهم. کردبندي  مذهبی دسته

خواهـان، قیـام    ها با مشـروطه  آمیز قزاق ها، جنبش مشروطه، رفتار خشونت به دست قزاق

این رخـدادها همگـی از طریـق توصـیف و     . ها، قحطی بزرگ ایران و رخداد کربلا جنگلی

با بررسی یکایک این رخـدادها،  . اند هاي مربوط به آنها در متن برجسته شده تکرار صحنه

هـا، رفتـار    اشـغالگر بـودن قـزاق   : توان چنین عنوان نمود شده از آنها را می معناهاي یافت

هـا   ها و پیامدهاي حضور قـزاق  ها، جنبه خواهان و جنگلی ها با مشروطه میز قزاقآ خشونت

ــران  ــت و آزادي  (در ای ــش، امنی ــود آرام ــان، نب ــرس، خفق ــی )ت ــت جنگل ــا و  ، حقانی ه

هـا، مظلومیـت و    ها، چهره و پوشش خاص جنگلـی  آنها با قزاق ةخواهان و مبارز مشروطه

شونت فـراوان دشـمنان آنهـا، اعتقـاد و     هاي داستانی و مذهبی و خ ستیزي شخصیت ظلم

هاي داستانی، کمبود و قحطی شدید مواد غذایی و پیامدهاي ناشی از آن  ن شخصیتتدی

هـا و رخـدادهاي    همـانی کـردن شخصـیت    ، تشبیه و ایـن ...)دزدي، گدایی، خودکشی و(

هـاي   هاي مذهبی و رخداد کربلا و در نهایـت الگـوبرداري شخصـیت    داستان با شخصیت

  .راه آنها ۀتانی از ائمه و ادامداس

و اصــلاً . چــی بــوده اســت دانســتیم عموجــان هــم مشــروطه مــا نمــی«

شنیدیم که دولت مدام  اما می. چی چه کسی است دانستیم که مشروطه نمی

حـالا چـه   . کننـد  شنیدیم که آنها کارهاي عجیبی می فرستد، می قشون می

  .)19: 1355حسام، ( »دانست کارهایی، کسی نمی

  زمینسر

توان یکی از عوامل اصلی ایجاد تمـایز سـبکی، تفـاوت    مکان و خاستگاه اقلیمی را می

                                                 
1. Richard Cottam 
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داسـتان ایـن   . )14: 1387شـیري،  (نگري نویسـنده دانسـت    هاي هنري و جهان در تکنیک

شهري در شمال ایـران کـه    ؛اتفاق افتاده است) محل تولد نویسنده(کتاب در شهر رشت 

ترین روشی کـه   مهم. هاي ایران متفاوت است دیگر اقلیماز نظر محیط و طبیعت بومی با 

سازي مکان و محیط داستان به کار گرفته، نـام بـردن از    نویسنده براي معرفی و برجسته

اماکن محلی، اشاره به شرایط اقلیمی و برخی عناصر بومی اسـت کـه همگـی بـه اقلـیم      

مه، باران، باغ، «مچون سرسبز و شرایط آب و هوایی خاص شمال اشاره دارند؛ عناصري ه

ع و تکرار خود در کـل  که از طریق تنو »...باغچه، ابر، آسمان ابري، حصیر، درخت، برنج و

  . اند داستان برجسته شده

هــاي محلــی نیــز در  هــا و مکــان افــزون بــر ایــن آوردن نــام برخــی شــهرها، محلــه

ن روش بـراي  تـری  این روش سـاده . سازي مکان و محیط داستان مؤثر بوده است برجسته

ذهـن مخاطـب بـه شـکل خودکـار بـه        ،معرفی مکان یک داستان است؛ زیرا با این کـار 

هـاي   بسـیاري از مکـان  . هاي آن مکان خاص اقدام خواهد کرد یادآوري و بازسازي ویژگی

یادشده در این داستان مربوط به شهر رشت و پیرامون آن است که نویسنده کوشیده بـا  

هـاي   تنوع مکـان . داستان را براي مخاطب جذاب و باورپذیر کندنام بردن از آنها، محیط 

بـا  . سازي آنها در متن بوده است ترین روش برجسته مهم ،محلی و تکرار نام برخی از آنها

ها در کنار سایر عناصر بومی موجب افـزایش باورپـذیري داسـتان     آیی این نام حال هم این

  .شده است

وردي، محله  ه، خواهر امام، خمام، پل عراق، باغ الهقبرستان مدیری :مانند اماکن محلی

  .قرق کارگذار، سنگر، شاقاجی، تسیه، لولمان، گوراب، عینک و پسیخان

و  »عینـک «و  »لچه گوراب«بگیر تا  »خمام«و  »لولمان«ام، از  جا رفته همه«

  .)31: 1355 ،حسام( »ام جا سر زده همه »پسیخان«

ــارت  ــتان، عب ــن داس ــاه در ای ــاي کوت ــه    ه ــود دارد ک ــراري وج ــبتاً پرتک وصــفی نس

سـردي و بـرودت هـوا، مرطـوب و     «. شرایط آب و هوایی و اقلیمی هستند ةکنند توصیف

تـرین   از رایج »خیس بودن محیط، غبارآلود بودن هوا، سرسبزي منطقه و گرفتگی آسمان

یـن  ویژگـی مهـم دیگـر ا   . کننـد  ها در داستان تولید مـی  معناهایی هستند که این عبارت

به طوري که افزون بر نشان دادن شرایط محیطـی   ،داشتن معناي ضمنی است ،ها عبارت
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اي  کـه مفـاهیم تکرارشـونده   وهواي حاکم بر رمان نیز هستند؛ چنان انگر حالبیو اقلیمی، 

در واقـع بـه شـکلی     »سوز و سرماي هوا، گرفتگی آسمان و غبارآلود بودن فضـا «همچون 

ها به شکلی پویا بـا   این عبارت. آور داستان اشاره دارند فقانآلود و خ هنري به فضاي ترس

در . اسـت  وهواي خاص رمان هماهنگ شده و تأثیر آنهـا را بیشـتر کـرده    رخدادها و حال

هاي توصیفی متعددي را در داسـتان یافـت کـه آنهـا نیـز بـه        توان جمله همین راستا می

ضـمنی بـه فضـاي     ةشـار منظور همـاهنگی عناصـر طبیعـی بـا رخـدادهاي داسـتان و ا      

جز ه نیاز به یادآوري است که ب. اند آور داستان به کار رفته آلود و خفقان بار، ترس خشونت

سـازي مکـان و    آیی برخی عناصر طبیعی و بومی نیـز در برجسـته   یادشده، هم هاي روش

بـه طـور کلـی    . تاثیرگـذار بـوده اسـت   ) اي از هویت محلـی  همؤلفبه مثابه (محیط بومی 

تاریخی مردم نسبت بـه قیـام جنگـل، قـرق      ةخاص بومی، شرایط اقلیمی، خاطرطبیعت 

بخشـی از عوامـل مـؤثر در     ،هـاي روسـی   قـزاق  ۀاجباري و استعماري منطقـه بـه وسـیل   

  .)44: 1387شیري، (هستند هاي اقلیم شمال  گیري داستان شکل

هـا،   خیابـان  ةخـورد  بـاران  جا بودند، بر سنگفرش لیـز تـازه   ها همه قزاق«

  .)7: 1355حسام، ( »رفتند یچیده لاي غبار مه میپ

زانوها را تو بغل گرفتیم و در سکوت به حوض و درخت و باغچه و به ... «

  .)58: همان( »تر از همیشه بود، نگاه کردیم رويها و آسمان که سیاه سفال

هـاي   رمید و بـرق تیغـه   رعد می. تاریکی همچنان ما را احاطه کرده بود«

  .)68: همان( »کشید پشت شب میرخشانش را ه 

  )محور هاي بیگانه همؤلف(بیگانه 

یک اثـر پرداخـت کـه     ۀگرایان هاي بومی توان به تعریف ویژگی طبق تعریف، زمانی می

هویـت  «محور آن نیز نشان داده شود؛ زیـرا   هاي بیگانه هاي بومی، ویژگی افزون بر ویژگی

به بیان . )مقدمه: 1393قنبري، ( »کند ا میهمیشه در مقایسه و در نسبت با دیگري معنا پید

. )50: 1399عظیمـی،  ( »گیـرد  هـاي دیگـر شـکل مـی     هر هویتی در تقابل بـا هویـت  «دیگر 

در ایـن داسـتان عمـدتاً از طریـق پـرداختن بـه       ) اسـتعماري (محـور   هـاي بیگانـه   همؤلف

ور یـا  هـا و پیامـدهاي حض ـ   هایی همچون کیستی بیگانه و اعمال و رفتار آن، جنبـه  جنبه
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  .در متن برجسته شده است این موارد کید برأتو  بیگانه و چگونگی مقابله با آن ۀسلط

 ۀاشاره به کیسـتی بیگانـه از جملـه نمودهـاي برجسـت      :کیستی و اعمال و رفتار بیگانه - 

ها را به عنوان بیگانه و اشـغالگر معرفـی کـرده     داستان است که نویسنده از طریق آن، قزاق

اسـت و قزاقخانـه    )23: 1383میرزایی، ( »جو و طغیانگر خانمان، حادثه بی«معنی  قزاق به. است

ق بعـد از بازگشـت سـفر دوم فرنـگ بـه      .ه 1296سازمانی بود که ناصرالدین شاه در سال «

ترتیـب داد و  ... منصـبان و امـراي روسـی    تقلید از تنظیمات قزاق روس و تحت نظر صاحب

 »درآمـد ) لشـکر (به صـورت دیویزیـون   ) تیپ(ز بریگارد بعدها تشکیلات آن توسعه یافت و ا

 ةکننـد  قـزاق در ذهنیـت عمـومی مـردم تـداعی      ةنیاز به یادآوري است کـه واژ . )17: همان(

هـا،   سازي قـزاق  ترین روش برجسته به هر رو مهم. شمالی ایران بوده است ۀسربازان همسای

افـزون بـر   . ن در متن بوده استآ ةو پراکندگی گسترد) اسم خاص(قزاق  ةتکرار پرشمار واژ

با وجود تعداد اندك و برجسته نبـودن، از نظـر    »موبور«و  »اجنبی«هایی همچون  این، صفت

  .اند ها در متن اشاره کرده معنایی به شکلی آشکار و قاطع به بیگانه بودن قزاق

 »هـا پـر و پخـش بودنـد     ها تو کوچه قزاق .ها قرق بود ها کوچه همه شب«

  .)7: 1355حسام، (

ها پشـت   گفت کتله به پا نکنید، پابرهنه راه بروید، اجنبی جان می خانم«

  .)8: همان( »اند در گوش ایستاده

ها از نمودهاي مهم دیگري است کـه حجـم درخـور     آمیز قزاق اعمال و رفتار خشونت

در واقع نویسنده با به تصـویر کشـیدن ایـن اعمـال و     . گیرددر برمیتوجهی از داستان را 

. ها بوده اسـت  انسانی و مهاجم از سوي قزاق اي خشن، غیر تار در پی نشان دادن چهرهرف

توان کاربسـت پرشـمار افعـال خشـن      سازي این اعمال و رفتار را می عمده روش برجسته

آیـی برخـی از    و هـم ...) گردن زدن، کتک زدن، تیر زدن، دستگیر کردن، فحـش دادن و (

آمیـز پیگیـري    آیی برخی واژگان خشونت ن و نیز همهاي خش آنها، تکرار و توصیف صحنه

بـا وجـود برجسـته    ) مهـاجم و دیـو  (دار  افزون بر این شمار اندکی از واژگان نشـان . نمود

  .اند ها اشاره داشته هاي رفتاري قزاق نبودن در متن، به صفات و ویژگی

پاهاش را به کند و زنجیـر کشـیده بودنـد، دسـتش را هـم بـا طنـاب بسـته         «
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د، دو نفر بازویش را گرفته بود و آن یکی بالاي سرش ایستاده بـود، قـداره در   بودن

  .)24: 1355حسام، ( »خندید اش و می هاي دریده و سبیل آویخته دست، با چشم

توپ، کندوزنجیر، قداره، تفنـگ، تیـر، شـلاق    «همچنین در این داستان به اداوتی مانند 

آمیـز   اً براي نشان دادن رفتـار و اعمـال خشـونت   اشاره شده است که کارکرد آنها عمدت »...و

تـرین روش   رایـج . بوده اسـت ...) ایجاد رعب و وحشت، سرکوب و اشغال سرزمین و(ها  قزاق

  ).مثال قبلی(آیی برخی از آنها بوده است  تنوع، تکرار و هم ،سازي این ادوات براي برجسته

ها هستند و منافع خـود را   دار قزاقاین افراد عموماً فرمانبر: حامیان و مزدوران بیگانه -

آنهـا   دست و یاریگر ها دارند و هم بینند؛ رفتار و صفاتی مشابه قزاق در همراهی با آنها می

سازي مـزدوران   ترین روش برجسته مهم. ها هستند و جنگلی خواهان در مقابله با مشروطه

ضـب، گشـتی، داروغـه،    فراش، میرغ(مزدوران  ۀتوان تنوع نام و پیش در این داستان را می

بـه  (هـاي پرتکـرار و خشـن     و تکـرار برخـی از آنهـا، کـاربرد فعـل     ...) رجاله، تفنگچـی و 

، تکـرار و  ...)کندوزنجیر کشیدن، گردن زدن، کتک زدن، دستگیر کـردن، فحـش دادن و  

برخـی  . بـار دانسـت   آیـی برخـی واژگـان خشـونت     آمیز و هم هاي خشونت توصیف صحنه

نیز با وجود برجسته ... دست، دریده و  به  دار مانند قلچماق، تفنگ ها و واژگان نشان صفت

بـه طـور   . کننـد  شده در بالا را تأیید می هاي ظاهري و رفتاري اشاره نبودن، برخی ویژگی

توان بر محور اعمالی همچون تهدیـد کـردن، کشـتن،     کلی رفتار و اعمال این گروه را می

تـرین   مهم. ها دانست ی و فرمانبرداري از قزاقدست اسیر کردن، ایجاد رعب و وحشت و هم

مزدوران و نشـان دادن   ۀتوان در معرفی نام و پیش معناهاي ایجادشده در این بخش را می

  .ها خلاصه نمود دستی با قزاق ها در هم خواهان و جنگلی بار آنها با مشروطه رفتار خشونت

  .)45: همان( »دیدي کردي، داروغه، فراش و قزاق می هرجا که نگاه می«

هـا بـه    اي دیدم که سـینه جلـو داده، دسـت    داروغه ،از دور، ته بازارچه«

دو تـا  . اي هم پر شـالش بـود   آمد، قداره پشت گره زده و با صورت پر باد می

  .)73: همان( »فراش قلچماق هم پشت سرش بودند

هـا و   هبخش مهمی از این داستان به معرفـی جنب ـ  :بیگانه ۀها و پیامدهاي سلط جنبه -

هـا و پیامـدها را    ترین این جنبـه  مهم. پردازدمیها در شمال ایران  پیامدهاي حضور قزاق

توان اشغال سرزمین، از بین رفتن امنیـت و آزادي، ایجـاد تـرس و وحشـت عمـومی،       می



   1402 تابستان، نهمشصت و شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  22

خفقان، اندوه، آشوب و قحطی مواد غذایی دانست که عمدتاً از طریق تکرار محتوا، تعـدد  

آمیـز و   ها و پیامدها و واژگان خشونت آیی برخی جنبه ا، توصیف، همه و گستردگی صحنه

  .اند سازي شده هاي خاص برجسته پردازي ها و صحنه همچنین فضاسازي

... ها پـر و پخـش بودنـد    ها تو کوچه ها قرق بود، قزاق ها کوچه همه شب«

و هـیچ سـري از لاي در سـرك    . داشت دیگر هیچ دستی کلون در را برنمی

هـا نفـس    افتـاد، انگـار کسـی تـو خانـه      ها مـی  خاموشی تو خانه. دکشی نمی

وردي و بـاغ تـوت    هاي تـه کوچـه خـاکی و بـاغ الـه      حتی سگ .کشید نمی

  .)7: 1355حسام، ( ».خاموش بودند

هـا   بعـد از آن قـزاق  . نظمیه برخاسته بـود  ةصداي تیر اول از لاي پنجر«

اسـب   ةق بر کفل و گردزنان شلا ها را به دل جمعیت زده بودند و نعره اسب

جمعیـت را کـه پـس راندنـد و     ... نواخته بودند و جمعیت را تارانـده بودنـد  

پراکندند و تیر زدند و انداختند و زخمی کردند و گرفتند و بستند، آقـادایی  

  .)25: همان( »و دیگران هنوز تو باغچه بودند

ان روش تقابل با بیگانـه  تو هاي پیشین می هاي بخش با توجه به داده: تقابل با بیگانه -

هـاي داسـتانی در مـتن     هاي سیاسی و عملی شخصیت سازي فعالیت را از طریق برجسته

هـاي   همؤلفکید نویسنده بر أو ت) مسلحانه ةسخنرانی، تظاهرات، درگیري فیزیکی و مبارز(

پیگیـري نمـود کـه    آنها  و نمودهاي) زبان، فرهنگ، دین، تاریخ و سرزمین(هویت ایرانی 

  .هاي پیشین مشاهده کرد توان در بخش ات بیشتر آن را میجزیی

  

  گیري نتیجه

د که نویسـنده در رونـد   شگرایی در متن مشخص  هاي بومی همؤلفبا بررسی و تحلیل 

هاي هویت ایرانی همچون زبان، فرهنگ، دیـن، تـاریخ،    همؤلفاي به  توجه ویژه ،نگارش اثر

زبـان   مؤلفۀبر همین مبنا در . داشته است محور هاي استعماري و بیگانه سرزمین و جنبه

هاي محلـی   هاي فارسی، اصطلاحات و گفتار عامیانه و واژه ها و فعل به برجسته بودن واژه

اشاره گردید و مشخص شد که تعداد واژگان فارسی سره در متن بسیار بیشتر از واژگـان  

  . بیگانه است
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هـایی   د و شـاخص ش ـگ اشـاره  مـادي فرهن ـ  مادي و غیر ۀفرهنگ به دو جنب مؤلفۀدر 

دیـن اشـاره    مؤلفۀدر . شدتحلیل ... همچون پوشش، خوراك، قصه، باورها و آداب و رسوم و

ها و رخدادهاي دینی و مذهبی، فرایض دینی و نیـز اصـطلاحات دینـی و     شد که شخصیت

تاریخ مشخص شد کـه   مؤلفۀدر . ها دارند برجستگی بیشتري نسبت به سایر جنبه ،مذهبی

همچنـین در  . تـاریخ بـوده اسـت    مؤلفۀ ۀترین جنب ترین و برجستهمهم ،هاي تاریخیرخداد

در . ترین نمود این مؤلفـه بـوده اسـت    برجسته ،سرزمین نشان دادیم که اماکن محلی مؤلفۀ

هایی همچون کیستی بیگانه، رفتار و اعمـال بیگانـه، اداوات    محور نیز جنبه هاي بیگانه همؤلف

بیگانه و تقابل بـا بیگانـه تحلیـل     ۀها و پیامدهاي سلط بیگانه، جنبه جنگی بیگانه، مزدوران

  . اند شکل گرفته) ها قزاق(و مشخص گردید که همگی آنها بر محور بیگانه  شد

هاي یادشده و نمودهاي مربوط به  همؤلفسازي  کید و برجستهأدر مجموع نویسنده با ت

سـو   کیـد کنـد و از دیگـر   أیرانـی ت هـاي هویـت ا   همؤلف ـآنها کوشیده است تا از یکسو بر 

   .هاي مربوط به آن را در متن برجسته سازد محور و جنبه هاي بیگانه همؤلف

  

  نوشت پی

هـا، در هـر    در روند تحلیل داستان، به دلیل محدود بودن حجم مقاله و فراوانی تعداد مثال. 1

  .بخش فقط به یک یا چند مثال بسنده شده است

  .شدها، پنج خط اولِ متن در هر ده صفحه بررسی  ژهگیري وا در روش نمونه. 2
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وجهی؟ هاي میان میزي استعاري یا مطابقتاحس  

  سعدي »بوستان«وجهی در  بررسی عبارات چند

  در چارچوب معناشناسی شناختی

 
  *زاده نقی محمود

   چکیده

وجهـی تجلـی    هـاي میـان   میزي یا آمیختگی حسی در زبان به صورت عبـارت احس

انتقـال معنـا صـورت     ،هاي مربوط به وجوه حسی مختلف یابد و در آن، بینِ واژه می

تحقیق حاضر بـا هـدف بررسـی سـازوکارهاي دخیـل در تفسـیر عبـارات        . گیرد می

گیري از رویکرد معناشناسی شناختی انجـام   بهرهوجهی در بوستان سعدي و با  میان

هـاي فرهنگـی و محتـواي     لفـه ؤنقـشِ بدنمنـدي معنـا، م    ،در این پژوهش. شود می

هاي حسی و همچنین جایگاه معماري ذهن انسـان در انتقـال گـزاره از     ارزشی واژه

 اللفظـی و غیـر   یک وجه حسی به وجه حسی دیگر و همچنین برداشت معانی تحت

هاي ایـن تحقیـق از طریـق     داده. شودبررسی میوجهی  ی از عبارات میاناللفظ تحت

اي  شود و بـه شـیوه   آوري می مطالعۀ بوستان سعدي و استخراج عبارات حسی جمع

دهـد کـه    ها نشان مـی  نتایج حاصل از تحلیل داده. شودمیتوصیفی تجزیه و تحلیل 

تعارة صـرف، بلکـه بـه    هاي حسی نه از طریـق اس ـ  درك ما از انتقال معنا بین حوزه

انتقـال معنـا در سـاختارهاي     ،بـر ایـن اسـاس   . گیـرد  اي تلفیقی صـورت مـی   شیوه

وجهی در بوستان سعدي ممکن است بر پایۀ همبستگی تجربی میان مفـاهیم   میان

هـاي   متفاوت، رابطۀ مجاز مفهومی بین دو پدیده یـا بـر پایـۀ محتـواي ارزشـی واژه     

شـناختی   ن زبان فارسی به کمـک مفـاهیم روان  بعلاوه گویشورا. ی صورت گیردحس

                                                 
  m.naghizadeh@pnu.ac.ir                                               ایرانتهران، ، پیام نور دانشگاه ،شناسی نزباگروه  استادیار *
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هـاي   هاي تجربه حسـی را در برگرفتـه و در حضـور محـرك     اي که همه حوزه اولیه

هـاي حسـی در بوسـتان     اللفظی متعددي از واژه شود، معانی تحت مشخص فعال می

هاي فرهنگی زبـان فارسـی در پـالایش     ضمن اینکه مؤلفه. دکنن سعدي برداشت می

   .گیري از بروز و ظهور عناصر ناسازگار در زبان نقش دارندمفاهیم و جلو

  

هـاي   بوستان سعدي، مطابقتاستعاري،  حسامیزي، حسامیزي: هاي کلیدي واژه

  .معناشناسی شناختی و وجهی میان
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   مقدمه

ایـن واژه  . اي است که به هر گونه پیوند میان حواس پنجگانه اشاره دارد پدیده حسامیزي

دو  در زبان انگلیسی است که ریشـه در زبـان یونـانی دارد و شـامل     synesthesiaمعادل 

 :Winter, 2019a( اسـت  »حس«به معناي  aesthesiaو  »با هم بودن«به معناي  synتکواژ 

 ;Martino & Marks, 2001: ك.ر( شناسـی  پژوهشـگران در علـوم متعـدد نظیـر روان    . )67

Cytowic, 2002(، ادبیات )ك.ر :Day, 1996; Shen, 1997; Yu, 2003 ( شناسـی  و زبـان )ك.ر :

Ullmann, 1959; Strik Lievers, 2017; Winter, 2019b; Rakova, 2003(     بـه مطالعـۀ ایـن

شـناختی کـه    در رویکرد ادبـی و زبـان  . اند موضوع بر مبناي رویکردهاي مختلف پرداخته

بـانی دلالـت   بر آمیختگی حواس در یک عبارت ز حسامیزيموضوع تحقیق حاضر است، 

در این پدیده، توصیف یک حوزة حسی با استفاده از مفاهیم حوزة حسـی دیگـر در   . دارد

 2وجهـی  هـاي میـان   عبارت) 2013( 1و دیروي و اسپنس )2019b: 109( عباراتی که وینتر

  .گیرد صورت می ،نامند یم

هـاي متعـددي را بـراي تفسـیر عبـارات       پژوهشگران سـازوکارهاي مختلـف و مؤلفـه   

این عبارات ممکن است بر اسـاس نگاشـت موجـود در اسـتعارة     . اند وجهی ارائه داده نمیا

کـه   3هـاي اولیـه   ، بر پایۀ اسـتعاره )Ullmann, 1964; Yu, 2003; Day, 1996: ك.ر( مفهومی

: ك.ر( ریشه در ارتباط مستقیم و بدنمند بین دو تجربۀ مجـزا در دنیـاي پیرامـون دارنـد    

Grady, 1999(، 4سازوکار مجاز مفهومی با تکیه بر )ك.ر :Winter, 2019a(    و یا با توجـه بـه

  . شوند تفسیر ) Majid, 2012; Tsur, 2012: ك.ر( هاي حسی واژه 5ظرفیت عاطفی

رویکـرد   ،پـذیرد  وجهـی را نمـی   که توجیه استعاري براي عبارات میان) 2003( راکووا

ل دیدگاه استعاري بـه معنـا قـرار    این دیدگاه در مقاب. را ارائه داده است 6چندمعنایی غیر

 پیونـد  7اي شـناختیِ اولیـه   چندمعنایی، صفات حسی با مفاهیم روان در رویکرد غیر. دارد

 کنند که از طریـق روابـط علّـی و معلـولی بـا جهـان خـارج مـرتبط هسـتند و          ایجاد می

                                                 
1. Deroy and Spence 
2. cross-modal 
3. primary metaphors 
4. conceptual metonymy 
5. emotional valence 
6. no-polysemy view 
7. psychologically primitive concepts 
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  . )69 :2003( آمیزند و بدنمند را به هم می 1هاي ادراکی واره طرح

معنا، معماري ذهن،  2زبانی نظیر بدنمندي بر معیارهاي زبانی، عوامل برون البته علاوه

 هاي اجتمـاعی نیـز در برداشـت معنـا از عبـارات حسـی مؤثرنـد        عوامل فرهنگی و مؤلفه

)Bagli, 2021:VII( . 3لیکاف و جانسون کهآنچه به عنوان اصل بدنمندي معنا )آن ) 1980

هاي فیزیکی،  ارد که معنا ریشه در تعامل ما با جنبهبه این نکته اشاره د کردند،معرفی را 

به عبارت دیگر، تجـارب مـا از دنیـاي پیرامـون     . اجتماعی و فرهنگی دنیاي پیرامون دارد

هـا،   هـاي فرهنگـی، ارزش   فـرض  اجتماعی نظیر پیش -هاي فرهنگی باید با توجه به مؤلفه

 :Yu, 2008( گ عبـور کننـد  فرهن ـ 4از صـافی  شده،هاي اجتماعی پالایش  عقاید و دیدگاه

یـادآوري امـور و سـبک اسـتدلال کـه از       ها، نحوة  در این میان شیوة ادراك، کنش .)253

نقـش ایفـا    ،سـازي عبـارات حسـی    در چگونگی مفهوم ،عناصر نظام شناختی بشر هستند

  . )Bagli, 2021: 58-59( نمایند می

هـاي   هـد کـه پـژوهش   د نگاهی اجمالی به مطالعات پیشین در این زمینه نشـان مـی  

 هاي مختلف نظیر انگلیسی در حوزة ادبیات در زبان حسامیزيهاي  استعاره دربارهمتعدد 

 )Yu, 2003: ك.ر( و چینـی ) Shen, 1997: ك.ر( ، عبـري )Ullmann, 1964; Day, 1996: ك.ر(

تـوان بـه    نتایج این تحقیقـات را مـی  . شناسی شناختی انجام شده است در چارچوب زبان

شناختی و  توان پیامد عصب را می حسامیزيهاي  استعاره: وردي چنین بیان کردصورت م

شناسـی انسـان    منطقی تعامل دو عنصر جهان خارج و اصول منطقـی حـاکم بـر زیسـت    

حسـی در ایـن    مراتبی در انتقال معناي بین نوعی توزیع سلسله. )Day, 1996: ك.ر( دانست

تـر   انتقال معنا از حواس پایه به حواس پیچیده. )Ullmann, 1964: ك.ر( ها وجود دارد داده

نهایت جهت انتقال حواس بین وجوه حسی در زبان  در و. )1997شن، : ك.ر( شود انجام می

  .)Yu, 2003: ك.ر( شعر و زبان روزمره یکسان است

جایگـاه و نقـش   «مقاله  توان به فارسی میزبان ترین مطالعات در این زمینه در از مهم

در شـعر   حسـامیزي « ،)1396( بهمنی مطلـق  نوشته »ر شعر شفیعی کدکنید حسامیزي

مجموعۀ شـعري لاتعتـذر عمـا فعلـت و از     : مورد پژوهشی(محمود درویش و قهار عاصی 

                                                 
1. perceptual  
2. embodiment 
3. Lakoff and Johnson 
4. filter 
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در  حسـامیزي هـاي   گونـه « ،)1401( بویـه لنگـرودي   جمـال و آل اثـر   »)آتش از ابریشـم 

حـواس  «و ) 1398( طالبیـان نجفـی ایـوکی و   اثـر   »هاي سعید عقل و نیما یوشیج سروده

 حسامیزي نااین محقق. اشاره کرد) 1387( کریمی نوشته »در شعر حسامیزيپنجگانه و 

شـاعر   ،کـه در خـلال آن   انـد یک شگرد بلاغی و صنعت ادبی بررسی نمـوده  را به عنوان

  . تواند تصاویر زیبا و بدیعی را از رهگذر آمیختگی حواس به وجود آورد می

بــه بررســی ایــن موضــوع از دیــدگاه شــناختی  ي در زبــان فارســیمطالعــات محــدود

گیـري از دیـدگاه    با بهره »سرشت و ماهیت: حسامیزي«در مقاله  )1389( بهنام. اند پرداخته

در ایـن  . کنـد مـی هاي شعري زبان فارسـی واکـاوي    را در هنر و نمونه حسامیزيشناختی، 

 .گیـرد  قـرار مـی   کاوششناختی مورد  عصباي ادراکی و  به عنوان پدیده حسامیزيمطالعه، 

  . سعی نویسنده در این است که ماهیت این عنصر زبانی را از استعاره تبیین نماید

ــا  پژوهشــی را ،)1399( افراشــی و جــولایی ــامیزي«عنــوان ب در زبــان فارســی؛  حس

و بـا هـدف   ) 1964( مـان با تکیه بر چارچوب نظري اول »بنیادرویکردي شناختی و پیکره

تحلیـل  . انـد  مراتب انتقال حواس در زبان فارسی انجـام داده فتنِ الگوي حاکم بر سلسلهیا

مراتب انتقـال حـواس در زبـان فارسـی بـه      دهد که سلسله ها در این مقاله نشان می داده

 شنوایی اسـت کـه بـا الگـوي اولمـان      ← بویایی ← بینایی ← چشایی ← صورت لامسه

بـراي  ) لامسه، چشایی( یث که در آن حواس نزدیکیکسان نیست، اما از این ح) 1964(

بـا الگـوي جهـانی     ،شـوند  به کار برده می) بویایی، بینایی، شنوایی( توصیف حواس دورتر

  . مطابقت دارد

شود، بـا مطالعـات    مبناي رویکرد شناختی انجام می مطالعۀ حاضر از این حیث که بر

هـاي پیشـین    ه آن را از پژوهشهایی است ک ، اما داراي ویژگیاستشناختی فوق همسو 

اینکه در این تحقیق به صورت مبسوط به نقش بدنمنـدي معنـا،    نخست. دکن متمایز می

و تفسـیر   هاي فرهنگی به عنوان عوامل دخیـل در ایجـاد   معماري نظام شناختی و مؤلفه

دوم اینکه در این مطالعه از رویکردهاي متعـدد  . شود وجهی پرداخته می هاي میان عبارت

در ایـن پـژوهش بـه دنبـال یـافتن      . شود وجهی بهره گرفته می تفسیر عبارات میان رايب

  : هستیم هایی براي سوالات زیر پاسخ

وجهی در بوستان سعدي بر اسـاس کـدام سـازوکار مفهـومی قابـل       عبارات میان .1
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  ؟ استتوجیه 

هـاي فرهنگـی در انتقـال     لفـه ؤزبانی نظیر بدنمنـدي معنـا و م   نقش عوامل برون .2

 وجهی در بوستان سعدي چیست؟ هاي میان ها و تفسیر مطابقت ارهگز

هـاي   تواند برداشـت معـانی متعـدد از عبـارت     چندمعنایی چگونه می دیدگاه غیر .3

  وجهی در بوستان سعدي را توجیه کند؟  میان

چــه نقشــی در انتقــال معنــا در عبــارات  ،هــاي ارزشــی صــفات حســی ویژگــی .4

 وجهی در بوستان سعدي دارند؟ میان

وجهـی در   سعی نویسنده در این تحقیق این است که با بررسی و تحلیل عبارات میان

بتوانـد راه را بـراي    ، یادشـده هاي  هایی مناسب براي پرسش بوستان سعدي و یافتن پاسخ

هـا در   هاي جهان خارج و نحوة نمود این پدیده سازي شاعر از پدیده شناخت نحوة مفهوم

زبـانی در برداشـت معنـا از اشـعار سـعدي را       وامل بروننهایت نقش ع در عبارات حسی و

  . هموار نماید

 

 روش پژوهش

گیـري   تحلیلی و با بهـره  -اي توصیفی به شیوه تا در این تحقیق، نویسنده بر آن است

هـا و دیـدگاه    مفهومی، محتـواي ارزشـی واژه  از رویکردهاي مختلف نظیر استعاره و مجاز 

 ;Winter, 2019b( نار مفهومی نهفتـه در آنچـه محقق ـ  چندمعنایی به بررسی سازوکا غیر

Deroy & Spence, 2013 (نامنـد پرداختـه، عوامـل مـؤثر در      وجهی مـی  هاي میان مطابقت

سـاختار زبـانی   . کننـد خلق این عبارات و شیوة تفسیر آنها در بوستان سعدي را مطالعـه  

وصـفی نظیـر لفـظ    وجهی در بوستان سعدي معمولاً به صورت سـاختارهاي   عبارات میان

نه تلـخ اسـت   ( هاي اسنادي شیرین و گفتار گرم هستند، اما ساختارهایی به صورت جمله

هـا   نیز گاهی در داده) اگر تلخ بینند دم درکشند( اسنادي و غیر) صبري که بر یاد اوست

   .خورد به چشم می

، )1389( و بهنـام ) 1399( در این مطالعـه، در راسـتاي مطالعـات شـفیعی کـدکنی     

هایی متعلـق بـه وجـه انتزاعـی در      به عنوان واژه »خوي«و  »ضمیر«، »جان«هایی نظیر  اژهو

آیی با عباراتی از وجـوه حسـی پنجگانـه بـه عنـوان عبـارات        هم محور همنشینی و در با

بـا توجـه بـه بیـان موضـوعات متنـوع از قبیـل موضـوعات          .شـوند  وجهی تلقی مـی  میان
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توانـد   می تربیتی در اشعار سعدي، نتایج این تحقیق اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، عرفانی و

تر ساختار ذهنـی شـاعر و شـناخت     به خوانندگان در درك بهتر زبان سعدي، فهم عمیق

  .کند هرچه بیشتر الگوهاي ذهنی گویشوران زبان فارسی کمک

  

  ها تحلیل داده

وجهـی   در این بخش، پس از بررسی اشعارِ بوستان سعدي، ابیات حاوي عبارات میـان 

جـدول  . شـوند  بندي می انتقال معنا بین حواس مختلف دسته  اساس جهتاستخراج و بر 

  .دهد وجهی با حوزة مبدأ چشایی در بوستان سعدي را نشان می بسامد عبارات میان ،)1(
  

  وجهی با حوزة مبدأ چشایی بسامد عبارات میان -1جدول 

  ها واژه مزه
بسامد عبارات 

  وجهی میان
  وجهی میان عبارات  نمونۀ

  21  شیرین

 زبان، پاسخ شیرین،لفظ، شیرینسخن، شیرینشیرین

دهان، گفتار، حدیث شیرین، شیریننفس، شیرین شیرین

  منش، عیش شیرین، جان شیرین، یار شیرینشیرین

  17  تلخ

حق تلخ، پند تلخ، تقاضاي تلخ، خواست تلخ، زیست تلخ، 

  تلخی بردن،  عیش تلخ، صبر تلخ، روزگار تلخ، تلخی دیدن،

  به تلخی مردن

  روي، روي ترش کردن، ابرو ترش کردنروي ترش، ترش  13  ترش

  14  تند
  نگاه تند، بانگ تند، خصم تند، خوي تند، تند خوي، 

  اختر تند، انسان تند، تند بودن، به تندي برآشفتن

  65  مجموع

  

عبـارت   21ر توان دید، واژة شیرین در بوستان سـعدي، د  می )1(که در جدول چنان

انتقال معنایی در این عبارات اغلـب از  . وجهی به عنوان حوزة مبدأ به کار رفته است میان

بـار در عبـارات    17 ،واژة تلـخ  مـزه . حوزة چشایی به حوزة شنوایی صـورت گرفتـه اسـت   

است و انتقال معنایی در بیشتر این عبارات از حـوزة چشـایی بـه     به کار رفتهوجهی  میان

بـار   13 ،واژة ترش در عبارات وجهـی در بوسـتان سـعدي    بسامد مزه. است حوزة شنوایی

نهایـت   در. است و در این عبارات، انتقال معنا از حوزة چشـایی بـه حـوزة بینـایی اسـت     
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فراینـد انتقـال معنـا در    . وجهی به کار رفته است هاي میان بار در عبارت 14 ،واژة تند مزه

در ابیـات زیـر واژة   . وزة بینـایی و شـنوایی اسـت   این عبارات اغلب از حوزة چشایی به ح

  .وجهی را خلق نموده است عبارات میان ،ها شیرین در پیوند با سایر واژه

  مرا گر تهی بـود از آن قنـد دسـت   . 1
  

  تـر از قنـد هسـت    هـاي شـیرین   سخن  
  

  نَفَـس یکی گفت از این نوع شـیرین . 2
  

  در این شـهر سـعدي شناسـیم و بـس      
  

  ش شـیرین خلـق  گه از دیـدن عـی  . 3
  

  شــدي آب تلخــش بــه حلــق فــرو مــی  
  

ــنم   . 4 ــر ک ــان ت ــر ده ــه آخ ــا ن   بگفت
  

  کــه تــا جــان شــیرینش در ســر کــنم  
  

ماهیـت عبـاراتی نظیـر     ،)1399؛ افراشـی و جـولایی،   1389بهنـام،  : ك.ر( نامحقق از برخی

بر این اساس نوعی نگاشـت مفهـومی   . دانند سخن شیرین یا جان شیرین را استعاري می

توان این  ، به دو دلیل نمی)2019b: 81( اما از نظر وینتر. شود دو واژة حسی فرض میبین 

هاي مفهومی، دو حوزة مبدأ و مقصـد از   اول اینکه در استعاره: عبارات را استعاري دانست

 :Lakoff & Johnson, 1980( لحاظ انتزاعی بودن یا ملموس بودن با هم تفاوت عمده دارند

207; Kovecses, 2010: 6( .     این در حالی است که از نظر اسـتریک لیـورز، حـوزة مبـدأ و

توان ادعـا کـرد کـه مـثلاً      و نمی استوجهی به یک اندازه بدنمند  مقصد در عبارات میان

. )Strik Lievers, 2017: ك.ر( تـر اسـت   حوزة چشایی از حوزة بینایی یـا شـنوایی ملمـوس   

دو طرف نگاشـت مفهـومی از    ،جان شیرینهاي شیرین و  بنابراین در عباراتی نظیر سخن

لحاظ سطح انتزاعی بودن، فاصلۀ چندانی با هم ندارنـد و از ایـن جهـت رابطـۀ اسـتعارة      

وجهـی   دوم اینکه در عبارات میـان . این عبارات حاکم باشد يتواند بین اجزا مفهومی نمی

بدأ و مقصد رد حجم زیادي از دانش میان دو حوزة م ،هاي مفهومی در مقایسه با استعاره

مثـال، رابطـۀ میـان وجـوه حسـی در عبـارات        براي. )Bagli, 2021: 161( شود و بدل نمی

هاي منفـرد بـین دو    نفس تنها باعث انتقال واژهوجهی مانند سخن شیرین و شیرین میان

  . گیرد حوزه شده و نگاشت کلی بین دو حوزه صورت نمی

اللفظـی بـودن تفسـیر ایـن      بـر تحـت   وجهی و تأکید رد مبناي استعاري عبارات میان

اسـتعاري ارائـه    را بر آن داشت تا رویکـردي غیـر   )Rakova, 2003: ك.ر( ناعبارات، محقق

، وجـود حـس   4-1 بر این اساس نقطـۀ مشـترك کـاربرد واژة شـیرین در ابیـات     . نمایند

به عبارت دیگر طی هزاران سال انسـان از مـواد غـذایی بـا     . خوشایندي در این واژه است
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مزة شیرین تغذیه نموده و در کنار برآورده کردن نیـاز فیزیولوژیـک خـود، نـوعی حالـت      

تداعی ایـن احسـاس خوشـایند و تجربـۀ     . لذت یا احساس مثبت را نیز تجربه کرده است

هاي زبانی باعث تسري این معنا به عبارات زبـانی در وجـوه حسـی دیگـر      مثبت در بافت

هـاي چشـایی در همـاهنگی بـا ایـن       ارزشی واژه این تحلیلِ. شود نظیر حس شنوایی می

نوعی تعامل وجـود   ،هاي حسی دیدگاه است که میان معناي ادراکی و معناي ارزشی واژه

 وجهـی، گـاهی یـک ویژگـی     در ایـن تعامـل میـان   . )Viglicco & et al, 2009: ك.ر( دارد

 ـ      ) خوشایندي یا ناخوشایندي حسی( راي از حـوزة چشـایی بـه عاریـت گرفتـه شـده و ب

در ابیات زیـر نیـز نقطـۀ مشـترك     . شود هاي حوزة شنوایی به کار گرفته می توصیف واژه

میان آب تلخ، تلخ دارو، حق تلخ، مردنِ تلخ و تلخیِ خواست، ناخوشایند بـودن آن بـراي   

  . شنونده است

  گه از دیـدن عـیش شـیرین خلـق    . 5
  

  شــدي آب تلخــش بــه حلــق فــرو مــی  
  

ــودمند . 6 ــدت سـ ــربتی بایـ ــر شـ   اگـ
  

  ز ســـعدي ســـتان تلـــخ داروي پنـــد  
  

  بر آن صدهزار آفـرین کـاین بگفـت   . 7
  

  حق تلخ بـین تـا چـه شـیرین بگفـت       
  

  بگفـــت اي پســـر تلخـــی مـــردنم. 8
  

  بـــه از جـــورِ روي تـــرش بـــردنم      
  

  روي، بـاري چراسـت؟   توانگر تـرش . 9
  

ــی   ــر م   نترســد ز تلخــی خواســت؟  مگ
  

واژة تلـخ توصـیف    هزوشایند را با مهاي ناخ اي از پدیده ، مجموعه9-5 سعدي در ابیات

 از واژة غیـر تـوان   مـی به عبارت دیگر به جاي واژة حسی تلخ در ابیـات بـالا،   . است کرده

) 1978( نظـر لهـرر  . کـرد حسی بد یا ناگوار که داراي بار عاطفی برجسته است اسـتفاده  

امـا   .این است که معناي ادراکی و معناي ارزشی این صفات از هم قابـل تفکیـک نیسـت   

واژه بـر   شود، غلبۀ معناي ارزشی این مزه آنچه باعث کاربرد واژة تلخ در حوزة شنوایی می

هاي معنـایی صـریح و ضـمنیِ واژة     به عبارت دیگر از میان مؤلفه. ستمعناي ادراکی آنها

تـر از دیگـر    ، معناي ضمنی ناخوشایندي یـا احسـاس منفـی برجسـته    9-5 تلخ در ابیات

اي را  حـوزه  ژه تلقی شده و این امر امکان کاربرد آن به صورت میـان هاي قاموسی وا مؤلفه

، سعدي پند را با داروي تلخی قیـاس  6 بر همین اساس است که در بیت. کند تسهیل می

رغم ایجاد احساسِ ناخوشـایند تلخـی، بـراي رهـایی از     د که انسان مجبور است بهکن می

اسـتعاري در   برداشـت معنـاي غیـر    نکتۀ حـائز اهمیـت در بـاب   . مشکلات آن را بپذیرد
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معنـایی   گـروه تـوان   وجهی این است که از صفات حسی شیرین و تلـخ مـی   عبارات میان

  .را برداشت کرد یوسیع

بـار در عبـارات    13 ،واژة تـرش  توان دید، مـزه  می )1(در جدول شمارة  طور کههمان

یک بار با واژة ابرو بـه کـار   بار با واژة روي و  12که از این تعداد، به کار رفته وجهی  میان

  . چهره بوده است يهاي واژة ترش با اجزا آیی به عبارت دیگر، تمام باهم. رفته است

  کرده روي از وعیـد چو عامی ترش. 10
  

  چـــو ابـــروي زنـــدانیان روز عیـــد     
  

  بــرو آب گــرم از لــب جــوي خــور. 11
  

ــرش    ــرد از ت ــلاب س ــه ج ــور ن   روي خ
  

  وروز آن نیمــه عابــد ســري پرغــر. 12
  

  کــرده بــر فاســق ابــرو ز دور   تــرش  
  

دهخـدا،  : ك.ر( روي در زبان فارسی به معناي انسان عبوس و بدخلق اسـت  عبارت ترش

انگیـزة خلـق و تفسـیر عبـارات      کـه  رسـد  بر این اساس به نظر مـی . )1383؛ انوري، 1310

. ه باشدجنبۀ فیزیولوژیک و دیداري داشت ،روي و ترش ابرو در ابیات بالا وجهی ترش میان

ضمن اینکه در این ابیات، نقش تجارب روزمرة انسان و ماهیت بدنمند معنـا در ایجـاد و   

زیرا مصرف مواد غـذایی تـرش بـه دلیـل وجـود مـواد        ؛تفسیر این عبارات برجسته است

هاي موجود در دهـان و ایجـاد    اسیدي باعث واکنش عضلات صورت، جمع شدن ماهیچه

ها، وضعیت صورت را به حالت اخم کـردن   این واکنششود و  چین و چروك در چهره می

علائم بدخلقی نیز که عمدتاً در چهره نمایان است، باعـث  . کند و عبوس بودن نزدیک می

این حالت به علائم مربوط به خـوردن  . شود ها می ایجاد چین و گره در صورت، ابرو و لب

توانند با تـداعی ایـن دو    میبنابراین گویشوران زبان فارسی . مواد غذایی ترش شبیه است

روي را خلق نموده  وجهی ترش تصویر ذهنی و پیوند وجوه چشایی و بینایی، عبارت میان

ابـرو،  ... روي و تـرش  بر این اساس در عبارات تـرش . یا به محض شنیدن رمزگشایی کنند

انتقال معنایی از حوزة چشایی به حوزة بینایی بـر پایـۀ واکـنش فیزیولوژیـک و بدنمنـد      

سازي احساس خشم و بدخلقی بـا اسـتفاده    انسان به مواد غذایی ترش و بر اساس مفهوم

  . شود واژة ترش می از مزه

بـار و در عبـاراتی نظیـر     14 ،، واژة تنـد در بوسـتان سـعدي   )1(با توجه به جدول شمارة 

فارسـی  واژة تند در زبان . آشفتن به کار رفته است تندخوي، نگاه تند، خصم تند و به تندي بر

بـدخو و   ؛ وطعمـی کـه دهـان را بسـوزاند    ؛ سـریع و چـالاك  : داراي سه معنـاي رایـج اسـت   
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واژة تنـد در ابیـات زیـر از بوسـتان سـعدي نشـان از        کاربرد مزه. )1382معین، : ك.ر( خشمگین

 اما سؤال این است که در ابیـات . کاربرد این واژه براي توصیف حوزة شخصیت و عواطف است

هاي دیگر نظیر نگاه، خوي، خصم و بانگ کـه متعلـق بـه     واژه با واژه این مزه آیی ، باهم17- 13

  دهد و بر اساس چه سازوکاري قابل توجیه است؟ چگونه رخ می نیست،وجه چشایی 

  نظر کردي این دوست در وي نهفـت  .13
  

ــت     ــدي و گف ــه تن ــاري ب ــرد ب ــه ک   نگ
  

  به گردن فتـد سـرکش تنـدخوي   . 14
  

  بلنــــدیت بایــــد بلنــــدي بجــــوي  
  

  پــدر را جفــا کــرد و تنــدي نمــود. 15
  

ــود؟      ــدان نب ــز دن ــو را نی ــر ت ــه آخ   ک
  

  تواضع کن اي دوست با خصم تند. 16
  

ــد       ــده کُن ــغ برن ــد تی ــی کن ــه نرم   ک
  

  پــدر بارهــا بانــگ بــر وي زدي   . 17
  

ــی زدي      ــش در آن ن ــدي و آت ــه تن   ب
  

غلـب  حالت سوزش بعد از مصرف مواد غذایی تند و قیاس آن با پدیدة سوختن کـه ا 

 :Rakova, 2003( ریشه در مختصات فیزیولوژیک بدن مـا دارد  ،ناشی از گرماي زیاد است

اي بـه نـام    ی مواد غذایی نظیر فلفـل بـه خـاطر وجـود مـاده     رخوجود مزة تند در ب. )34

باعث ایجاد علائمی  ،هاي درد در بدن دریافت شده گیرنده به کمکاست که  1کپسایسین

 :Lakoff & Kövecses, 1987( شـود  تعریـق در انسـان مـی    مانند خارش، احساس گرمـا و 

درجه سانتیگراد یا فعالیت بـدنی زیـاد و    43قرار گرفتن در معرض گرماي بالاتر از . )217

  . شود راه رفتنِ سریع نیز باعث بروز همین علائم در بدن می

 هاي عصبی دخیل در دریافت مـزة تنـدي و حـرارت،    با توجه به یکسان بودن گیرنده

. بین این دو پدیده، ارتبـاطی پدیدارشـناختی وجـود دارد   که معتقد است ) 2003( راکووا

 ،شـود  بنابراین یک مشخصۀ فیزیولوژیک که منجر به افزایش گردش خـون در بـدن مـی   

ایـن  . نقطۀ مشترك حالت عاطفی خشم، احساس گرما و مصرف مواد غـذایی تنـد اسـت   

واژة  ل، منجر بـه تـداعی معنـا و کـاربرد مـزه     هاي مستق ارتباط پدیدارشناختی بین پدیده

ساخت نگاه تند، بانگ تنـد   تندي براي بیان معناي خشم و همچنین ایجاد عبارات خوش

انتقال معنا در این ابیات از حوزة چشایی به حـوزة  . شود می 17-13 یا تندخوي در ابیات

تـوان ادعـا    اساس می بر این. بینایی، شنوایی و حوزة انتزاعی یا مفهومی انجام شده است

اللفظی  وجهی نگاه تند، بانگ تند و خصم تند به صورت تحت کرد که تفسیر عبارات میان

                                                 
1. capsaicin 
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 ،پذیر است؛ زیرا نقطۀ مشترك ایـن عبـارات   و بدون توسل به سازوکارهاي مفهومی امکان

حالت فیزیولوژیک افزایش گردش خون و گرماي بدن است کـه ماهیـت پدیدارشـناختی    

   .)Yu, 2008: ك.ر( ها مشترك است مۀ انسانداشته و در ه

سازي معنـاي خشـم در واژة تنـد را     هاي فرهنگی در مفهوم در این میان، نقش مؤلفه

، تنهـا آن دسـته از   )2013( 1آنتونـانو -بـر اسـاس دیـدگاه ایبارجـه    . نباید نادیده گرفـت 

ز صـافی  امکـان گذشـتن ا   ،هاي فیزیولوژیک که با فرهنگ جامعه سازگاري دارنـد  ویژگی

بروز و ظهـور معنـاي خشـم و بـدخلقی از     . کنند در زبان نمود پیدا می ،فرهنگ را داشته

هاي فیزیولوژیک این مادة غـذایی، نقـش صـافی     واژه و پنهان کردن دیگر ویژگی این مزه

  .سازد زبانان را برجسته می هاي اجتماعی موجود در میان فارسی فرهنگ و مولفه

توان دید، عبـاراتی   می )2(وجهی که در جدول شمارة  ت میانهاي دیگر عبارا از نمونه

صفات . شود که در آنها انتقال معنایی از حوزة لامسه به وجوه حسی دیگر انجام می است

هـاي   حسی نرم، سخت، تیز، گرم و سرد از صفات حوزة لامسه هسـتند کـه در کنـار واژه   

وجهـی نظیـر نـرم     عبارات میان) انتزاعی( مربوط به وجه شنوایی، بینایی و وجه مفهومی

جـدول شـمارة   . انـد  گفتن، بانگ سخت، نگاه تیز، گفتار گرم و سخن سرد را ایجاد کـرده 

وجهـی در بوسـتان سـعدي را     هاي حوزة لامسه در عبـارات میـان   بسامد کاربرد واژه ،)2(

  .دهد نشان می

  هاي حوزة لامسه بسامد کاربرد واژه -2جدول 

هاي  واژه

  لمسی

ارات بسامد عب

  وجهی میان
  وجهی نمونه عبارات میان

  10  گرم
  گفتار گرم، مرد گرم، بازار گرم، گرم کردن، 

  رو، گرم افتادنگرم راندن، گرم

  سخن سرد، ستم سرد  2  سرد

  نرم گفتن، نرم پرسیدن، اخلاق نرم، نرمی کردن  5  نرم

  دلروي، سختگوي، سختبانگ سخت، سخت  9  سخت

  تیز، پاي تیز، انسان تیز، آتش تیزآواز تیز، نگاه   8  تیز

  34  مجموع

                                                 
1. Ibarretxte-Antuñano 
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اللفظی براي اشاره بـه   هاي لمسی گرم و سرد که به صورت تحت ، واژه21- 18 در ابیات

هایی نظیر گفتار، بـازار، مـرد و سـخن     در محور همنشینی در کنار واژه ،روند دما به کار می

رسـد   بـه نظـر مـی   . انـد  اده شدههاي شنوایی و بینایی استف قرار گرفته و براي توصیف حوزه

هاي گفتار، سـخن، بـازار و مـرد در بوسـتان      رویکردي که کاربرد این صفات حسی را با واژه

بـر اسـاس ایـن    . است) Rakova, 2003: ك.ر( چندمعنایی دیدگاه غیر ،کند سعدي توجیه می

ه ایـن  نامند؛ بدین صـورت ک ـ  رویکرد، صفات گرم و سرد را صفات داراي کارکرد دوگانه می

رونـد،   براي اشاره به درجۀ حرارت به کار مـی  ،صفات که اصالتاً داراي ماهیت جسمانی بوده

  . روند می به کارشناختی و خصوصیات شخصیتی  هاي روان بیان ویژگی براي

بدین ترتیب ارتباط بـین صـفت حسـی گـرم در عبـارات آب گـرم و گفتـار گـرم در         

) گـلاب ( صفت حسی سرد در عبـارات جـلاب  و همچنین ارتباط بین  20و  18هاي  بیت

اللفظـی و معنـاي    ن معناي تحتمیا، ارتباط 22و  18هاي  هاي سرد در بیت سرد و سخن

اللفظی یا فیزیکـی و   در این دیدگاه، وجود تنها یک معناي تحت. اللفظی نیست تحت غیر

 ـ       ل اشتقاق معانی استعاري دیگر از این معنـاي ملمـوس بـر اسـاس شـباهت ظـاهري قاب

تواننـد دو یـا چنـد معنـاي      صـفات حسـی بـر اسـاس ایـن رویکـرد مـی       . پذیرش نیست

  . اللفظی داشته باشند تحت

  بــرو آب گــرم از لــب جــوي خــور .18
  

ــرش    ــرد از ت ــلاب س ــه ج ــور ن   روي خ
  

  گرانــی نظــر کـــرد بــر کـــار او   . 19
  

  حســـد بـــرد بـــر گـــرم بـــازار او      
  

  غرض زین حدیث آنکه گفتـار گـرم  . 20
  

ــر    ــت ب ــو آب اس ــرم  چ ــرد گ ــش م   آت
  

  و گــر بــا همــه خلــق نرمــی کنــد. 21
  

ــاره    ــو بیچ ــد   ت ــی کن ــو گرم ــا ت   اي ب
  

 21-18 توان ادعا کرد که صفت گـرم در ابیـات   چندمعنایی می بر اساس رویکرد غیر

هـاي تجـارب حسـی را     شناختی اولیه است که گسترة آنها همه حوزه داراي مفاهیم روان

قابل تفکیک بـه   ،بوده 1یه که داراي پیکربندي عصبیمحتواي این مفاهیم اول. گیرد فرامی

مـثلاً یـک   . )Rakova, 2003: 70( دهنـد  ها پاسخ می محرك انواعتر نیست، به  اجزاي ساده

 هـاي دیـداري   ، در حضـور محـرك  یادشدهشناختی اولیه نظیر گرم در ابیات  مفهوم روان

دهـد کـه    شدن زمانی رخ مـی و این فعال  شودمیفعال ) گفتار( و شنیداري) مرد یا بازار(

. کنـد  است که واژة حسی گرم بر آنها دلالت مـی  هایی ویژگی دربارهشخص در حال تفکر 

                                                 
1. neuronal configuration 



   1402 تابستان، نهمشصت و شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  40

بین آب گرم، بازار گرم، گفتـار گـرم و   : حال سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که

  چه ارتباط معنایی یا شباهت ادراکی وجود دارد؟ ،مرد گرم

ها در یـک   جایی مولکولهژي جنبشی موجود در فرایند جابگرما در علم فیزیک به انر

تـر   چه میزان انرژي جنبشی بیشتر باشد، جسم مورد نظر گـرم شود و هر جسم اطلاق می

هـا   جایی مولکـول هواژة گرم بر جاب ،18 این اساس در بیت بر. )Kripke, 1980: 129( است

عبـارت   ،19 امـا در بیـت  . اسـت  کار رفته  اللفظی به در آب دلالت دارد و در معناي تحت

اگـر  . )1310دهخدا، : ك.ر( بازار گرم در بوستان سعدي به معناي بازار پررونق و شلوغ است

دهنـده آب و  تشـکیل  يآب و بازار را دو فضاي جداگانه در نظر بگیریم، قیاس میان اجزا

 ـ  ،دهد که مفهوم گرمی در آب و بازار عناصر موجود در بازار نشان می ر جنـب و  دلالـت ب

بنابراین همان انرژي جنبشی موجود در آب گـرم را  . جوش و حرکت در این دو فضا دارد

  . جوش افراد در فضاي بازار مشاهده کردوآمد و جنبوتوان در رفت می

هایی روشـن از کـاربرد صـفات     نمونه ،کاربرد صفت حسی گرم در گفتار گرم و مرد گرم

کـه  چنـان . اي عاطفی، شخصیتی و خلقی در انسان استه کنندة دما براي بیان ویژگیبیان

واژة تند به تفصیل شرح داده شد، قرار گرفتن در معرض گرما باعـث   در بحث مربوط به مزه

تـوان بـا قـرار گـرفتن در معـرض       شود و این علائم را مـی  افزایش گردش خون در بدن می

نیـز در زبـان فارسـی بـه      گـرم  واژة خون. سخن برآمده از محبت و عطوفت نیز مقایسه کرد

بـر ایـن اسـاس گفتـار گـرم بـه سـخنی اطـلاق         . شود شخص مهربان و بامحبت اطلاق می

شود و یا نتیجۀ محبت و مهربانی اسـت و در هـر    شود که باعث ایجاد حس مهربانی می می

  . تلقی کرد) علت به جاي معلول( توان نوعی مجاز مفهومی دو مورد این عبارت را می

نیـز بـا شـیوة     21 و گرمی کـردن در بیـت   20 عبارت مرد گرم در بیتنحوة تفسیر 

در هر دو عبارت، شـباهت در  . تفسیر عبارت تندخو در عبارات چشایی قابل مقایسه است

واکنش فیزیولوژیک بدن به دو محرك متفاوت یعنی گرما و مزة تند باعث شده است که 

هـاي شخصـیتی خشـم و بـدخلقی      واژة تند بـراي بیـان ویژگـی    از واژة لمسی گرم و مزه

کـه صـفتی داراي کـارکرد     23-22 در مورد صفت حسی سـرد در ابیـات  . استفاده کنیم

شـناختی   شود نیز وجـود مفهـوم اولیـه روان    شناختی محسوب می روان -دوگانه جسمانی

  . سرد قابل تصور است

  ببخشــود بــر حــال مســکین مــرد .22
  

  هــاي ســرد فــرو خــورد خشــم ســخن  
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  رده کشتن نـه مـردي بـود   که پرو. 23
  

  دســـتم در پـــی داد ســـردي بـــو     
  

، صفت سـرد بـا   22 هاي سرد در بیت و سخن 18 در فهم عبارات جلاب سرد در بیت

ولـی انطبـاق میـان ایـن دو بـه معنـاي        ،شود شناختی اولیه سرد منطبق می مفهوم روان

اي بـراي   گـزاره  زیرا این صفت در یک عبارت، ؛معنایی واژة سرد در این عبارات نیست هم

ها میـان   انتقال گزاره. شود اي براي سخن تلقی می و در عبارتی دیگر گزاره) گلاب( جلاب

ولی تنها منحصر  ،ریشه در کارکرد ادراکی ما دارد ،وجوه حسی مختلف در این دو عبارت

بـه  ) لامسـه ( به عبارت دیگر آنچه انتقال گزاره از یک وجه حسی. به ادراك حسی نیست

را میسـر نمـوده و باعـث همپوشـی میـان دو مفهـوم ذهنـی        ) شنوایی( سی دیگروجه ح

  . نیست) جلاب و سخن( شود، شباهت صرف میان دو محرك ادراکی می

شـناختی بـه    ، درك این عبارات مستلزم وجود یک مفهوم روان)2003( از نظر راکووا

ط که امکـان تشـخیص و تفسـیر صـفت حسـی سـرد در محـی        استنام سردي در ذهن 

اما اینکه چرا صفت حسی سرد در جلاب سرد نسبت به صـفت  . آورد فیزیکی را فراهم می

ریشـه در   ،رسـد  تر بـه نظـر مـی    اللفظی تر یا تحت ملموس ،هاي سرد حسی سرد در سخن

کاربردهـاي واژة حسـی    از یرختجارب بدنمند ما از محیط پیرامون دارد؛ بدین معنا که ب

بر همین اساس واژة سرد در وجه حسـی  . داردت بیشتري اهمی ،سرد در زندگی روزانۀ ما

اهمیـت   ،لامسه در زندگی روزمرة ما نسـبت بـه همـین واژه در وجـه حسـی شـنیداري      

  . داردبیشتري 

هـاي پرسـیدن و    ، واژة حسی نرم به صورت قید و براي توصیف فعل25-24 در ابیات

هـا، انگیـزة    آیی در این باهمنکتۀ مهم . گفتن که ماهیت شنیداري دارند به کار رفته است

گویشوران زبان فارسی بر پایۀ چـه  . انتقال معنایی بین حس لامسه و حس شنوایی است

  د؟ کنن وجهی در ابیات زیر اقدام می سازوکاري براي تفسیر عبارات میان

ــرهمن  .24 ــیدم اي ب ــی بپرس ــه نرم   ب
  

ــن      ــه م ــن بقع ــار ای ــب دارم از ک   عج
  

  خردمند را سر فرو شـد بـه شـرم   . 25
  

  گفـت نـرم   رفـت و مـی   شنیدم که مـی   
  

. شـود  روانـی محسـوب مـی    -اي با کارکرد دوگانۀ جسمانی واژة نرم در ابیات بالا، واژه

. براي توصیف عبارتی شنیداري به کار رفته اسـت  ،این واژه که اصالتاً ماهیت لمسی دارد

از . توان در اصل بدنمنـدي معنـا دانسـت    عبارات را میریشه یا انگیزة انتقال معنا در این 
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ایـن احسـاس    ،نرم و لطیف باعث ایجاد احساس خوشایند شـده  يآنجایی که لمس اشیا

شـود، گویشـوران زبـان فارسـی بـا       خوشایند باعث برانگیختن معناي مثبت در ذهن مـی 

برد ایـن واژة  هدف ایجاد همان تأثیر خوشایند و مطلوب در وجه شنیداري، اقدام بـه کـار  

شـناختی   لمسی در حوزة شنیداري از طریق ایجاد نگاشت بـین واژة نـرم و مفهـوم روان   

با توجه به وجود این مفهـوم اولیـه در ذهـن سـخنوران، بـه      . ندکن اولیۀ نرم در ذهن می

محض فراهم شدن شرایط ادراکی مقتضی، کـاربرد و درك ایـن صـفت حسـی در بافـت      

در نقطۀ مقابل واژة نرم، صفت حسی . شود پذیر می اوت امکانزبانی جدید و با معناي متف

و حـوزة  ) روي( هـایی از حـوزة بینـایی    ایـن واژة لمسـی در کنـار واژه   . سخت قـرار دارد 

  . به کار رفته است) گوي( شنیداري

  رویی نکرد چو سندان کسی سخت. 26
  

  کــه خایســک تأدیــب بــر ســر نخــورد  
  

  گـوي جفا بردي از دشمن سـخت . 27
  

  چوگان سـختی بخسـتی چـو گـوي     ز  
  

یـا  ) 1371عمیـد،  : ك.ر( شـرمی و گسـتاخی   رویی در زبان فارسی به معناي بی واژة سخت

بر این اساس و بر پایۀ تجارب انسـان از لمـس   . است )1310دهخدا، : ك.ر( پررویی و سماجت

شـود   باعث برانگیخته شدن احساس ناخوشایند می اغلبسطوح سخت یا اجسام سخت که 

و ) پتـک ( آیی این عبارت حسی در محور همنشینی با سـندان، خایسـک   با توجه به باهمو 

توان ادعا نمود که انتقال معنا در این عبارات از حوزة لامسه بـه حـوزة بینـایی و     تأدیب، می

  . شود براي ایجاد تأثیر منفی یکسان با حوزة مبدأ در حوزة مقصد انجام می

. حوزة لامسه به حوزة شـنیداري صـورت گرفتـه اسـت     نیز انتقال معنا از 27 در بیت

و قـرار گـرفتن ایـن عبـارت در محـور      ) گفـتن ( ترکیب دو واژة حسـی سـخت و گـویی   

. دکن معناي منفی آزار و اذیت را منتقل می ،هاي جفا، دشمن و بخستی همنشینی با واژه

ناگوار بـر گـوش   آیی با هدف بیان این نکته است که تأثیر سخن  هم به عبارت دیگر این با

کاربرد سندان براي دلالت بر مفهـوم  . سخت با بدن آزاردهنده است یءبه اندازة تماس ش

انگر تأثیر تجارب روزمرة گویشوران زبـان فارسـی و همچنـین    بیشرمی،  رویی و بی سخت

هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی بـه عنـوان صـافی در شـیوة درك مسـائل، ارائـۀ           نقش مؤلفه

  . هاي شخصیتی است گیاستدلال یا بیان ویژ

هاي آتش و نگـه کـرد،    صفت حسی تیز در محور همنشینی با واژه ،29-28 در ابیات



   43 / زاده نقی محمود؛ ... وجهی؟ هاي میان استعاري یا مطابقت حسامیزي 

. اسـت وجهی را خلق نموده است که نتیجۀ آمیزش حـس بینـایی و لامسـه     عبارات میان

اللفظـی صـفت حسـی تیـز در      بـین کـاربرد تحـت   : اصلی در این بخش این است پرسش

  چه شباهت ادراکی یا مفهومی وجود دارد؟ ،اه تیزچاقوي تیز و آتش تیز یا نگ

ــود   . 28 ــر ش ــز برت ــش تی ــاد آت ــه ب   ب
  

ــه    ــگ از زدن کینـ ــود  پلنـ ــر شـ   ورتـ
  

ــز   . 29 ــی در او تیزتی ــرد قاض ــه ک   نگ
  

ــز     ــه خی ــتینش ک ــت آس ــرف گرف   مع
  

وجهی صـفت حسـی تیـز در     چندمعنایی، آنچه باعث کاربرد میان بر اساس دیدگاه غیر

شناختی اولیه است که باعث برداشـت معـانی متعـدد    مفهوم روان وجود ،شود ابیات بالا می

اي کـه نبایـد از نظـر پنهـان      نکتـه . شود هاي مختلف می اللفظی از این صفت در بافت تحت

متفاوت اسـت؛   ،شود داشت این است که ماهیت آنچه باعث تیز بودن چاقو، آتش و نگاه می

 ،یی دلالـت دارد کـه خـاص آتـش بـوده     ها بدین معنا که صفت تیز در کنار آتش به ویژگی

 ،نمایـد؛ در حـالی کـه تیـزي در نگـاه      خاصیت سوزندگی و تأثیر آن بر پوست را نمایان می

ایـن بیـت    دارد و سـعی شـاعر در  ) 1310دهخدا، : ك.ر( دلالت بر نگریستن در کسی به خشم

بـر پوسـت    بیان این نکته است که تأثیر نگاه تیز بر مخاطب، مطابق بـا تـأثیر چـاقوي تیـز    

المعـارفی   خواننده نیز با رجوع به تجربۀ بدنمند خود از حوادث پیرامون، دانش دایـره . است

 ،مراتب موجود در جایگاه اجتماعی در عصر سـعدي خود دربارة تعاملات اجتماعی و سلسله

  .دکن را استنتاج می 29 وجهی تیز نگاه کردن در بیت معناي عبارت میان

وجهی از بوستان سعدي است که در آنها انتقال  میان باراتشامل ع) 3( جدول شمارة

حوزة مقصـد در برخـی از ایـن    . معنا از وجه بینایی به سایر وجوه حسی انجام شده است

  . مفهومی است -حوزة انتزاعیوجهی،  عبارات میان
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  وجهی در بوستان سعدي هاي حوزة بینایی در عبارات میان بسامد واژه - 3جدول 

  وجهی ت میاننمونه عبارا
بسامد عبارات 

  وجهی میان

هاي حوزة  واژه

  بینایی

  روشن  8  روانضمیر، روشندل، روشنرأي، روشنروشن

  تیره  5  رايدل، تیرهتیره

  درشت  5  بانگ درشت، درشت گفتن

  بلند  1  راي بلند

  افتان و خیزان  1  افتان خیزانِ تب

  زشت  2  گويخوي، زشتزشت

  ناراست  1  خويناراست

  دیدن  1  یدنِ بدي در سخند

  مجموع  24
  

رأي، واژة حـوزة مبـدأ داراي   دل و تیرهضمیر، تیرهرأي، روشندر عباراتی نظیر روشن

ق این نـوع عبـارات   امحقق. است) حسی غیر( انتزاعی ،ماهیت حسی، اما واژة حوزة مقصد

1حسی -را عبارات اندیشه
  . )Nikolic, 2009: ك.ر( نامند می 

  فـروز فتی از جِرم گیتـی به شب گ. 30
  

ــو روز    ــنایی چــ ــود از روشــ   دري بــ
  

ــدیش و ر . 31 ــی بین ــزن اطریق ــی ب   ی
  

ــن     ــو روش ــه رأي ت ــر از ر ک ــنات   ي م
  

ــن  . 32 ــد روش ــرد خردمن ــمیرنگی   ض
  

  بنــد دشــمن ز هنگامــه گیــر    زبــان  
  

باید براي هر کدام از صفات حسـی   32-30 وجهی در ابیات تفسیر عبارات میان براي

صفت روشن، یک مفهـوم   درباره. شناختی اولیه در ذهن داشت مفهوم روانروشن و تیره، 

شناختی اولیه وجود دارد که در ابیات بالا باعث برداشت معانی مختلف و مـرتبط بـا    روان

اي که باید خاطرنشان کرد ایـن اسـت کـه بـر اسـاس       نکته. شود وجوه حسی متفاوت می

 از کاربرد صفت روشـن را بافـت و دانـش   چندمعنایی، معناي دقیق هر مورد  دیدگاه غیر

 به عبارت دیگر، صفت روشن در بیـت . کند المعارفی خواننده از موضوع مشخص می دایره 

  .دکن واژة ضمیر را توصیف می ،32 واژة رأي و در بیت 31 واژة روز، در بیت 30

هاي متفاوت در کنار صـفت حسـی در محـور     ، وجود اسم)1980( از دیدگاه کریپکی

                                                 
1. ideaesthesia 
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معناي خـود را از اسـمی کـه توصـیف      ،شینی گویاي این مطلب است که این صفتهمن

امـري ثابـت اسـت و     ،همچنین دلالت هر اسم بر مصداقش .گیرد و نه در خلأ کند می می

تـوان گفـت کـه واژة     بر ایـن اسـاس مـی   . نقشی ندارند ،اوصاف در دلالت اسم بر مصداق

رد، اما بسته به وجـه حسـی مـورد نظـر،     وجهی به کار ب شود به صورت میان روشن را می

به عبارت دیگر، انطباق صفت . داردو مرزبندي مشخصی  استمصداق این صفت متفاوت 

: ك.ر( گیـرد  صـورت مـی   ])x( روشن[روشن بر مفهوم اولیۀ روشن از طریق نمود معنایی 

Stanely & Szabo, 2000( .لیـه  شـناختی او  صفت حسی تیره نیز وجود مفهوم روان بارهدر

اللفظی متعدد براي این واژه  آنچه باعث تمایز میان معانی تحت. در ذهن قابل تصور است

  . هاي گوناگون در زنجیرة همنشینی با این صفت است وجود اسم ،شود می

  رنـگ پدر گفتش انـدر شـب تیـره   . 33
  

  چه دانی که گوهر کدام است و سنگ؟  
  

  چو خدمت پسندیده آرم به جـاي . 34
  

ــم ا   ــره نیندیشــ ــمن تیــ   يارز دشــ
  

ــره. 35 ــافی از آن تی ــرد ص   دروندل م
  

  قفــا خــورد و ســر بــر نکــرد از ســکون  
  

در کنار واژة شب، نسبت به کـاربرد   33نکتۀ دیگر آنکه اگر صفت حسی تیره در بیت 

رسد، بـه دلیـل کـاربرد     تر به نظر می اللفظی دل تحتي و تیرهاراین صفت در عبارات تیره

، تحـت تـأثیر   35-33 تفسیر صفت تیـره در ابیـات  . جه بینایی استمکرر این صفت در و

سـت  ا رواز همـین . گیـرد  المعارفی خواننده از مفاهیم صورت می بافت کلام و دانش دایره

گیرنـد کـه ارزش آن در بافـت     براي صفات حسـی در نظـر مـی    xکه نوعی متغیر پنهان 

در تفسیر این ابیات، آنچـه بـه    بنابراین. )Stanely & Szabo, 2000: ك.ر( شود مشخص می

نـه فقـط صـفت حسـی تیـره، بلکـه        ،براي خواننده مطرح اسـت  1عنوان بازنمون معنایی

   .ي استاردل و تیرهوجهی تیره عبارت میان

هاي حسی مورد استفاده در بوستان سعدي، صفت حسـی درشـت اسـت     از دیگر واژه

ایـن صـفت   . اسـت  بـه کـار رفتـه    هایی نظیر بانگ و گفتن که در محور همنشینی با واژه

عبـارات   ،هـایی از وجـه حسـی شـنیداري     داراي ماهیتی دیداري اسـت و همـراه بـا واژه   

  .وجهی بانگ درشت و درشت گفتن را ایجاد کرده است میان

  شنید این سخن پیر خم بوده پشـت . 36
  

  بــه تنــدي بــرآورد بــانگی درشــت      
  

  به گفـتن درشـتی مکـن بـا امیـر     . 37
  

  ختی کنـد سسـت گیـر   چو بینی که س  
  

                                                 
1. semantic representation 
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دهخـدا،  : ك.ر( اسـت  »با خشم صـحبت کـردن  «بانگ درشت یا درشت گفتن به معناي 

توان چنین حدس زد که منظور از درشتی در سخن، صحبت کردن با صـداي   می. )1310

بـه کـار    25-24 بلند است و معمولاً در مقابل عبارات نرم پرسیدن یا نرم گفتن در ابیات

المعارفی ما از تعـاملات   وجهی ریشه در دانش دایره ین عبارت میاندرك معناي ا. رود می

زیرا مردم عموماً در حالت خشـم و عصـبانیت بلنـدتر صـحبت      ؛اجتماعی بین مردم دارد

چندمعنایی، هرگاه یک واژه، کاربرد جدیـد و ثـابتی پیـدا     بر اساس دیدگاه غیر. کنند می

تـوان   قابل تشخیص باشد، آنگـاه مـی  کند به طوري که معناي صریح آن به صورت دقیق 

بر ایـن اسـاس   . )Rakova, 2003: ك.ر( اللفظی جدیدي دارد گفت که آن واژه، معناي تحت

شـناختی   توان یک واژة حسی با یک مفهـوم اولیـۀ روان   صفت درشت در ابیات بالا را می

رد کـه  البته از ذکر این نکته نبایـد غفلـت ک ـ  . اللفظی متعدد دارد دانست که معانی تحت

شـده را منتقـل   تنها بخشی از این معناي اسـتنتاج  37-36 صفت حسی درشت در ابیات

هاي موجـود در محـور همنشـینی نظیـر تنـدي،       عوامل زبانی از قبیل دیگر واژه. دکن می

هـاي فرهنگـی و    زبانی مانند کاربرد مکرر، مؤلفه سختی و سستی و همچنین عوامل برون

  .بانان در برداشت معناي کلی نقش دارندز المعارفی فارسی دانش دایره

عبارات رأي بلند و افتان و خیزان تب شامل یک واژة حسـی و یـک واژة    39- 38 در ابیات

در چنین عباراتی بـین دو واژه، فاصـلۀ مفهـومی     )75: 2013( از نظر کووچش. استغیر حسی 

  .استعارة اولیه دانست رو ریشۀ انتقال معنا را باید درتوان تصور کرد و از همین می 1کافی

  یش بلنداکه فکرش بلیغ است و ر. 38
  

  در ایــن شــیوة زهــد و طامــات و پنــد  
  

  برانــدیش از افتــان و خیــزان تــب. 39
  

  کـــه رنجـــور دانـــد درازاي شـــب     
  

نـوعی   ،بین صـفت ملمـوس بلنـد و مفهـوم انتزاعـی خـوبی یـا درسـتی         38 در بیت

تعامـل   پیامد ،)1999( از نظر گریدي. وجود دارد )Grady, 1999: ك.ر( همبستگی تجربی

 .اسـت  بدنمند انسانی ایجاد همبستگی میان انواع خاصی از تجارب ،میان انسان و محیط

یـت  یففیزیکـی و افـزایش ک   یءهمبستگی میان رشد عمودي یک ش یکی از این تجارب،

 نیـز  ءییت آن شکیف یابد، افزایش می ءییعنی اینکه وقتی رشد عمودي یک ش. آن است

   .افزایش خواهد یافت

                                                 
1. sufficient conceptual distance 



   47 / زاده نقی محمود؛ ... وجهی؟ هاي میان استعاري یا مطابقت حسامیزي 

در ایـن بیـت و بـه طـور     . یافت 39 توان در بیت اي دیگر از استعارة اولیه را می نمونه

نوعی همبسـتگی تجربـی میـان رشـد عمـودي و       ،مشخص در عبارت افتان و خیزان تب

به عبـارت دیگـر هرچـه ارتفـاع یـا رشـد       . کمیت یا میزان درجۀ حرارت بدن وجود دارد

ماننـد  ( متمایز ۀهمبستگی دو تجرب. ، میزان یا شدت تب بیشتر استعمودي بیشتر باشد

زیرا باعث  دارد،اهمیت خاصی  39-38افزایش کیفیت یا کمیت و رشد عمودي در ابیات 

 در سـطح مفهـومی   هسـتند،  متمـایز  که در حالـت عـادي از هـم    شود که دو مفهوم می

بـه معنـاي    38 بلند در بیـت  ياوجهی ر بنابراین عبارت میان .هم مرتبط شوند با واحدي

به معنـاي کـم    39 نظر درست یا اندیشۀ خوب است و عبارت افتان و خیزان تب در بیت

این معانی از طریق همبستگی میان رشد عمـودي  . یا زیاد شدن درجۀ حرارت بدن است

  .آید و مفاهیم انتزاعیِ کیفیت و کمیت به دست می

خوي زشت گوي ودید، در عبارات زشت توان می 42-40هاي هدر جمل طور کههمان 

 و حوزة انتزاعی) گوي( هایی از حوزة شنیداري توصیف واژه براينیز صفت دیداري زشت 

  .به کار رفته است) خوي(

  روي نه از جور مـردم رهـد زشـت   . 40
  

  گـــوي نـــه شـــاهد ز نـــامردم زشـــت  
  

  خــويچهــرة زشــت ببــرد از پــري. 41
  

  گـــوي طبـــع زن دیوســـیماي خـــوش  
  

  خــويوم کــز تــرازوي ناراســتســ. 42
  

ــوي      ــی بگ ــه دان ــدش هرچ ــل ب   ز فع
  

، غناي واژگانی بیشتر در حوزة دیداري در قیاس بـا  )2014( از نظر لوینسون و مجید

اگر وجه دیـداري  . استگوي  وجهی نظیر زشت انگیزة کاربرد عبارات میان ،وجه شنیداري

یم، آنگاه هـدف از کـاربرد واژة   را حوزة مبدأ و وجه شنیداري را حوزة مقصد در نظر بگیر

زشت براي توصیف واژة گوي، ایجاد تأثیري مساوي با حـوزة بینـایی در حـوزة شـنوایی     

خوي ممکن اسـت بـر پایـۀ مجـاز      گوي و زشت البته برداشت معنا در عبارت زشت. است

نیـز صـورت   ) رفتـار ناخوشـایند  ( به جاي علـت ) تأثیر ناخوشایند( مفهومی از نوع معلول

شـناختی اولیـه بـراي واژة     توان یک مفهـوم روان  خوي می علاوه در عبارت زشت به .گیرد

  . کاربردهاي متعدد خواهد داشت ،هاي زبانی مختلف زشت تصور کرد که بسته به بافت

انگر معناي بیهاي گوي و خوي  آیی واژة حسی زشت به همراه واژه بر این اساس باهم

اللفظـی واژه در   ی نشـان از معـانی متعـدد تحـت    آی ـ ایـن بـاهم   .استعاري این واژه نیست
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بر پایۀ این اسـتدلال اسـتوار اسـت کـه واژة      یادشدهادعاي . هاي زبانی مختلف دارد بافت

زیرا گویشوران زبـان فارسـی، شـم زبـانی بـراي       ؛کاربرد ثابت دارد ،ها زشت در این بافت

عبـارت  . عدي را دارندرویی در ابیات بوستان س خویی و زشت گویی، زشت تمایز بین زشت

وجود نوعی استعارة اولیـه بـین مفهـوم راسـت      دهندةنیز نشان 42 خوي در بیتناراست

بـه عبـارت دیگـر، تجربـۀ     . بودن در خطوط هندسی و نیک بودن اخلاق و سرشت اسـت 

گـویی از یـک طـرف و راه کـج و     بدنمند انسان از وقایع پیرامون نظیر راه راست و راست

رف دیگر باعث ایجاد نوعی همبستگی تجربی میان این دو مفهوم ظـاهراً  گویی از ط دروغ

  .متفاوت شده است

تـرین فعـل   در عبارت دیدن بدي در سخن، فعل حسی دیـدن کـه مهـم    43 در بیت

: ك.ر( و بیشترین تنوع معنایی در بـین افعـال حسـی را دارد    استحسی در زبان فارسی 

 ، در عبارتی به کار رفته است کـه مفعـول آن  )1398 ،دیگران؛ قادري و 1400، و دیگران ذاکري

  .ماهیت شنیداري دارد ،)بدي در سخن(

  م در سـخن اتو هم ار بـدي بینـی  . 43
  

ــق    ــه خُل ــان ب ــن  جه ــار ک ــرین ک   آف
  

این نـوع انتقـال   . انتقال معنایی از حوزة بینایی به حوزة شنوایی است ،در این عبارت

 انـد ارائـه داده  از زبـان فارسـی  ) 1399( ولائیافراشـی و ج ـ ی که چند با الگویرمعنایی ه

جـزء مفـاهیم حسـی     ،زیرا دو حس بینایی و شـنوایی  ندارد؛بسامد بالایی  ،مطابقت دارد

آمیخته با بالاترین بسامد در جایگاه مقصـد واقـع    هاي حس پیشرفته هستند و در نگاشت

) 2003( دیدگاه راکووا که رسد بنابراین به نظر می. )1399افراشی و جولائی، : ك.ر( شوند می

هاي حسی در ذهن سـخنوران کـه در    شناختی اولیه براي واژه مبنی بر وجود مفهوم روان

 ،شـود  اللفظـی مـی   شرایط بافتی فعال شده و باعث برانگیخته شدن معانی متعـدد تحـت  

  .است 43 تر براي انتقال معنایی از حوزة بینایی به شنوایی در بیت توجیهی مناسب

  

 یريگ نتیجه

تحقیق حاضر با هدف بررسی سازوکارهاي دخیل در برداشت معانی متعدد از عبارات 

تفسـیر ایـن عبـارات در بوسـتان     وجهی و همچنین مطالعۀ عوامل مؤثر در خلـق و   میان

وجهـی   مورد عبارت میـان  123با مطالعۀ بوستان سعدي، تعداد . سعدي انجام شده است

تحلیـل ابیـات حـاوي    . شـد تجزیـه و تحلیـل    استخراج و در چارچوب رویکرد شـناختی 
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دهد که از این تعـداد عبـارت حسـی، در     وجهی در بوستان سعدي نشان می عبارات میان

حـوزة مبـدأ    ،بینایی مورد وجه 24مورد وجه لامسه و در  34مورد وجه چشایی، در  65

مـورد   98لامسه در دو حس چشایی و  به وسیلهایفاي نقش حوزة مبدأ . قرار گرفته است

 ,Yu؛ Shen, 1997: ك.ر( هـاي مطالعـات پیشـین    وجهی، یافتـه  مورد عبارات میان 123از 

در زمینۀ انتقال معنایی از حواس پایه بـه حـواس بـالاتر را     )1399؛ افراشی و جولایی، 2003

 . دکن تأیید می

هاي شیرین و تلـخ از حـوزة چشـایی بـه عنـوان       واژه افزون بر این در عباراتی که مزه

بیشترین سـهم را در جایگـاه حـوزة مقصـد      ،زة مبدأ به کار رفته است، حوزة شنواییحو

 ,Tsur, 2012; Majid:ك.ر( انتقال معنایی در این عبارات اغلب بر پایۀ محتواي ارزشی. دارد

تجربۀ بدنمند انسان از مواد غذایی شیرین . هاي شیرین و تلخ استوار است واژه مزه )2012

هـا در   هـا و بیمـاري   ی انگـل رخمعالجه ب برايی گیاهان با مزة تلخ رخب و لزوم استفاده از

هاي شـیرین، عسـل یـا خرمـا و واکـنش       ها، تجربۀ خوشایند استفاده از میوه میان انسان

هـا بـر    واژه نامطلوب ناشی از مصرف داروهاي تلخ باعث غلبۀ محتـواي ارزشـی ایـن مـزه    

هاي خوشایند و مطلـوب را   انسان شنیدهبر همین اساس، . معناي قاموسی آنها شده است

. دکن ـ واژة تلخ توصیف مـی  واژة شیرین و گفتارهاي ناخوشایند و آزاردهنده را با مزه با مزه

توجیه فرایند انتقال معنا از یک وجه حسی به وجه حسی دیگـر بـا اسـتفاده از محتـواي     

؛ بـدین  اسـت ه ارزشی صفات حسی به معناي عدم دخالت سازوکار استعاره در این پدیـد 

اللفظـی و   ، بلکه معنایی تحـت نیستاستعاري  ،شده از این صفاتمعنا که معناي برداشت

  . برگرفته از بار معنایی مثبت یا منفی صفات حسی است

وجهی باید گفت که انتقـال معنـایی    کاربرد صفت حسی ترش در عبارات میان بارهدر

دو محرك متفاوت و بر اساس تـداعی   در این عبارات بر پایۀ واکنش فیزیولوژیک بدن به

ذهنی بین دو مفهوم ترشی و نتیجۀ مصرف مواد غذایی ترش یا علائم موجـود در چهـره   

واژة تنـد بـر پایـه     وجهـیِ حـاوي مـزه    تفسیر عبارات میان. بعد از مصرف مواد ترش است

گـرفتن در معـرض گرمـا یـا      ارتباط پدیدارشناختی میان مصرف مواد غذایی تند و قـرار 

زیرا همه این عوامل باعـث افـزایش گـردش     ؛فعالیت جسمانی نظیر راه رفتن سریع است

بر این اساس انتقال معنایی در این عبارات بر مبناي . شود خون، خارش بدن و تعریق می

تـوان ایـن    استوار اسـت و نمـی   )Yu, 2008: ك.ر( هاي فیزیولوژیک یکسان در بدن واکنش
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هـاي فرهنگـی و عوامـل     ایفـايِ نقـش مؤلفـه   . ري دانسـت عبارات را داراي نگاشت استعا

جلـوگیري از ورود   بـراي ، )Ibarretxte-Antuñano, 2013: ك.ر( اجتماعی به عنـوان صـافی  

زبانان در فرایند انتقال معنا از حوزة چشـایی بـه حـوزة     عوامل ناسازگار با فرهنگ فارسی

  .تند مشهود استهاي خلقی در عباراتی نظیر تندخوي و خصم  شخصیت و ویژگی

وجهی که در آنها انتقال معنایی از وجه لامسه به وجـوه حسـی    در باب عبارات میان 

 ,Rakova: ك.ر( چنـدمعنایی  دیگر انجام شده است باید گفت که بر اسـاس دیـدگاه غیـر   

و انتقال معنـایی   هستندشناختی  روان -، این صفات داراي کارکرد دوگانۀ جسمانی)2003

گیرد کـه ماهیـت ذهنـی دارد، همـۀ      شناختی اولیه صورت می هوم روانبر مبناي یک مف

مثـال از نظـر    بـراي . دهنـد  مـی ها پاسخ  محرك انواعبه  ،هاي حسی را در برگرفته تجربه

، صفت حسی گرم در عبارت آب گرم، بـر انـرژي جنبشـی مربـوط بـه      )1980( کریپکی

ش جنـبش مولکـولی در آب   ها دلالت دارد و افزایش حرارت معادل افـزای  حرکت مولکول

تـوان   نیز همان جنبش مولکـولی را مـی   44 بازار در بیتحال در عبارتی نظیر گرم. است

نیازي بـه توسـل بـه     ،دهنده بازار مشاهده کرد و در برداشت این معنابین عناصر تشکیل

  . سازوکار استعاره نیست

  گرانـــی نظـــر کـــرد بـــر کـــار او. 44
  

  بــــازار اوحســــد بــــرد بــــر گــــرم  
  

  یش بلنداکه فکرش بلیغ است و ر. 45
  

  در ایــن شــیوة زهــد و طامــات و پنــد  
  

: ك.ر( ي بلند که در آن دو واژه داراي فاصلۀ مفهـومی کـافی  ادر عبارت ر 45 در بیت

Kövecses, 2013( برداشت معنا بر اساس همبستگی تجربـی هستند ، )ك.ر :Grady, 1999( 

در این عبارت، بـین مفهـوم رشـد    . گیرد می میان دو مفهوم کاملاً مجزا و متفاوت صورت

رابطۀ استعارة اولیه وجود دارد که برگرفته  ،)خوب بودن( و مفهوم کیفیت) بلند( فیزیکی

المعارفی مـا از وقـایع و رخـدادهاي پیرامـون      از تجارب بدنمند ما و همچنین دانش دایره

ی و سـازوکارهاي  وجهـی، وجـوه حس ـ   هاي میان ، نمایی از عبارت)4( جدول شمارة. است

  .دهد دخیل در انتقال معنا را نشان می
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  وجهی، وجوه حسی و سازوکارها عبارات میان -4جدول 

 هاي عبارت

  وجهی میان
  سازوکار دخیل در انتقال معنا  نوع حواس دخیل

  پند تلخ

  سخن شیرین
  هاي حسی محتواي ارزشی واژه  چشایی به شنوایی

  نگاه تند

  خوي تند

  بینایی - چشایی

  انتزاعی - اییچش

  هاي  ارتباط پدیدارشناختی بین واکنش

  هاي مختلف بدن به پدیده

  گفتار گرم

  بازار گرم

  شنوایی -لامسه

  بینایی -لامسه

شناختی اولیه از صفات حسی  وجود مفاهیم روان

  )چندمعنایی دیدگاه غیر( در ذهن سخنوران

  راي بلند

  افتان و خیزان تب

  انتزاعی - بینایی

  بینایی -لامسه

  استعارة اولیه، همبستگی تجربی

  هاي به ظاهر متفاوت بین پدیده

  بینایی - شاییچ  روي ترش
  مجاز مفهومی، تداعی همزمان 

  بین واکنش بدن به ترشی و بدخلقی
  

گیـري از   وجهی با بهـره  نکتۀ پایانی در این بحث اینکه برداشت معانی از عبارات میان

 ،استعاري براي این عبارات حسامیزيري عبارت کارگیاي تلفیقی صورت گرفته و به شیوه

مـاهیتی   ،وجهـی  عبـارات میـان   نخسـت به این دلیل که  ؛رسد چندان کارامد به نظر نمی

 ,Winter: ك.ر( هسـتند ) اسـتعاري  غیر( اللفظی یکپارچه دارند و اغلب داراي معناي تحت

2019b (یکپارچه حاوي وجوه حسی غیر ،وجهی و در عبارات میان )از ) شـنوایی  -یچشای

بر این . شود برداشت معانی متعدد استفاده می براي) و نه استعاره( ها محتواي ارزشی واژه

شده در باب استعاره و انتقال معنا از حوزة مبدأ به حوزة مقصـد  اساس معیارهاي پذیرفته

 دوم اینکـه در  .کنـد  وجهی صدق نمی با استفاده از نگاشت مفهومی، در باب عبارات میان

 ،وجهی عبارات حسی در بوستان سعدي تنها استعارة مفهومی دخالت نـدارد  کاربرد میان

هاي حسی، تـداعی همزمـان دو    بلکه سازوکارهاي متعددي از جمله محتواي ارزشی واژه

هـاي بـدن، وجـود     مفهوم به واسطۀ مجاز مفهومی، ارتباط پدیدارشناختی میـان واکـنش  

خنوران زبان فارسی و همچنین همبستگی تجربـی  شناختی اولیه در ذهن س مفاهیم روان

انتقال معنایی از یک وجه حسی به وجه حسی دیگر  هاي به ظاهر مختلف در میان پدیده

   .دخیل هستند
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  »محمدرضا کاتب«هاي  در رمان  چندپارگی و تزلزل هویت و روایت

 
  *نیا رامین مریم

  **میردیلمی  آمنه

 ***محمدي  حسین

  

   یدهچک

هـاي پیشـامدرن را نـدارد و از     مدرن، انسجام و ثبات رمانهاي پست هویت در رمان

پـردازي در داسـتان    روایـت . رو سیال، چندپاره، از هم گسیخته و متزلـزل اسـت  این

اعتمـاد،   قابـل  یـر هـا، غ  هاي چندپاره و سیال شخصـیت  ثیر از هویتأپسامدرن به ت

معاصـر   ة، یکی از نویسندگان پرکار دور»محمدرضا کاتب«. مشکوك و متناقض است

به همـین  . جوید مدرنیستی تشبه میهاي پست هایش به مؤلفه است که برخی رمان

هـاي   پـردازي رمـان   منظور، پژوهش پیش رو درصدد بررسی مسئله هویت و روایـت 

تحلیلی، شـش رمـان    - توصیفی ةاین پژوهش به شیو در .این نویسنده برآمده است

 »کننـده رام«، »پسـتی «، »ترسی بی«، »هابالزن«، »آفتاب پرست نازنین« يهاکاتب به نام

پـردازي   هویـت، شخصـیت و روایـت    مدرنیسـتیِ هاي پست از منظر مؤلفه »هیس«و 

هـاي   آن اسـت کـه در رمـان    بیـانگر نتـایج اجمـالی پـژوهش     .بررسی شـده اسـت  

. دارنـد هـاي نـامتعین، سـیال و چنـدپاره      هـا، هویـت   شده، بیشتر شخصـیت  بررسی

 ،ها با یکدیگر، ناتوانی در شناخت خـود  پوشانی شخصیت جایی و هم سرگردانی، جابه

هــاي چنــدپاره و متنــاقض از  روایــت. گســیخته آنهاســت هــاي ازهــم گــواه هویــت

                                                 
  maryam.raminnia@gmail.com ایران استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گنبدکاووس،: سئولنویسنده م *

  mirdeylami1100@gmail.comدانشجوي کارشناسی ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران **
  h.mohammadi1981@gmail.com       استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گنبدکاووس، ایران ***
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هاي کاتب را با عـدم قطعیـت    دیگري است که رمان ۀها و ماجراها، شاخص شخصیت

شناسانه، عـدم قطعیـت و    تردید هستیمدرنیستیِ هاي پست مؤلفه. کند دار می نشان

، »پرسـت نـازنین  آفتاب«هاي  پردازي در رمان چندپارگی و تناقض در هویت و روایت

 »ترسـی  بـی «و  »ها بالزن«بسیار چشمگیر است ولی در  »هیس«و  »کنندهرام«، »پستی«

   .تري به کار رفته است به میزان ملایم

  

 و تناقض، هویت، روایت پسامدرن محمدرضا کاتب، چندپارگی: هاي کلیدي واژه

  .عدم قطعیت
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   مقدمه

/ انسانی یا همـان فاعـل شناسـا    ةنمود بیرونی و درونی سوژ، ترین انگاشت هویت در ساده

اسـت کـه بـا     »خود«هاي گوناگونِ  نوعی آگاهی داشتن و تبیین ساحت، هویت. من است

هـاي   در زمینـه  »خـود « هـاي گونـاگون   ساحت. یابد مناسبات اجتماعی پیوند بیشتري می

دسـت نمـود   شـغل و مـواردي از ایـن   ، جنسـیت ، مذهبی، قومی، اجتماعی، ذهنی، فردي

رنگ اجتمـاعی دارد و بـه واسـطه تمـایز خـود بـا دیگـري در مناسـبات          ،هویت. یابد می

تر بودن مناسـبات و   به دلیل ساده، در جهان سنتی و پیشامدرن. شود اجتماعی تبیین می

خود بـا  ، هاي دینی سیطره نهادها و آموزه، برتري اصالت جمع بر فرد، هاي اجتماعی نقش

ویـژه در  هـاي اجتمـاعی و بـه    به یک معنا با دگرگـونی . کند تري بروز می ساختار منسجم

  انسجام خود و پیرو آن هویت، خورد زمان که پروژه فردگرایی ورق می عصر روشنگري هم

موجـودي   ،روشـنگري سـوژه انسـانی    ةوردر د. شـود  اجتماعی فرد دستخوش تغییر مـی 

آگـاهی و کـنش   ، هـاي خـردورزي   خودبنیاد و داراي ذهنی منسجم و سرشار از ظرفیـت 

بسـیار  ، شـود  رو مفهومی که از سوژه و هویت انسانی ارائه مـی دانسته شده است و از این

  . )Hall & et al, 1992: 275( فردگرایانه است

نیـز   »خـود «تعریف و برداشـت از هویـت و   ، نسانیا ةبر مبناي این نگرش تازه از سوژ

تري بـه خـود    روزافزونشتاب  ،این دگرگونی در عصر مدرنیسم. شود دستخوش تغییر می

، خـانواده ، هویت فرد از سـوي نهادهـاي عرفـی   ، پیشامدرن ةاگر در سنت و دور. گیرد می

در عصـر  ، یافت هویت کمابیش ثابتی می ،دینی و اجتماعی از پیش تبیین شده بود و فرد

. برساخت اجتماعیِ فرد از خـویش اسـت  ، هویت، روشنگري که بر فردگرایی استوار است

 رواي سراپا مدرن است و از این اندیشه، اي که بر سرشت ساختگی هویت بنا شده اندیشه

اي است بر میزان مدرن بودن فـرد و پیکربنـدي    توانمندي برساخت هویت سنجه ةگستر

مدرنیسـم بـا   ویژه پسـت شده در مدرنیته و مدرنیسم و بههویت ساختهاین . مدرن ۀجامع

بـه  ، گـرا  محـور و کـل  فردگرایی و گسست از نهادهاي جمـع ، خودمحوري روزافزونرشد 

هویت ثابت و پایداري بـراي  ، مدرن از سوژهدر برداشت پست. شود تدریج دچار بحران می

  .شود آن تصور نمی

اي سـیال و متحـرك تبـدیل     ها به پدیـده  انسان کیستی و چیستی«هویت در مفهوم 

گیـرد و تغییـر شـکل     هاي فرهنگی پیرامون انسان شکل می شود که مدام بر اثر نظام می
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هایی کـه   هویت. پذیرند هاي متفاوتی را می هویت، هاي گوناگون ها در زمان سوژه. دهد می

هـاي   درون مـا هویـت   اند و این بدان معناست که سامان و انسجام نیافته، حول یک خود

 :Hall & et al, 1992( »کنـد  مـدام تغییـر مـی    ،متناقضی وجود دارد که برحسب موقعیت

پاشـد و بـا    یکپارچگی هویت پیشـامدرن را از هـم مـی   ، این طرز برداشت از هویت. )227

 جدید و تـا  ةچهر، در دوره مدرن با برساخت هویت هرچند. کند نوعی گسست مواجه می

به دلیل بریده شدن و کنـار مانـدن از   ، شود پذیري به هویت داده می یفسرحد امکان تعر

گشـتگی و سـرگردانی هویـت    گـم ، هـا بـا نـوعی تزلـزل     این گسسـت ، نهادهاي پشتیبان

پردازي  و روایت  این هویت متزلزل و نامتعین در شخصیت. کنند دار می پسامدرن را نشان

 ةماننـد سـوژ  هـا بـه   اي ایـن داسـتان  ه ـ شخصـیت . یابـد  مدرن نمود میهاي پست داستان

رو آنچـه راوي یـا   مدرن در بیشـتر مواقـع دچـار بحـران هـویتی هسـتند و از ایـن        پست

  . است نامعتبرمتناقض و ، چندپاره، کنند ها از خود روایت می شخصیت

در فاصـله   هـایش عمـدتاً   محمدرضا کاتب از نویسندگان معاصر ایران است کـه رمـان  

فقط به زمـین نگـاه   ، بلاهاي زمینی، پري در آبگینه. شته شده استهفتاد تاکنون نوه ده

پرسـت   آفتـاب ، وقـت تقصـیر  ، پسـتی ، !شـاید  -ام آمـده ، هیس، هاي آبی ماه دوشنبه، کن

کاتـب  ه هاي منتشرشد از رمان، هایم آبی بودها و چشم بالزن، ترسی بی، کنندهرام، نازنین

منتقـدان و نویسـندگان مطبوعـات و     ةایزج ةبرگزید ،»هیس«رمان ، که از این میان است

هـاي   ترین ویژگی رمان از برجسته. جایزه یلدا را به دست آورده است، »تقصیر وقت«رمان 

ها در تبیین هویت خود است و  شناسانه شخصیتعدم قطعیت و تردیدهاي هستی، کاتب

 رهــاي او را در زمــره آثــا رمــان ،همــین ویژگــی باعــث شــده کــه بســیاري از منتقــدان 

شـش رمـان   ، هـاي وي  بـه همـین منظـور از میـان رمـان     . مدرنیستی جاي دهنـد  پست

که بـا شاخصـه    »هیس«و  »ها بالزن«، »ترسی بی«، »پستی«، کننده رام«، پرست نازنین آفتاب«

بررسی بحران ، اصلی پژوهشمسئله . انتخاب شده است، مدرن همسوترندهاي پست رمان

 . هاي یادشده است و چگونگی بازنمود آن در رمان پردازي ثیر آن بر روایتأهویت و ت

  

 پژوهش ۀپیشین

گفتمـان  «هـاي   مقالـه . گرایی پیوند خورده اسـت  چندپارگی هویت با پسامدرنمفهوم 
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محمـدعلی توانـا و   نوشـته   »هاي معنـایی  پست مدرنیسم، تأویل ناپایداري هویتی و انگاره

گرایـی در مواجهـه بـا مسـئله      رنگرایـی و پسـامد   مدرن« و )1394( عبداالله هاشمی اصل

هاي چندپارگی هویت و معنـا   ، به انگاره)1400( محمدعلی عباسیان اثر »هویت و غیریت

  . است  در گفتمان پسامدرن پرداخته

 چنـدین پــژوهش نیــز بــه صــورت مـوردي یــا چنــدموردي، آثــار کاتــب را از منظــر  

از  »امدرنی رمـان هـیس  هاي پس تحلیل و نقد ویژگی«. مدرنیستی بررسی کرده است پست

محتـوایی   بررسـی عوامـل سـاختاري و   « ،)1399(الدین  تیمور مالمیر و رستم یونس نجم

پایـان  « ،)1394( فاطمـه جعفـري کمـانگر    نوشـته  »تشکیک پسـامدرن در رمـان هـیس   

نیـا و   مـریم شـفیع   نوشـته  »مدرن پستیبوطیقاي عدم قطعیت در رمان پست: ها قطعیت

پارسـا   نوشـته  »پـردازي محمدرضـا کاتـب    در داسـتان  »خود«ق تعوی« و) 1397( همکاران

که به صورت موردي  استهایی  در زمره پژوهش )1396( همکارانسرایی و  یعقوبی جنبه

مدرنیسـتی بررسـی   هـاي پسـت   مؤلفه هاي کاتب را از منظر رماناز یا چندموردي برخی 

ساخت هویـت و روایـت   این پژوهش شش رمان یادشده را بر مبناي تناظر بر. است  کرده

 . بررسی خواهد کرد

  

گرایی و چندپارگیِ هویت  از ذات باوري و انسجامِ هویت پیشامدرن به برساخت

 پسامدرن

بـازتعریف و  . گرایی بر اصالت فرد برتري داشت اصالت جمع و کل ،در عصر پیشامدرن

اي صـورت   کنشگري فرد بر مبناي باور به ذات لایتغیـر و یکپارچـه   ةتبیین حدود و حوز

، چیرگی نهادهـاي مـذهبی  . گرفت که به طرز پیشینی بر هستی فرد سایه افکنده بود می

مثابـه یـک   هاي مبتنی بر انگاشت فرد بـه  داشت دستورالعمل اجتماعی و سیاسی در پیش

در عصـر روشـنگري و در پـی    . باوري داشـت ریشه در همان ذات ،واحد منسجم و متعین

هـاي فردمحـوري چـون     ربـی و نیـز ظهـور و بـروز فلسـفه     هاي تج دانش برتري دادن به

اصـول و مفروضـات پیشـینی در نگـرش بـه       اومانیسم و اگزیستانسیالیسم که بازبینی در

فرد به شدت دسـتخوش   ۀباور به ذات و هویت یکپارچ، را به دنبال داشت »خود«و  »ذات«
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 گرایــی و ویــژه پساســاختایــن رونــد بــا روي کــار آمــدن مدرنیســم و بــه . تردیــد شــد

شـتاب  ، مدرنیسم که در آن مرکزیت و محوریت سوژه به بازي و پرسش گرفته شـد  پست

  . یافت روزافزونی

لایتغیر در نزد اکثر ، پذیر نا تأویل - باوري که عبارت بود از اعتقاد به ذاتی حقیقیذات

سوژه را  ،شکنی که فاعل ادراك هاي پساساختارگرا و هوادار شالوده از نحله تأثرمتفکران م

آیـد   دانند، مـردود بـه شـمار مـی     هاي گفتاري و اجتماعی می رویهبرساخته هر دو دسته 

انسانی، آن هویـت محکـم    ةدر این رویکرد مدرن و البته متفاوت به سوژ. )78: 1401دان، (

شد، بـه   و متعینی که از آغاز تا پایان زیست فردي و اجتماعی یکسان و ثابت انگاشته می

شناسـانه فـرد و    شود که بر مبناي انگاشـت فردگرایانـه و شـأن هسـتی     ل میچیزي تبدی

برداشـت مـدرن از سـوژه هرچنـد نـوعی      . مناسباتش با جامعه نوعی صورت گرفته است

رفـت، همچنـان بـه معنـاداري و      برساخت جدید و پسینی از هویت فـرد بـه شـمار مـی    

دانگارانه گرایش داشت و مدرن در وضع و الگویی خوه شدیکپارچگی همان هویت ساخته

ثیر از آراي نیچه، فروید، أبه ت. پروراند سوداي القاي هویتی خودبسنده پایدار را در سر می

سوسور، دریدا و حتی ژیل دلوز دیري نپایید که ثبات و خودمرکزيِ سوژه متزلزل شـد و  

سوژه مـدرن  شرایط متغیر و ناپایدارِ تکوین هویت را وجه تمایز  ،از اینجاست که بسیاري

  . اند مدرن انگاشتهو پست

سـاختند کـه    زندگی مدرن، زمینه را مهیـاي تکـوین هـویتی مـی     ةساختارهاي زایند

هر فرد را بـر مبنـاي تمـایز     »خود«متکی بر مرزهاي بالنسبه ثابتی بودند و حدود و ثغور 

ابـل،  در مق. کردنـد  میان عالم درون و عالم برون، تمایز میان خود و دیگـري تعیـین مـی   

دهنـد، خـودي    مدرنیته از آن به دست میهاي پست خویشتن فرد در تصویري که نظریه

اش چنـدپارگی، ناپیوسـتگی و فـرو ریخـتن مرزهـاي       است سیال کـه بـارزترین ویژگـی   

یکی از  ،رو شرایط متغیر تکوین هویتاز این. باشد هاي درون و برون می جهان ةجداکنند

. )143 و 111 :همـان (مـدرن اسـت    ي بین مدرن و پستهاي اساسی براي تمییزگذار ملاك

دسـت یـافتن بـه یکپـارچگی معنـادار و خودسـاخته در       ؛ آمیز است همسئلالبته این خود 

مدرنی که قید و بندهاي خانواده، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی را از خـود رهانیـده    ةسوژ

گرایانـه و   حالت هـم . ودبینانه نب جان ساخته بود، چندان خوش رنگ و بییا تاحد توان کم
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جـاي خـود را بـه احسـاس     «انزوایافتـه مـدرن    ةپیشـامدرن در سـوژ   ةپذیر سوژ اشتراك

چراکـه گسسـت هویـت     ؛)58: 1392لایـون،  ( »دهد کردگی و تنهایی می بلاتکلیفی و سوگم

ثابت بورژوازي، امکان پیدایش مدرنیسم را فراهم آورد و این در نوعی از دور مطبـوع بـه   

هـاي خطـوط اصـلی مدرنیسـم را      بر این اساس نشانه. یت بورژوازي کمک کردتزلزل هو

  . )285: 1390لش، (هاي گسیخته بورژوازي یافت  توان با بررسی انواع مختلف هویت می

هـاي فکـري،    تکثـر در نحلـه  . در مدنیته، دگرگونی سوبژکتیویته نیز محل بحث است

را  »خـود «ثـر و چنـدگانگی تعریـف از    فروپاشی انگاشت یکه از جهان و احاطه شدن با تک

دانـد کـه    مدرن که به این خود برساخته آگاه است، این را نیز میه سوژ. کند دگرگون می

آن برساخت و تبیین، یـک بـار بـراي همیشـه نیسـت و بـه فراخـور مناسـبات فـردي و          

بنا به هاي آن را  تواند هویت خود را تغییر دهد یا پاره اجتماعی خویش هرگاه بخواهد می

تفاوت هویت در وضع مدرن و پسامدرن در این است کـه  «. نیاز و ضرورت دستکاري کند

اي  نگرانـه  کم هدف هنجاري خود مدرن، نیل به آن هویتی پایدار و مـاهوي و درون دست

 ؛اما هویت در وضع پسامدرن به نوعی بازي بـدل گشـته  . بود که آزادانه انتخاب شده بود

 »مـدرن بـر سـرگرمی اسـتوار اسـت     بنابراین هویت پست. تخاب شدهاي که آزادانه ان بازي

بنـدي   مرکززدایـیِ پساسـاختارگرایانه صـورت    ۀاین بازي کـه بـر پای ـ  . )307: 1394واگنر، (

گسیختگی و مبتنی بـر امکـان و   شود، هویت پسامدرن را با سیالیت، چندپارگی، ازهم می

 . کند دار می تصادف نشان

  

  هاي محمدرضا کاتب ن پسامدرنیستی رمانچندپارگی هویت در جها

شده، هاي منقسم»خود«ها بر مبناي  هاي پسامدرن، هویت شخصیت در جهان داستان

. کنـد  ایـن امـر انسـجام شخصـیت را متزلـزل مـی      . شـود  متکثر و چندگانه سـاخته مـی  

 ؛انجامـد  فروریختن یکپارچگی و انسجام در هویت و شخصیت فرد، به بـروز تنـاقض مـی   

هـاي داسـتانی را    خزد و شخصـیت  که از جهانِ متکثر بیرون داستان به برون میتناقضی 

وقتـی دنیـاي سـوژه    «. کنـد  نایافتنی سرگردان مـی دسته جوي هویت یکپارچودر جست

اي از دنیاهاي مجـزا و در کنـار هـم تشـکیل      شود و به عبارت بهتر از مجموعه متکثر می

هویت بنا بر ذات خود همواره میـل بـه   . گردد گردد، هویت نیز به ناچار دچار تکثر میمی
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همواره مرز بـاریکی میـان   . دهد شدن دارد، اما داستان پسامدرن این امکان را به او نمییکی

- رود، هویت بـه یکپـارچگی نمـی    وقتی که این مرز از میان می. هاي هویتی وجود دارد پاره

افزون بر ایـن، سـرگردانیِ   . )85- 83: 1398کریمی، ( »شود رسد، بلکه به طور کلی متلاشی می

دهـد   اي روي مـی  شناسانه هاي احتمالی هستی پاسخ یا پاسخ هاي بی ها در پرسش شخصیت

امـر غالـب در    ،هیـل  به نظر مک. کند رو میاي از کیستیِ خود روبه که آنها را هر دم با تکانه

صـورت  عـدم قطعیـت در یـک نقطـه معـین بـه       . شناسانه استمدرن، هستیداستان پست

  . )41: 1392هیل، مک(آید  شناسی درمی متکثر بودن یا ناپایداري هستی

. رسـد  بـه اوج خـود مـی    »من کیسـتم؟ مـن چیسـتم؟   «مدرنیسم، پرسش از در پست

. شـود  و عدم قطعیت همراه مـی  فرض امکانیت مدرنیسم با پیشپرسش از وجود در پست

عیـت و امکـانِ تکـوین و    هاي محمدرضا کاتب بـا همـین عـدم قط    هاي داستان شخصیت

اي کـه   در نبود واحد منسجم و یکپارچه. دهند ، هسته مرکزي خود را از دست می»شدن«

پـردازش    هویت آنها را شـکل دهـد و قـوام بخشـد، مـدام در سـاخت و تکـوینِ خـویش        

، شوکا شخصیت اصلی داستان، با به دسـت دادن  »پرست نازنین آفتاب«در رمان . شوند می

وار از اصـل و نسـب خـود، از همـان آغـاز، یکپـارچگی و انسـجام         کمـان  فهرستی رنگـین 

  . دهد اش را در معرض تردید قرار می هویتی

ام  پدرم و عمه .هاي باکومسلمان ءپدربزرگم ایرانی بود و مادربزرگم جز«

شده آنجا بودنـد و پـدرم بـا مـادرم کـه      در عراق به دنیا آمده بودند و بزرگ

شده بود و ازدواج کرده بودند و مـن بعـد از اخـراج     جا آشناهمان ،عرب بود

یـک  . آنها از عراق تو ترکیه به دنیا آمده بودم و تو ایران بـزرگ شـده بـودم   

 چـون دلـم   ،کـردم  مـی  طـوري فکـر  المللی بودم، شـاید فقـط ایـن   چیز بین

  . )34: الف1388کاتب، ( »خواست می طوري این

گانگی و ابهـام شخصـیت شـوکا از طریـق     چنـد . یابـد  اما مسئله به اینجا پایان نمـی  

تردیـدش را   ،بارهـا از زبـان راوي  . شـود  وگوهاي درونی و نمایشی راوي پدیدار مـی  گفت

پرست نـازنین اسـت یـا    اینکه راوي همان شوکاست، آفتاب. شنویم درباره هویت خود می

ین و نشانه سرگردانی شخصیت در تعی، هر طور دیگر یا فرد دیگر، مرده است، زنده است

  . اش است ثبات هویتی
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رسـد و   مـی  و بالاخره بعد از آن همه تاریکی و سکوت سـاعت بـه دادم  «

چـون آن شـوکا تمـام     ؛شـدم  و حالا یک شوکاي دیگر باید می. زند زنگ می

  )285 :الف1388کاتب، ( »شد می شده بود یا باید تمام

بدنم . بلند شدم و تو جایم نشستم. و من حالا دیگر شوکایی دیگر بودم«

گشـتم   می و... اي گیر افتاده بودم یخ دریاچه انگار تمام شب زیر: خسته بود

 »ها بیـرون بیـایم و نفـس بکشـم    جایی که بتوانم از زیر آن یخ، اي پی حفره

  . )23 :همان(

یـا ممکـن اسـت هـر     ، همانی نیست که پیش از آن معرفی شده بود ،اینکه شخصیت

سخن فوکو را بـه یـاد   ، داند کیست ه به درستی نمییا اینک، شخص دیگري در رمان باشد

. )30: 1392فوکـو،  ( »از من نپرسید که کیستم و به من نگویید که همان بمان«آورد که  می

، »کننـده رام«بـه صـراحت در رمـان     ،ام پرسش از وجود، پرسشِ من کیستم، از کجا آمده

  :دهد داستانی محمدرضا کاتب را نشان میه کردگی سوژ سوگم

اش، از اینکـه   کردم شـناخت آدم از خـودش و گذشـته    می همیشه فکر«

امـا مـن زنـده بـودم     . زندگی است ۀبهترین هدی... کیست، از کجا درآمده و

و ... امدانستم مال کی هستم، از کجـا آمـده  نمی. هویتم کرده بودچون او بی

  . )209: ب1388کاتب، ( »بود او این هم شاهکار

کیـد بـر   أت. خـورد  است، ورق بیشتري مـی  »هیچ«این سخن که  هویتی با نامِ راوي بی

کید بر معناباختگی جهان ذهنی راوي و شخصیت داسـتان  أ، ت»کنندهرام«در رمان  »هیچ«

  . دهد است که آن را به جهان پیرامونش و به تمامیت خود و روایتش سرایت می

. دش ـ طور به آن هیچ و تهی مربوط میگفت یک می کنم هرچهمی فکر«

پـی  ... فهمیـد هایش با آن هیچ را نمیحیف غیر از خودش کسی ربط حرف

بیـنم خلاصـه    کـنم مـی   می وقتی خوب نگاه. چیزهاي مختلفی بودم تا حالا

  . )119 :همان( »همه آنها همان هیچ توست

  جاشونده هاي جابه هاي چندپاره و شخصیت هویت

ر آثـار محمدرضـا کاتـب،    هـا د  یکی از بارزترین نمودهاي گسست هـویتیِ شخصـیت  

هـاي کاتـب، مـرز مشخصـی      در بیشتر رمان. ها با یکدیگر است جاشوندگی شخصیت جابه
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هـا بـا    هـا و شخصـیت   جایی راوي با شخصیت جابه. ها وجود ندارد براي تفکیک شخصیت

تکنیکی است که محمدرضا کاتب بـراي ترسـیم بحـران شخصـیتی و سـیالیت       ،یکدیگر

مـدرن  پسـت  ةفاعل ادراك یا سوژ«. برد هایش به کار می روایتهویت در جهان پسامدرن 

هـاي فرهنگـی قـرار     ها یا تحویـل  اگرچه ناگزیر تحت موجبیت جبريِ انواع و اقسام تأویل

آوري داراي مـاهیتی   واسطه همین عوامل به طـرز شـگفت   زمان و تحت تأثیر بی دارد، هم

کاتــب از زبــان راوي . )105: 1401دان، ( »باشــد ســیال و شــناور و امکــانی و تصــادفی مــی

کنـد کـه بـه راحتـی بـه دام       ها را گوشزد مـی  هایش، سیلان و تغییر دائم شخصیت رمان

  :کنند افتند و خواننده را در میان تبیین هویت واقعی آنها سرگردان می نمی

اگـه  . حال تغییر هستن ها اینه که دائم درهاي اصلی اونیکی از نشونه«

شـون بخـونیم یـا    ا رو بشناسیم و صد هزار صـفحه دربـاره  ههزار بار هم اون

این یعنی کـه  . مون در برن تونن از دست بنویسیم، باز هزار و یکمین بار می

  . )77: 1396کاتب، ( »شدنی نیستن، چون همیشه در حرکت هستنتوصیف

اي از هـم هسـتند کـه تصـویر خـود را در       جاشونده، آینـه  هاي جابه گاه این شخصیت

یافتـه و در دیگـري انعکـاس     شود، تکثیـر  تکه میدر اینجا هویت تکه. تاباند بازمیدیگري 

را همچـون رمــان   »هـا  بـالزن «شـده و تکثیرشـونده، راوي رمـان     خـود منقسـم  . یابـد  مـی 

هـاي احتمـالی از    دهد تـا دلالـت   جاشونده قرار می در وضعی آشفته و جابه »پرست آفتاب«

  . دهد هویت خویش را پیش روي مخاطب قرار

برم پیش خودت تا با هم بریم پیش خودمـون،  وقتی من میگم دارم تو رو می«

  . )204: همان( »طوري این رو قبول کنی و ازش لذت ببريتو باید همین

 و موصـاف  راوي، دختر اربـاب، تردسـت، دختـر   . هاي گوناگونی دارد جایی جابه ،رمان

. هـم بازتـاب یـک چهـره     و هم متکثرنـد رو،  هاي روبه همه چونان تصویر در آینه ،پیشکار

شخصیتی دیگر است / جایی که هر تکه از آنها در هایی هستند تکهها تکهگویی شخصیت

. شـود  که خواننده درتشخیص هویت واقعی آنها دچار تردیـد، تنـاقض و سـردرگمی مـی    

ها در رمـان نقطـه   که شخصیت گیرد ها از آنجا نشأت میسردرگمی و پریشانی شخصیت

هـایی از او   نسـخه  ،هـایی از دیگـران و دیگـران    نسـخه  ،گویی هر فرد. ي ثابتی ندارنداتکا
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، »هـا  بـالزن «براي نمونه در رمـان  . شود هستند که در رمان مدام جایشان با هم عوض می

رونـد و   هـا فرومـی   دختر موصاف و دختر راوي مدام در نقش یکـدیگر و دیگـر شخصـیت   

  . هاست کدام یک از شخصیت ،سرانجام دختر موصاف گذارند که خواننده را در ابهام می

. حالت من و آن دختر موصاف مثل یک حیوان و تصویرش در آینه بود«

چـه یـک چشـم    کـرد، اگـر   تصویرم هم تکرار مـی  ،کردم هر حرکتی من می

اما فقط آن فاصله بـود  . دید معمولی فاصله بین حرکت من و تصویر مرا نمی

فـرع و تصـویر    ،ماند و کـی  اصل است و می ،توانست نشان بدهد کی که می

شد گفت تردست به سـمت   اگر آن دختر موصاف من بودم، پس می... است

 »آمد، نه آن دختر موصاف که هنوز تو انتخاب اسـمش مانـده بـودم    می من

  .)180-179: 1396کاتب، (

گـذارد و بـه    بـه نمـایش مـی    »پریدن در فکـرش «ها را با تعبیر جاییهراوي، این جاب 

توانـد چیـز دیگـري     هر چیزي می ،راويه دهد که در ذهنیت تکثریافت طب نشان میمخا

روي  راوي دربـاره پریـدن در فکـر خـودش یـا از     . باشد و هر شخصیتی، شخصیت دیگـر 

اي بـا   اینکه ارباب که بود و تردسـت چـه رابطـه   . هاي بسیاري پیش رو داردشاید ،فکرش

شت، راوي را دچار شـک کـرده و احتمـالات    پیشکار چه جایگاهی دا ارباب داشت و اصلاً

  . زیادي در ذهن او آورده است

  . شاید ارباب کسی نبود جز خود پیشکار: پریده بودم از روي خودم«

سـنگ محـک    شاید ارباب یک بالزن یا حالا بگو یـک جـور  : پریده بودم

  ... . بود

گفت کـه او هنـوز پیشـکار     کاري تردست به من می  مخفی: پریده بودم

  ... کند باب است یا تقلید آن پیشکار را میار

زده یک روانی ساده و افسون. شاید ارباب یک بالزن نبود: پریده بودم باز

 :مـان ه( »یاهایی او را زندانی خـودش کـرده بـود   ؤیا محققی بود که افکار و ر

173-172( .  

حران هـویتی  شگردي در نشان دادن ب ،ها جایی شخصیت نیز جابه »ترسی بی«در رمان 
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شوند تا جایی که تشخیص جایگاهشان  جا می ها مدام جابهشخصیت .جهان داستان است

  . شود یا مرجع ضمیرها در متن دشوار می

زندگی من شده بـود و   ۀزندگی او به مرور قص ۀطوري بود که قصو این«

 هــا و چــون دیگــر بــین قصــه. جــا شــده بــودیم جــوري بــا هــم جابــهیــک

توانستم فرقی بگذارم و بگویم کجایش مال من اسـت و   یهایمان نم گمشده

  )11: 1392کاتب، ( »کجایش مال اوست

. شـوند  جا مـی  هاي دیگر نیز با یکدیگر جابه بلکه شخصیت ،تنها راوينه »ترسی بی«در 

جایی زاد و ابن در سـطح دوم   جایی زاد و راوي یا نویسنده در سطح اول روایت، جابه جابه

ایـن  . دسـت هسـتند  هـایی از ایـن   یی خورشید با موجودي عجیـب، نمونـه  جا روایت و جابه

تکه شـدن و قـرار گـرفتن    دهند و با تکه فروپاشی کلیت منسجم را هشدار می ،ها جایی جابه

کننـد و   هاي شخصیتی دیگـران، سـیالیت و تکثرگرایـی در هویـت را گوشـزد مـی       در پازل

 ۀهاي این جامع ـ خود باشیم، ما که سوژه به جاي اینکه در پی کلیت«خواهند بگویند که  می

   .)676: 1394کهون، ( »یید کنیمأخودمان ت ایم، باید دیگربودگی را درون متکثر و پیچیده

. امتـو شـده   ۀتو حـالا مـن هسـتی و مـن گذشـت     : ابن به زاد گفته بود«

هر وقت گیج شدي بدان . هم و این گیجی مال آن است ایم درجا شده جابه

 ـ جا شده یا یک چیـزي در تـو بـی    ایی جابهیک چیزي در ج جـا  هعلـت جاب

خـب هـر   . ایم و این باعث ناآرامی ما شدهجا شده دیگر جابهمما در ه... شده

 ،چـون جـاي خودمـان   ؛ تـوانیم خودمـان را پیـدا کنـیم     نمی ،گردیم چه می

  .)91-90 :1392کاتب، ( »کنیم دیگري را پیدا می

گسیخته و سیال آنهـا  هممتزلزل، از ها، هویت جایی شخصیت نیز با جابه »پستی«رمان 

بلکـه گـویی    ؛دهد ها نمی نشانی درست و دقیق از فردیت شخصیت ،رمان. نمایاند را بازمی

هـا نمـود    هاي شخصیتیِ راوي است کـه در دیگـر شخصـیت    پاره تکه ،ها تمامی شخصیت

روایت و ماجراهـا از  هایی که در رفت و برگشت  تکه ؛تکه داردهویتی چهل ،راوي. یابد می

  :خورند هم گسیخته و سپس به هم پیوند می

شـدند و اصلشـان    هـا بعـد از مـرگ کالبدشـان دوبـاره جمـع مـی       تکه«
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آن آدم  ،کـردم  هـا را مـرور مـی   هرچی بیشتر زنـدگی و مـرگ  . ساختند می

بیشتر خـودش   ،اش توي زندگی یک نفر افتاده بودتکه شده که هر تکه تکه

  . )52: 1381کاتب، ( »داد را نشان می

اي بــر هویــت ســیال و  اســتعاره ،»کننــده رام«هــاي چرخنــده در رمــان  چرخنــدگی و آدم

هایی هستند که مدام در حـال  نماد انسان ،هاي چرخنده در رمان  آدم. آنهاسته شوند دگرگون

ا ه ـ داد توصیف چرخندگی آدم برون. بینند تغییر و تحول هستند و تمام اشیا را در چرخش می

 »جهـان «و  »خـود «رسیدن به اصل گیجی، سرگشتگی و ناپایداري در شناخت و تبیین  ،و دنیا

  . هاي داستانی است پسامدرنیستی شخصیت ةفرض نگراست که پیش

تـوانی ببینـی کـه تـو دیگـر       قشنگی آن عالم و چرخـت را وقتـی مـی   «

چرخی و زمین و زمان به چرخش خـودش بـراي مـدتی کوتـاه ادامـه       نمی

. شدنی نیستچرخی و این چرخش قطع می انگار که تو هنوز داري. دده می

تو این لحظه است که تو متوجه . چرخد میچرخی، اما جهان دارد بازتو نمی

 ۀفهمـی ایـن چـرخش، ادام ـ    مـی . شوي چرخش دنیاي بیرون از خودت می

کنم شروع دیوانگی هم چیزي شبیه  فکر. چرخش توست، اما مال تو نیست

ولی باز دنیا دور سـر   ،شد که تو بچرخی و دنیا بچرخد و تو بایستیاین باید با

 ،آیـد  تا یـادم مـی  ... زیاد کشیده بودم ،گفت می از این گیجی که او. تو بچرخد

  . )98: ب1388، همان( »کردم ي زندگی میاچنین گیجی و منگیمیان هم

هـا،   خصـیت هـاي مـداوم ش   جـایی  هاي پیشین با جابـه  مانند رمانهنیز  »هیس«رمان 

ها گویی یک نفر بـیش   این شخصیت. نمایاند سوژه پست مدرن را بازمی ،ها و بحران تنش

اي دارد که هر کدام و هـر تکـه در یـک     گسیخته اما آنقدر هویت نامنسجم و ازهم ،نیست

  . شود شخصیت ساخته و پرداخته می

خواسـت   شاید چون دلم مـی . ماند هایشان هم یادم نمیدیگر حتی اسم«

 هایشان این قدرشـبیه هـم بـود کـه انگـار     شاید هم شکل. فراموششان کنم

هـاي ایـن زن   هاي از بدن یا فعلشان یک نفر بودند و من هر بار با تکههمه

  . )43: 1382، مانه( »کردم بزرگ زندگی می

. ماننـد  ها در یافتن هویت اصلی و واقعـی خـود درمـی    هاي این رمان تمامی شخصیت
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گسـیختگی روانـی اسـت کـه      ناتوانی در فهم و درك خود واقعی ناشی از اضطراب و ازهم

شخصیت را دچار تزلزل کرده تا نتواند میان جهان واقعـی و ذهنیـت مبتنـی بـر وهـم و      

  . خیال تمایز بگذارد

 ـ دانستیم چقدر با چیزها دیگر خودمان هم نمی« رویـیم و  هي واقعـی روب

  .)67: 1381، اتبک( »هایمان چقدر با وهم

در  »خـود «اضطراب و ناتوانی در تمایز واقعیت از توهم، در فهم یکدست و منسـجم از  

 .انـدازد  مـدرن مـی  پسـت  ةاي ریشه دارد که وسواس بـه جـان سـوژ    شناسانه شک هستی

کـار را بـدانجا    ،هسـتی  در جهـان  بسـامانی گرایی و تردید در وجود نظم و قطعیـت   شک

 شـود و ایـن حالـت    نیز دچار تردید می »خود«مدرن در قطعیت  پست ةرساند که سوژ می

هــاي  داســتان«. دهــد اضــطراب و وهــم، او را در وضــعیتی شــبیه بــه پارانویــا قــرار مــی 

هـا در دوره   اضطراب پارانویایی انسان ةکنند هاي گوناگون منعکس پسامدرنیستی به شکل

محـدود شـدن بـه هرگونـه     ، هـا  بدگمانی به ثبات و دوام روابط انسـان . هستند ما ۀنو زما

  . )96: 1396پاینده، ( »ها هستند برخی از این اضطراب ،مکان یا هویت خاص

هـاي ایـن    پردازان داستان پسامدرن، شخصیت بسیاري از نظریه تا این امر باعث شده

فـرد اسـکیزوفرنیک بـه    «. کننـد  مانند یک شخصیت اسکیزوفرنیک قلمدادهها را  داستان

متحد کند که به واسطه نوعی  »من«عنوان کسی است که قادر نیست خود را ذیل ضمیر 

هـاي کاتـب در    هـاي رمـان   شخصـیت . )180: 1397کـوري،  ( »دهـد  دوگانگی فکري رخ می

زنند و هر بـار بـه امیـد یـافتنِ      مدام دست و پا می »منِ یکپارچه«سوداي دست یافتن به 

اما  ؛خود را کامل کنند  معماي شخصیتی ،خوانند بلکه به یاري آنها یگري را فرامیخود، د

. اند و در تکمیل خویش ناتوان رمان، ناقص و سردرگمه سوژ/ ها نیز چون راوي آن دیگري

شود و روایـت   تکه نمایان می هاي چهل ها چون کلاژي از هویت سان جهان شخصیت بدین

  . رود شده پیش میبر اساس این جهان بازنموده

 هاي متناقض قابل اعتماد و روایت راوي غیر

اي که هر دم در برسـاخت هویـت خـویش،     کرده ناپایدار، سرگردان و خودگمه از سوژ

بافـد، انتظـار روایتـی منسـجم و      اش به هم مـی  جاشونده هاي جابه روایتی متناسب با تکه
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ثیر وضع و أیت به شدت تحت تمدرن، روادر رمان پست. متعین، چیزي دور از ذهن است

هـاي پراکنـده و   اي از تکه شدهسرهم رو کلاژگونه وگم کرده است و از این سوه حال سوژ

راویـان داسـتان   «. ارتباط روشنی وجود نـدارد  ،اش است که میان واحدهاي رواییمنقطع 

 انـد و  کـم خـود سـردرگم   انـد و یـا دسـت    هـاي حـاد روانـی    دچار بیماري پسامدرن غالباً

  . )46: 1393پاینده، ( »توانند منبع قابل اتکایی براي فهم جهان داستان باشند نمی

پـاره  پـاره . رونـد مشخصـی نـدارد    ،ها هاي مورد بحث از کاتب، پیرنگ روایت در رمان

شناسـانه و پارانویـاي    بودن پیرنگ و انقطاع روایی ریشه در بلاتکلیفی و تردیدهاي هستی

یکـی   ،هاي ممکن، از سر تصادف و احتمال تردید میان روایتراویانش دارد که در شک و 

تردید و تزلزل درخصوص تعیین معانی یا « ،ها در این گونه از روایت. گزیند از آنها را برمی

ها و با روامداري بوده و در برخی  روابط چیزها به موازات رغبت به زیستن با عدم قطعیت

 »نمایـد  گـاه پـوچ مـی    یتصادفی و متکثر و حت موارد، گویاي استقبال از دنیایی است که

  . )202: 1394وایلد به نقل از یزدانجو، (

ها، چندگانه و گاه متنـاقض  مانند شخصیتهها  ، روایت»پرست نازنینآفتاب«در رمان 

فـردي مغشـوش و    ،کنند، از نظـر روحـی   هایی که رویدادي را روایت می شخصیت. است

کنند و چند سطر بعد همـان را   اي را روایت میحادثه رسند و هر لحظه آشفته به نظر می

این امر ناشـی  . شود کدام صحیح است دارند و معلوم هم نمی هاي بسیار اظهار میبا شاید

مــدرن وجــود دارد و بــه روایــت و راوي و از عــدم قطعیتــی اســت کــه در رمــان پســت

از زبـان شـوکا بیـان    پرسـت   هایی از داستان آفتابقسمت. یابد ها نیز تعمیم می شخصیت

هـاي گونـاگون و گـاه     روایـت  ،شوکا. است) شوکا(راوي همان شخصیت داستان  .شود می

هاي چنـدپاره و گونـاگون، از    روایت. کند ها نقل می متناقضی از خود، مادرش و شخصیت

شوکا خود به . گیرند شوکا سرچشمه می/ سرگردانی و تردیدهاي شناختی و هویتی راوي

  . کند اعتراف می »ها به شاخه دیگر پریدناز شاخه « این

پرم بـه آن شـاخه و    از این شاخه هی می ،خواهم زجر بکشم وقتی نمی«

دانـم بـه چـه و     وقت نمیشوند و خودم هیچ هایم و فکرهایم عوض می حرف

به چیـز دیگـري فکـر     ،آیم دلیلش را پیدا کنم می کنم و چرا تا می کی فکر

  . )97: الف1388کاتب، ( »کنم می
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. پـرد  مدام از این شاخه به آن شـاخه مـی   ،شوکا به دلیل ذهنیت نامنسجمی که دارد

اما چه چیزي شوکا را . »خواهد که زجر بکشد نمی«: گوید دلیلش همانی است که خود می

دهد؟ آنچـه مسـلم اسـت نارضـایتی از      دهد که خودخواسته روایتش را تغییر می رنج می

آن  آنچه تا اکنونِ شوکا برایش زجـرآور بـوده، او را بـر   وضع کنونی، خانواده، سرنوشت و 

ممکن مطلـوب   سرحد دارد که پیوند خود را از گذشته بگسلد و روایتی ساختگی و تا می

هـایی   بر پایه دبای از آنجا که برساخت هویتی شوکا از خویش می. از هویت خویش برسازد

خواسـته باشـد    و از آنچـه مـی  که دلخواه شوکا نیست و همچنین تخیل ا از زندگی واقعی

متناقض و غیرقابـل اعتمـاد خواهـد     ،او از خویشه شد بندي هاي سرهم سوار شود، روایت

تنهـا  او نـه . مانـد  اش ناکـام مـی   هـاي هـویتی   چسباندن تکه هماز اینجاست که در به. بود

بلکـه در تبیـین هویـت     ،تواند روایت سرراست و قابل اعتمادي از خودش ارائه دهـد  نمی

نـاتوانی  . هاي داستان نیز سرگردان و ناتوان اسـت  پرست و دیگر شخصیت آفتاب /مادرش

، بـرگ  أدر شناخت و تبیینِ یقینی از مادر و انتسـاب خـویش بـه او بـه عنـوان سرمنش ـ     

  :کند دیگري از دفتر چندپارگی راوي را نمایان می

مادر مـن شـریکی، عمـه    . من نبود کسِپرست بود و هیچاو فقط آفتاب«

بـد   ،کـنم  مـی  شاید مادرم اینقدر که مـن فکـر  ... ام بودندبیعقل و بی ناقص

 ،حساب بابـا را رسـیده باشـد    ،دستی مادرماما اگر آن سرهنگ با هم. نباشد

پرست مجبور شده بـود بابـا را لـو بدهـد تـا آن      شاید آفتاب... آن وقت چه؟

پرسـت  آفتاب گفتم شاید می گاهی با خودم... . عشقش را باور کند ،سرهنگ

شـاید  . با سرهنگ ازدواج کرده تا او دست از سـر بابـا، مـن و عمـه بـردارد     

 ،پرست بود و به او گفته بود اگـر بـا بابـا ازدواج کنـد    عاشق آفتاب ،سرهنگ

  . )240 و 238 :الف1388کاتب، ( »گذارد ببیندروي خوشی را نمی

هاي جدیـد بـر   یتپیشین در پی ایجاد روا ۀنیز همانند نمون »هابالزن«شیوه روایت در 

امـا   ،دیگرنـد پوشـانی هـم  هایی که درصدد هـم  روایت پاره. چرخد مدار شک و احتمال می

هـا   گوید که روایت به صراحت می »ها بالزن«راوي . رسند همچنان تکه و منقطع به نظر می

  :درآوردي باشدتواند غیر واقعی و من ها می و ماجراهاي شخصیت

درآوردي داشت و مـن بایـد   ذشته منظاهر هرچیزي تو خودش یک گ«



   71 /انو همکار نیا رامین مریم ؛... هاي در رمان چندپارگی و تزلزل هویت و روایت 

کاتـب،  ( »زدم جاي بـاطنش جـا مـی    کشیدم بیرون و الفور میآن را ازش فی

1396 :213(.  

دهد این اسـت   شکل نامتعینی می ،هاي رمان نکته مهم و کلیدي دیگري که به روایت

 »دنفرض کـر «و  » این طور به قضیه نگاه کردن«اصطلاح راوي با  که جهان روایت رمان به

برآمـده از خواسـت راوي بـر امکـان      »طوري فرض کنـیم بیا این« ةگزار. شود نامتعین می

روایـت   ،هـا  این گزاره. گرایی و فرض کردن استوار استتغییر چیزهاست که بر مدار شک

  . کند قابل اعتماد می راوي را به شدت متزلزل و غیر

که تموم سال  طوري فرض کنیم که قراره تو سفر کنی به جاییبیا این«

دیگـه هـیچ   . چیز زیر اون بـرف سـنگین گـم شـده    آد و همه  جا برف میاون

هاي همـین برفـی کـه تـو یـا مـن فکـر        یه چیزي تو مایه. چیزي پیدا نیست

شاید ... . طوري پوشوندهجا رو اینباره و همه می کنیم اون بیرون الان داره می

بفهمانـد آن برفـی کـه دارد    ها را زده بود تا به من هم تردست همه آن حرف

برف فراموشی، شک یا یک چیـز دیگـر   . برف واقعی نیست ،بارد می آن بیرون

انـداخت   چون آدم را بدجوري به شک می ،دیوانگی محض بود ،حرفش. است

 طـور که نکند آن برف واقعی نباشد و چیزي است کـه فقـط خـودش را ایـن    

  .)212- 211: همان( »ندخواهد دنیا را تو خودش دفن ک می دهد و نشان می

کنـد کـه    اي تراوش مـی  پریش راوي هاي متناقض از ذهن نامنسجم و روان این روایت

اي است کـه تـوان آن را نـدارد کـه      شناسانه خود دچار بحران هویتی و تردیدهاي هستی

اعتباريِ روایت است کـه   شکل منسجم و باورپذیري به روایت بدهد و همین تناقض و بی

یکـی دیگـر از   «. دهـد  پردازي محمدرضا کاتب می مدرنیستی به روایتتهاي پس مشخصه

نویسندگان . حضور عناصر ضد و نقیض در کنار هم است ،مدرنهاي داستان پستویژگی

ربـط در کنـار هـم درصـددند کـه       گونه آثار به عمد با قرار دادن عناصر متضـاد و بـی  این

اي کوتـاه از  لیل خواننـده پـس از مطالعـه   به همین د .خواننده را در بلاتکلیفی قرار دهند

تغییـر   دادن این حوادث چیست؟ علت رخ یابد که حقیقت چیست و اصلاً داستان درنمی

 ،تصاویر متعدد و گوناگون از زوایاي مختلف در یک صحنه ۀها و ارائنسریع و متوالی مکا

  . )49: 1381ژاد، نپارسی( »ثر استؤعامل دیگري است که در مغشوش کردن ذهن خواننده م
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هـایی منجـر    ها بـه تعـدد روایـت    در این رمان نیز چندگانگی و پرش ذهنیت شخصیت

شود و روایتی جدیـد را   هر روایت به چند گونه بیان می. شود که به شدت سیال هستند می

شود و بـه شـک    آورد که هیچ کدام به قطعیت مورد نظر خواننده منجر نمی در پی خود می

، در برخـی مـوارد بـه    »ندانسـتن «بسامد بـالاي فعـل   . زند بیشتري دامن می و تردید هرچه

هـا و گـاه   تردید در هویت و هستی شخصـیت . شود تردیدهاي وجودشناسی نیز نزدیک می

  . شود تردید در همه هستی آنها منجر به قطعیت نداشتن مسائل و ماجراها در داستان می

چیـز را واقعـاً گـم    هدانسـتم کـی هسـتم و او کیسـت و هم ـ     دیگر نمی«

خواست به بدنم بفهماند هر چیزي که در دنیـا   دانم، شاید می نمی. کردم می

هـاي  توانند صـاحب تکـه   قدر که آنها می چند تا صاحب دارد و همان ،هست

آنها یـا خـودم    اي ازتوانم صاحب تکه من و بقیه باشند، من هم خودم را می

  .)75: 1396کاتب، ( »حساب کنم

مرکـزي رمـان در تبیـین    ه استعار ،شدگی نام کنندگی و بی نام ، بی»ترسی بی«در رمان 

به بیان ساده، نام داشـتن هـر فـرد، بـر هویـت خـاص او       . بخشی به هویت استعمومیت

متولیان سلب هویت هسـتند   ،ها کنندهنام بی. کند متمایز می دلالت کرده، او را از دیگران

 نـامی در ابتـدا   بـاغ بـی  . گیرنـد  صد خویش به کـار مـی  که افراد را در مقام کارگزاران مقا

هرچـه  . نمایـد  مکانی عجیب و متفـاوت مـی   صرفاً) دگرمکان(مثابه مکان هتروتوپیایی  به

درون ه شـد  نام به طوري که افراد بی ،گیرد وضعیت بحرانی به خود می ،رود رمان پیش می

  . جویند راه به بیرون می ،آن

یا مجبوري خـودت را وقـف   : روي توست دو راه پیش ،بعد از مرگ من«

. تـوانی هـر دو را داشـته باشـی     نمی. باغ کنی یا دنبال زندگی خودت بروي

کنندگان بفهمند همسر یـا فرزنـدي   نامها و بیشدهنامها، بی چون اگر ارباب

اگـر بـاغ   ... کنند تا روي تو نفوذ بیشتري داشته باشـند  داري، بیمارشان می

 شـوي چیـزي شـبیه یـا میـان آن      رامـوش کنـی، مـی   نـامی را بخـواهی ف  بی

شـود چیـزي    مـی  و اگر زندگی را فراموش کنـی، . هایی که برایت گفتم حالت

توانی  می فقط. شود چیزي جز درد نصیب تو نمی ،در هر دو صورت. شبیه من

  . )99 - 98: 1392، مانه( »خواهی یا آن درد راانتخاب کنی این درد را می
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شدگی بر مسئله بحران هویت و عدم تعین،  نام نامی و بی باغ بی مندي افزون بر دلالت

هاي داسـتان و رویـدادها قـرار     هاي متناقض و یا محتملی که پیش روي شخصیت روایت

انتخـاب و   ۀمسـئل . شـود  گیرد نیز در خدمت عدم قطعیت رمـان بـه کـار گرفتـه مـی      می

مـدرن پیشـنهاد   پسـت هـاي رمـان    راوي به شخصـیت  /اي که نویسنده هاي دوگانه کنش

بردن دو رویداد مفروض به صورت موازي است که در صورت انتخاب یکی   دهد، پیش می

هـاي ایـن    گـزاره  ،رمان. گیرد ها قرار می از آن دو، دو سرنوشت محتمل فراروي شخصیت

  . کند  همراه می »ممکن است«و  »اگر«، »یا«، »شانس«هاي ممکن را با  رویدادها یا سرنوشت

هـاي   نشانه مثلاً یک روز: است حالت دیگري مثلاً برایت پیش بیاید ممکن«

روي  زنـی و مـی   مـی  خبر از خانه بیـرون  بی. مرضی عجیبی را در خودت ببینی

مـانی تـا    تنها آنجـا مـی  وو تک. کنی پا میواي براي خودت دستکلبه. میان کوه

... سـر کنـی   مجبوري تا آخر عمر در تنهایی و ترس... بفهمی سرنوشتت چیست

فهمـی چـه سـاده و     هاي احتمالی این اسـت کـه مـی   نهایت همه این سرنوشت

توانـد ویـران شـود و اگـر فقـط دنبـال        اي که ساختی مـی  آسان، خانه و کاشانه

چون هـر کـدام از   ؛ شود، خود تو هستی خودت باشی، اولین چیزي که نابود می

... شـود  مـی  در عزلت ختمها را ادامه بدهی، به تنهایی و ترس و مرگ این حالت

ها در صورتی است که شانس بیاوري تا دیگران تو را نشناسـند و  تمام این حالت

  . )99- 97 :1392کاتب، ( »...جایت را پیدا نکنند

روایت را پیش  ، ها شخصیت ۀنیز ذهنیت متکثر، مغشوش و بیمارگون »پستی«در رمان 

هـاي  ماجرا ،هاي زمانی مختلفبا طرح ،گیرد هر شخصیتی که روایت را دست می. برد می

بعـد از   ،پسري کـه سـرش را زیـر قطـار کـرده     . آورد قبل و بعد را بدون ترتیب زمانی می

روایتش را  ،مادرش با ماجراي ،ها افتاده استقالب جسدي که در کنار ریل در ،اینکه مرد

هـایی از  روایـت  لاي آن، لابـه . کنـد  مـی  کند و بعد از آن، زندگی خـود را روایـت   آغاز می

. آیـد  جان و مردي که شاید پدر او باشد، به میـان مـی  زندگی بنکه، دکتر، مقدونی، غیرت

، از گذشته به حـال، از یـک رویـداد    از حال به گذشته ؛ریزد راوي مدام زمان را به هم می

هايِ ناتمام و منقطعِ مبتنی بر احتمـال و تصـادف    وجود روایت. پرد می به رویدادي دیگر

رود، در این رمان نیز مدام به تعویـق  ود پایان متعین و مرسومی که انتظار میش باعث می
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  . بروز نکند بیفتد یا اصلاً 

اي قطعـی و واحـد بـه     به جاي ختم شدن به نتیجه، هاي پسامدرنهاي داستانپایان

مبنـی بـر ناسـازگاري و    ، تردیـدبرانگیز ، مشـخص  هایی غیـر هاي مختلف و در قالبشکل

هـایی کـه   پایان ؛کند هاي ممکن را به خواننده ارائه میاي از پایانمجموعه ،مبهم درآمده

 هـا گـاهی در قالـب   پایـان ، هـا در ایـن داسـتان  . آفرین است تناقض ،زمان آنها اجتماع هم

آید که امکان وقـوع آنهـا در یـک زمـان ممکـن       تکه و موازي می تکه، هاي چندگانه بدیل

چرخشی یا مبنـی بـر   ، غیر قطعی و محتمل، صنعیگاهی هم به صورت کاذب و ت؛ نیست

  . )203: 1389وو، ( شودواگذارشده به خواننده ارائه می، رويواپس

 راوي در انتهاي. با مفهوم بازي و سرگرمی گره خورده است »پستی« مفهوم روایت در

ذهـن اوسـت و بـراي     ۀیـا سـاخت   دارد واقعیت ،داند آنچه گفته گوید که نمی روایتش می

  . هم کرده است رم کردن خودش سرسرگ

هاي زیادي سر هـم  حکایت ،شاید هم براي اینکه خودم را سرگرم کنم«

رو هایم این بود کـه بـا آینـده خـودم روبـه     یکی از حکایت شاید. کرده بودم

فهمـم همـه    مـی  شوم و دست آخـر  رو میههاي زیادي روب ام و یا با آدمشده

  . )75: 1381کاتب، ( »هستند  آنها خودم

فقـدان مرکزیتـی کـه    ؛ اي مبتنی بر دلالت متعـین اسـت   در اینجا بازي، فقدان نشانه

اتکـا یـا    ۀنقط ـ. پایه ساختار و معناي مرکزي قوام بخشد معلولی پیرنگ را بر - ینظام علّ

. پیرنگ را بـر آن اسـتوار سـاخت    ةمدلولی مرکزي و متعینی وجود ندارد که بتوان زنجیر

ایـن  . دهـد  نهایت بسط مـی  قلمرو و بازي دلالت را تا بی ،استعلایی غیاب مدلول«بنابراین 

  . )10: 1381دریدا به نقل از یزدانجو، ( »کران است هاي بی جایگزینی ةبازي، گستر ةگستر

هاي موازي در نبود روایت مرکـزي، بـه بـازي و     روایت  خرده برخی ،»پستی«در رمان 

هاي چندپاره در  پردازش هویت ۀمای نها دستتبازي و سرگرمی نه. شود سرگرمی بدل می

تنـاظر  . شـود  روایت بـا هویـت نیـز مـی     ةکنند که عنصر هماهنگ ،مدرن استرمان پست

برنده و بنیادین در داستان پسامدرن اسـت کـه    عامل پیش ،هاي ساختگی روایت و هویت

از  اندیشـی بـه عنـوان یکـی    شـک . اندیشی بنا شده است عدم قطعیت و شک ۀخود بر پای

رمان مدرن از رمان پسامدرن به این معناست که هیچ دیـدگاه   ةاصول مهم و متمایزکنند
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چیـز  اي وجود ندارد، هیچ قطعیتی قابل تصور نیست و بایـد بـه همـه    جانبه مطلق و همه

هاي متوالی همـراه  »شاید«اي با  کنندههایی که به طرز گیج بسامد بالاي روایت. شک کرد

کند و قطعیت جهـان داسـتان را    اعتبار می متزلزل و بی ،را از بنیاد »پستی«اند، رمان  شده

  . گیرد به سخره می

خواسـتی  امـا تـو دیگـر نمـی     ،شاید آن مرد بعد از مدتی برگشته باشد«

ولـی تـو از    ،خواست تـو را انتخـاب کنـد    می آن مرد شاید اصلاً... اشببینی

دانسـت عاقبـت    می شاید. ..کنی می فرار ،ترس اینکه نکند او را انتخاب کند

 ،شـاید هـم آن مـرد   . رود مـی  گـذارد و  مـی  کند و او را می آن زن را انتخاب

 شـاید او هـیچ  . کنـد  پایبنـدش  ،خواست هر طور هسـت  عاشق او بود و می

پایبنـدش   ،خواست به خاطر لذت یـک شـب  اي به مرد نداشت و نمی علاقه

کـرد کـه بـا     مـی  اريبدرفت ،شاید هم با آن بچه که شکل پدرش بود... شود

شاید هم چـون آن پسـر را از او دزدیـده بـود،     ... پدرم بدرفتاري کرده باشد

از  ،دوشان انتقام بگیـرد  شاید هم براي اینکه از هر... کرد می دزدکی زندگی

شاید هم پسرك را وادار به خودکشـی کـردي کـه    ... هم قایمشان کرده بود

نه آن مرد یـا کـس    ،وديتر حساب خودت را برسی و مقصد خودت ب راحت

شاید فقط با کشتن من و خودش بود که ... شاید او همان مرد بود... دیگري

  .)66 -65 :1381کاتب، ( »توانست پیدایش کند می

شناسانه احتمالات و نامعلوم و قطعی نبـودن   نیز آشکارا فرض هستی »کنندهرام«رمان 

بـه طـرز چشـمگیري موتـور محرکـه      احتمال  ةقاعد. کند را در پردازش روایت تبیین می

  . ها ریشه دارد بسیاري از رویدادهاست که در ذهنیت متکثر شخصیت

هـو  یـک . هـا چیسـت؟ احتمـالات   دانی علت مرگ یا زندگی ما آدم می«

توانسـتی   فکـرش را نمـی   یآوري که حت افتد و سر از جایی درمی اتفاقی می

زودتر از آنچه که باید  ،ندگیر کسانی که قواعد احتمالات را نادیده می. بکنی

  .)32: ب1388، مانه( »شوند نابود می

تکـه و  هاي چندگانه، تکه گفته شده، با روایتهاي پیش مانند رمانهنیز  »هیس«رمان 

راوي آشـکارا  . کنـد  خواننده را سرگردان مـی  ،متناقضِ مبتنی بر امکان و شاید و احتمال
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. رونـد  واقعیت و حقیقت به هـیچ سـو نمـی   هایش در مرز خیال و  کند که قصه اعتراف می

ریختگی  هم سرگردان را تسلی دهد و سرپوشی بر به ةهاي درهمی که قرار است سوژ قصه

چنین، قصه و دارد و این اش پرده برمی اش باشند، خود از آشوب ذهن و روان راوي درونی

  روایـت  ،مدرنتدهد که در جهان داستان پس خورند و نشان می پرداز با هم پیوند می قصه

  . و هویت متناظر بر یکدیگرند

کدام . ماندم واقعیت چیست، حقیقت چیست گاهی حتی خودم هم می«

چیـز  شاید همه: ها، آرزو و خیال است و کدامشان هوس و حقیقت این اتفاق

: ریختگی خودم بینشان گـم شـود   همریختم تا به ها به هم میرا با این قصه

 »سـاختم  هـا را مـی   براي همین ایـن قصـه  . شود خواستم قصه اصلی رو نمی

  . )245: 1382، اتبک(

  

  گیري نتیجه

بـارزترین ویژگـی شخصـیتی     ،شناسـانه  عدم قطعیت و تردیدهاي هستی، بحران هویت

 ها به دلیل داشتن ذهنیتی نامنسجم و اساساً هاي این رمان شخصیت. هاي کاتب است رمان

همچـون   هاي هـویتی آنهـا   جا کردن تکه کاتب با جابه. اند بسیار متزلزل و نامتعین ،گرا شک

آنهـا در تبیـین هسـتی و    . کنـد  هایش را پردازش مـی  هاي رمان شخصیت، یک کلاژ یا پازل

هـاي   سرگردانی و تناقض هستند و به همین دلیل با هویـت ، هویت خود پیوسته دچار ابهام

اي کـه مـدام در    زده حـران هـاي ب  هویت. شوند گسیخته و متزلزل شناخته میازهم، چندپاره

دم روایت متفـاوتی   روند و هر تکاپوي برساخت هویت خویش از این شاخه به آن شاخه می

  . قابل اعتمادند سازند که همگی ناقص و غیر از کیستی و چیستی خود برمی

دختـر  ، تردست، ابن، هاي عام و غیر متعارف چون زاد محمدرضا کاتب با گذاشتن نام

سرگردانی و نبود هرگونه تشخصِ هویتیِ متمایزکننده در ، زاد و حیرت، ها بالزن، موصاف

نشـانی و ابهـام در    ها بـه دلیـل بـی    این شخصیت. نمایاند هایش را می هاي رمان شخصیت

عدم یقین در درستی انتساب به پدر یا مـادري  ، و کانون خانواده أوجود یا تعیین سرمنش

از اساس دچار ابهام هویتی و تردید وجـودي   ،گسیختگی روابط خانوادگی مشخص و ازهم

شوند و هر  جا می ست که مدام جابها رواند و از همین شناسنامه هستند و به بیان دیگر بی
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  . کنند بازگو می »خود«دم روایتی از 

و در بیشـتر   اسـت پـردازي   شخصـیت  ةاز هویت و شـیو  تأثرم کاملاًپردازي نیز روایت

هـا و حتـی یـک     احتمال و به چندین شکل از زبان شخصیت موارد یک رویداد با چندین

، چنـد تکـه  ، هـاي مبتنـی بـر احتمـال و تصـادف      ایـن روایـت  . شود روایت می، شخصیت

مرکزي و منسجمی که بتوانـد رویـدادها و    ۀدر نبود هست. نمایند نامنسجم و متناقض می

ی رمـان فـرو   ساختار هویـت و روایت ـ ، هاي کاتب را شکل دهد هاي رمان هویت شخصیت

مسـئله   برآینـد . نمایانـد  جاشوندگی خود را مـی  پاشد و هرچیزي بر بنیان بازي و جابه می

ر و تکثّ، عدم قطعیت، شناسانه ترسیم تردیدهاي هستی، پردازيشخصیت و روایت، هویت

   .کند دار می مدرن نشانهاي پست هاي محمدرضا کاتب را با ویژگی تناقض است که رمان
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در کتـاب  . اسـت  »روزبهـان بقلـی  «هـاي   حاصل اندیشه ،بخشی از عرفان قرن ششم

پویـا را بـا    ۀاندیش ـ، روزبهان بقلی با بیـان شـاعرانه در قالـب نثـر    ، »العاشقین عبهر«
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 ـ متـأثر ، افزایـی زبـانی   کاهی و قاعده قاعده، زدایی و شگردهاي آشنایی  هـاي هاز تجرب

افزایی از طریق فرایند تکرار کلامی  قاعده. است یافتهخوبی نمود ه عرفانی روزبهان ب

به شکل توازن حاصل از تکرار واژگانی است و از این میان تکرار آوایی ناقص بیشـتر  

و متجـانس وجـود   ) متوازي و مطـرف ( از تکرار آوایی کامل در قالب کلمات مسجع

زدایـی در   نیز به عنـوان عـاملی در ایجـاد آشـنایی    ) هنجارگریزي( کاهی قاعده. دارد

 »العاشـقین  عبهـر «خیـال در   پربسامدترین صـور ، قالب تشخیص و تشبیه و استعاره

ــان  اســت و ترکیبــات واژگــان کــه بــه شــکل هنــري و بــدیع درآمیختــه  انــد از زب

نمـایی    اقضتتابع اضافات و به کارگیري آیه و حدیث و متن ـ. نمایند زدایی می آشنایی

   .آید نیز از شگردهاي او در این اثر به شمار می

 و کـاهی قاعـده ، زدایـی آشـنایی ، روزبهان بقلی، العاشقین عبهر :هاي کلیدي واژه

  .افزاییقاعده
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   مقدمه

  ) فرمالیسم( گراییصورت

در . م 1916 در ســال  .تاسـ ـ شناسـی  زبان ةیکـی از مکاتـب نقـد در حـوز ،فرمالیسـم

که  »تحقیقاتی زبان شعري انجمـن«انجمنـی تأسـیس شـد بـه نـام  ،ـورگ روسـیهپترزب

اسـاس  . شکلوفســکی فعالیــت داشــتند   چــون   شناسان و منتقدان بزرگـی در آن زبان

ــ ــکی ۀنظری ــار شکلوفس ــه در آث ــورتگرایان ک 1ادبی ص
ــکی، .)م1958-1916(   2موکارفس

ــک.) م1891-1975( ــالود  ،دهبیــان شـ ـ.) م1893-1978( 3و هاوران ــر ش مفــاهیم  ةب

  . است شده  زبان بنا 5سازي و برجسته 4سازي زدایی یا بیگانه آشنایی

نـه تـازگی    ،سـازد  آنچه شعر را از غیر شعر متمایز مـی « که ها معتقد بودند فرمالیست

و خاص آن است؛ زبـانی کـه بـراي مخاطـب      بلکه زبان برجسته ،صور خیال یا معانی آن

 :1382، احمـدي ( »چیزي جدا و برتر از زبان خودکار یا معیار است نماید و گویی بیگانه می

گفتـاري   ،شـعر «: گفتند دانستند و می آنها شعر را کاربرد زبان ادبی ناب می چنینهم. )58

  . )14 :1372، سلدن( »است که در بافت کاملاً آوایی خود سازمان یافته است

هـایی   ترفنـدها و آرایـه  ، مام شگردهات، گرایانصورت پورنامداریان بر این باور است که

آن را بـراي مخاطـب بیگانـه    ، جـدا کـرده  ) معیـار ( که زبـان شـعر را از زبـان غیـر شـعر     

از نظـر  . )4 :1374، پورنامـداریان ( جـاي دادنـد   »زدایی آشنایی«تحت عنوان کلی ، ساخت می

برخی هم از طریق حذف یا کاهش  ؛گرفت زدایی به دو طریق صورت می آنان این آشنایی

 و هم از طریق افزودن برخـی عناصـر بـه زبـان معیـار     ) کاهی قاعده( عناصر از زبان معیار

  . )37-35 :2، ج1394، صفوي( )افزایی قاعده(

هـا در دو گـروه موسـیقیایی و     هـا و افـزایش   شفیعی کدکنی با گنجاندن ایـن حـذف  

، یقی کـلام گـون موس ـ  هـاي زبـان شـعري اعـم از انـواع گونـه       تمام ویژگی، شناختی زبان

هـاي خـاص بـدیعی و نیـز      شگردهاي متنوع بلاغی و ظرافـت ، هاي مختلف خیال صورت

، گرایـی  هـاي باسـتان   سـازي  ترکیـب ، بسـامد  مسائل خاص زبـان شـعر چـون واژگـان پـر     

                                                 
1. V.shklovsky 
2. J.Mukarovsky 
3. B.Havranek 
4. Defamilarization 
5. Foregrounding 
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 :1376، کدکنیشفیعی( است المثل را برشمرده  ضربانتخاب واژگان خاص و ، نمایی متناقض

شـود تـا زبـان شـعر از      این شـگردها باعـث مـی   ، گرایاندر نظر صورت«همچنین  ).38 -9

تشخص و برجستگی بیشتري نسـبت بـه زبـان نثـر برخـوردار شـود و در نتیجـه توجـه         

مهم در ایـن شـگردها   ۀ مسئل. )60 :1382، احمدي( »مخاطب از معنی به زبان منعطف شود

بـه جهـت    این است که برداشت آشنا و معمولی مخاطب از زبان از بین برود تا مخاطـب 

بـه  ، غرابت و ناآشنایی زبان و بیان به نخستین ادراك حسی خـود از اثـر بسـنده نکـرده    

ناآشنا کـردن  ، شگرد هنر« که توان گفت در واقع می .)397 :1380، همان( تأویل آن بپردازد

کند تا احساس لذت را طـولانی   مشکل تولید می. هاست موضوعات و مشکل کردن صورت

بخش دارد و هرچـه   شناسیک هنري و لذتیک پایان جمال، رك حسیکند؛ زیرا فرایند د

  . )19 :1380، شیري( »زیباتر است، تر باشد طولانی

جـوي عناصـر   وبایـد در جسـت  « ،گرایی بیان شدصورت بارهبا توجه به مطالبی که در

ه و زدایی کرد آشنایی ،بسامد و کاربرد زیادشان از زبان اثرۀ اي باشیم که به واسط شاعرانه

هـاي بلاغـی زبـان و موسـیقی بـه       جنبـه ، گون خیال صور گونه. اند آن را برجسته ساخته

هـا   توجه خاص فرمالیست هرچند. )64 :1383، پورنامداریان( »ترین این عناصرند ترتیب مهم

منـدي   اي نیـز علاقـه   آنان از ابتداي کار خود به نثـر خطابـه   ،به شعر و متون شعري بوده

، تـودوروف ( دانسـتند  اي را بیش از همه به ادبیات نزدیـک مـی   خطابهنشان دادند و سخن 

هاي زبان در اختلاط بـا   گونه، شناس بر این نکته تأکید دارد که در نثر ادبی حق. )78 :1385

دهـد و ثابـت    هاي متعددي را براي اثبات این دیـدگاه بـه دسـت مـی     وي نمونه. یکدیگرند

بهـره  ) هنجـارگریزي سـبکی  ( کاهی سـبکی  از قاعدهکم باید دست، کند که در نثر ادبی می

کـم یکـی از ابـزار    شود که دست زمانی از نثر خودکار متمایز می، پس نثر ادبی. گرفته شود

ابـزار  ، در چنـین شـرایطی  . کاهی سبکی بر آن اعمـال شـده باشـد    یعنی قاعده، شعرآفرینی

بنـدي   امکـان طبقـه   ،آفرینـی  ابزار شعرآفرینی و ابـزار نظـم   ۀسازي صرفاً در دو گون برجسته

، صـفوي ( کاهی نخواهند بـود  افزایی و قاعده چیزي جز قاعده، یابد و ابزار آفرینش نثر ادبی می

در آثار روزبهان به لحاظ پیچیدگی صنایع لفظی و نیـز سـاختار بغـرنج    «. )39- 38 :2، ج1394

  .)222 :1372، موریس( »سبک شخصی خاصی پدید آمده است، طریقت عرفانی
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 تحقیق هايهو فرضی هاسشپر

هاي ادبی مـدرن و بررسـی سـاختاري کتـاب      با توجه به رویکردهاي جدید در نظریه

هـاي فکـري و   با نشان دادن زمینـه ، اندازهاي فرمالیستی از طریق چشم »العاشقین عبهر«

   :هاي زیر بود توان به دنبال پاسخ براي پرسشعاطفی روزبهان می

با تأکید بر آراي لـیچ قابـل شناسـایی     »العاشقین عبهر«زدایی در  هاي آشنایی آیا مؤلفه. 1

  است؟

افزایی از طریق فرایند تکرار کلامی به چه صورت در آثار فارسی روزبهـان بـراي   قاعده. 2

  است؟   رفته عرفانی به کار هايهبیان تجرب

بدون آنکـه  زدایی  به عنوان عاملی در ایجاد آشنایی) هنجارگریزي( کاهی چگونه قاعده. 3

  آفریند؟ در آثار روزبهان زیبایی می ،به ساختار زبان خلل وارد کند

 عبهـر «زدایـی در   آشـنایی  :مطـرح اسـت   ذیـل  ۀفرضـی  هـا، پرسـش در پاسخ به ایـن  

در ایـن میـان   . گـردد  مصـادیق بـارزي را شـامل مـی     ،با تأکیـد بـر آراي لـیچ    »العاشقین

کـاهی بـه عنـوان عامـل      گـانی و قاعـده  افزایی به شکل تـوازن حاصـل از تکـرار واژ    قاعده

 »العاشـقین  عبهـر «تشبیه و استعاره در کتـاب  ، هاي تشخیص زدایی در قالب آرایه آشنایی

  . پربسامد هستند

  

   پیشینه و روش تحقیق

 -رویکردهاي جدیدي است که پاسخ به آنها با توجه به روش توصـیفی  ،هااین پرسش

کتـاب   بـاره توان لـزوم تحقیقـات بیشـتر در   ن میو از آ استاي تحلیلی و منابع کتابخانه

ها نام  بررسی ۀزیر به عنوان پیشین هايهدر این مسیر از مقال. را دریافت »العاشقین عبهر«

   :شود برده می

 تبار وابراهیم از »العاشقین  العاشقین و صفات تحلیل بینامتنیت مؤلفه عشق در عبهر«

 »العاشـقین روزبهـان بقلـی    عشـق در عبهـر  اي  بررسی تشبیهات حـوزه «، )1397( نجفی

 »العاشـقین   بررسی سبک نثر شـاعرانه در عبهـر  «، )1395( و همکاران آقا حسینی نوشته

عرفانی و زبـان تصـویري    ۀتجرب ۀبررسی رابط«، )1385( و همکاران بزرگ بیگدلی نوشتۀ
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ثانویـه  بررسـی اغـراض   «، )1388( علی نـژاد  و فتوحی رودمعجنی اثر »العاشقین در عبهر

، )1394( شـهبازي  نوشـته  »العاشـقین  مختصـات نگارشـی و سـبکی عبهـر    ، بیان، معانی

، )1390( میرباقري فـرد و جعفـري   نوشته »العاشقین هاي صوتی در عبهر تحلیل خوشه«

و  میرزایــی مقــدم از »العاشــقین کارکردهــاي شــعري و عــاطفی در زبــان غنــایی عبهــر«

 بیـان تجـارب عرفـانی روزبهـان بقلـی در عبهـر       کارکرد اسـتعاره در «، )1399( همکاران

زبـان شـعر در نثـر    «و کتـاب  ) 1395( رحمـانی  و فتـوحی رودمعجنـی   نوشته »العاشقین

 عبهـر «هـاي کتـاب    هایی به معرفی ویژگـی  در بخش )1392( از شفیعی کدکنی »صوفیه

   .پردازد می »العاشقین

بررسی سبک نثر شـاعرانه  «له توان مقا می را ترین مقاله با پژوهش در این میان مرتبط

را از سـه   »العاشـقین  عبهر« ۀسبک نثر شاعران ،این مقاله زیرا ؛نام برد »العاشقین در عبهر

ترین عناصـر شـاعرانگی    زبان اسلوب بیان و تخیل که مهم، منظر موسیقی و نظم در بیان

متـون   زدایـی از  بررسی کرده و هر سه این موارد موجب آشنایی ،شوند کلام محسوب می

 »العاشـقین  عبهـر «هـاي مـرتبط بـا     پـژوهش  ۀبا توجه به بررسی پیشـین . گردند ادبی می

 پیشـتر کـاهی   افزایـی و قاعـده   زدایی با رویکرد قاعـده  آشناییدرباره گردد که  مشاهده می

  . راه را براي تحقیقات بعدي باز خواهد کرد ،و پژوهش حاضر صورت نگرفته یتحقیق

  

 روزبهان بقلی شیرازي 

عارفان و نویسندگانی از نوع بایزید و ابوالحسن خرقانی و بوسـعید و شـمس تبریـزي    

عارفـانی هسـتند کـه    ، پس از ایـن دسـته  . اند خود نوشته ۀنویسندگان دیگر زمان فراتر از

اینان گاه با الهام از نگاه دسـته اول  . اند داراي تأملات مشخصی در قلمرو الاهیات اسلامی

دسـتاوردهاي هنـري و زبـانی خـاص خـود را      ، دینـی  ۀاعماق تجرب و گاه با فرو رفتن در

تـوان او را از   اسـت کـه مـی    »العاشـقین  عبهـر «روزبهان بقلی در  ،یکی از این عرفا. دارند

  . )281 :1392، شفیعی کدکنی( ورزان قلمرو روحانی به شمار آورد اندیشه

صوفیانی است که  از آن دسته. ق. ه 606 -522) شیخ شطاح( روزبهان بقلی شیرازي

مولد مبارك شیخ کبیـر  . پرستی نهاده است اش را بر عشق و جمال مبناي طریقت عرفانی
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ولی روزي دکان و صندوق را رها کـرد  ، داشت) بقلی( روزبهان دکان. بوده است »فسا«در 

 و مدت شش سال و نـیم  صحرا شد  به ،هاي خود بدرید چیز را بیرون افکند و جامهو همه

پس آرام گرفت و روي به تصوف آورد و اعمال . ها گذرانید را در بیابان) ق. ه 551 -545(

   .)8 -7 :1337، بقلی شیرازي( صوفیان را تعقیب کرد و حافظ قرآن شد

  مرزهاي جهان معنوي و زبان هنري 

زبان روزبهان در عناصر آسمانی و تجریدي مستغرق است و وجه غالب اجزاي سازنده 

سـازد و عامـل    عوالم ملکوت و لاهوت و جهان انتزاع و تجریـد مـی   ويدر هر دو س آن را

هـاي برخاسـته از    رمزها و اسـتعاره . جادوي مجاورت است، بیشتر، پیوند اجزاي این زبان

 برگرفته از زندگی شـهري آمیختـه بـا ملکـوت و جهـان تجریـد اسـت        ،ذهنیت روزبهان

ی پیشین صوفیه از بیانی موجز و او برخلاف سبک سنت. )258 -257: 1392، شفیعی کدکنی(

استعاره  ،منعطف براي شرح مفاهیم عرفانی خود استفاده کرده و براي نیل به این مقصود

  .)100 -99: همان( است یافتهکاربردهاي زیادي  ،در زبان هنري او

  کاربرد زبان و نثر روزبهان 

توانـد   زیادي مـی کاربردي است که در خوانندگان و شنوندگان تاحدود  ،کاربرد زبان 

تواند یـک   می »شوق« ،به عنوان مثال در مقامات عرفانی. حالات عاطفی مشابه ایجاد کند

حال آنکه همین منازل یا مقامات را که در آثـار روزبهـان و   ، نوع حالت عاطفی ایجاد کند

توانیم مدعی شویم که نوع حالت عاطفی حاصل از شنیدن آن در  نمی، خوانیم زبان او می

کاربردي دیگر است و  ،زیرا کاربرد زبان در آثار او ؛د یکسان یا نزدیک به یکدیگر باشدافرا

آثاري متفـاوت ایجـاد    ،تجارب حاصله از آن غموض بیشتري دارد و در خواننده و شنونده

در آن  تـوان گفـت کـه   گرایی روزبهان مـی در مورد صورت. )254 :1382، احمدي( کنند می

، شـفیعی کـدکنی  ( تغیر موسیقی کلام و تناسب اصـوات و حـروف  چیز تابعی است از مهمه

1392: 277- 278( .  

  

  العاشقین  عبهر

پرسـتی از روزبهـان بقلـی و    اي است در عشق و جمال عنوان رساله، »العاشقین عبهر«

خواهـد کـه توضـیح دهـد      زنـی از روزبهـان مـی   ، آید آنگونه که از مقدمه این رساله برمی

مؤلف این کتـاب آن را  . )33 :1377، ارنست( ن به زبان عشق وصف کردتوا چگونه خداي را می
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آورد که طی آن با معشوق آسـمانی خـود    روحانی به رشته تحریر درمی ۀبه دنبال یک واقع

کند و بنا به درخواست او و در پی ایـن   ملاقات می ،که همان جمال قدم است »جنی لعبت«

فصـل در تشـریح    32در  »اوند منسـوب کـرد؟  ورزي را به خدتوان عشق آیا می«پرسش که 

اي دارد و نویسنده با عناوین هـر   مقدمه ،این کتاب. دهد داد سخن می ،انیعشق انسانی و رب

. کنـد  هاي متنوعی را از انبیا و مشایخ صوفیه نقـل مـی   هاي شیرین و حکایت داستان، فصل

عبهر بفـتح اول و  « :ت نوشتهمؤلف غیاث اللغا، اند عبهر را به معنی نرگس آورده وجه تسمیه

، الـدین محمـد   غیـاث ( »نرگس که در میان آن زرد باشد به خلاف شهلا که سـیاه باشـد   ،ثالث

کتاب را به نرگسی تشبیه کرده که مشام جان عاشقان را عطرآگین  ،مصنف. )49 :2ج :1337

زبهان است کـه  یکی از دو اثر فارسی رو، »العاشقین عبهر«. )83 :1337، بقلی شیرازي( سازد می

  .شود پرستی محسوب می به نوعی بیانیه تصوف عاشقانه و طریقت جمال

  

  زدایی  آشنایی

ترین ادراك آن است کـه   غبار عادت است و ناب« ،شود آنچه مانع از درك حقیقت می

رسـالت   ،هـا  امـا از منظـر فرمالیسـت   . )381 :1397، فتـوحی ( »از غبار عادت پیراسـته شـود  

. )95 :1396، شـفیعی کـدکنی  ( یی و زدودن غبار عـادت از چشـم ماسـت   زدا هنرمند آشنایی

ــ ایــن آشــنایی کــه مکاریــک معتقــد اســت ی شــاعر از قواعــد و زدایــی مبتنــی بــر تخطّ

رود  قراردادهاست و او به واسطه این کار از سطح منابع ارتباطی به هنجار زبان فراتـر مـی  

 کنـد  انـدازهایی دیگـر مـی    متوجه چشـم او را ، اي و با رهاندن خواننده از قید بیان کلیشه

تـوان در   سازي را مـی  انواع برجسته« شفیعی کدکنی معتقد است که. )61 :1390، مکاریک(

، بـه اعتقـاد لـیچ   . )47: 1396شـفیعی کـدکنی،   ( »دو گروه موسـیقایی و زبـانی تبیـین کـرد    

دکـار  نخست آنکه نسبت به قواعـد زبـان خو  «: پذیر استسازي به دو شکل امکان برجسته

بـه ایـن   . انحراف پذیرد و دوم آنکه قواعدي بر قواعد حاکم بر زبان خودکار افـزوده شـود  

 »افزایی تجلـی خواهـد یافـت    کاهی و قاعده قاعده ةسازي از طریق دو شیو برجسته ترتیب

  . )46 :1، ج1394، صفوي(

  ) هنجارگریزي( کاهی قاعده

 »د حـاکم بـر زبـان هنجـار اسـت     کاهی در کل انحـراف از قواع ـ  قاعده« ،به اعتقاد لیچ



   1402 تابستان ،نهمشصت و شماره  ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی / 88

، نحـوي ، آوایـی ، انواع هنجارگریزي را به هنجارگریزي واژگـانی  ،لیچ .)37 :2، ج1394، صفوي(

 ،در ایـن بخـش از پـژوهش   . کند بندي میمعنایی و زمانی طبقه، سبکی، گویشی، نوشتاري

  . شود می رسیبر ،بسامدتر بوده است که پر »العاشقین عبهر« هاي لیچ در انواع هنجارگریزي

شـاعر یـا نویسـنده از قواعـد آوایـی      ، کـاهی  در این نوع قاعده :کاهی آوایی قاعده )الف

برد که از نظر آوایـی در زبـان هنجـار متـداول      زند و صورتی را به کار می هنجار گریز می

، تشـدید ، ابـدال ، اشـباع ، هـاي تخفیـف   تحولات آوایی را با عنـوان . )54 :1، جهمان( نیست

تـوان بررسـی نمـود کـه در ایـن       التقاي ساکنین و قلب می، تسکین، ادغام، ذفح، اضافه

مصـادیق   ،هـاي ادغـام و حـذف    جلـوه  ،»العاشقین عبهر«میان از بین این تحولات در نثر 

  .شود و تشدید نیز با مصداق کم در اشعار متن مشاهده می داردبیشتري 

واحدهاي زنجیـري بـه    نوعی همنشینی بین ،هرگاه در ترکیب آواها با هم :حذف - 

، اساس طبیعت آوایی زبـان  وجود آید که یا خلاف نظام صوتی زبان باشد و یا بر

گفتار حذف  ةیک واحد آوایی از زنجیر ،براي رفع این اشکال ،ثقیل به نظر برسد

میان یـا پایـان واژه یـا    ، حذف ممکن است از آغاز. )57 :1369، شناس حق( شود می

  .)127 :1377، سپنتا( انجام پذیرد تر زبانیهاي بزرگ سازه

، بقلـی شـیرازي  ( »کـار آدم تـنم   ،در کارگاه انسانی ابریشم حله نیم« -

1337 :66(.   

   .)133 :همان( »قدر دل است تا دانی که یافت به« -

  . )15: همان( »که بدان فُتَد، و از میلان نفس اماره باشد« -

 . نظر گرفت در »حذف« ۀادغام را باید زیر مجموع :ادغام - 

  .)7: همان( »خداي راست ،نهایت امر، راست بدایت آفرینش ما« -

 »خامانسـت  کـار  ،برگشتن از مـا ، چون کار عشق بدین سامانست« -

  .)8: همان(

 »چیسـتی  یـا از سـر افعـال   / با من بگوي در عین االله تو کیستی « -

  .)6: همان(

، فروشد نخرد وز هر چه/ چتوان کرد؟، از هر چه کشد می نخورد« -
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دغـا و    بازد به/ چتوان گفت؟، گوید مگري و می زند«، »چتوان کرد؟

 . )111 :1337، بقلی شیرازي( »چتوان کرد؟، می برد

باعـث   »العاشـقین  عبهـر «آید کـه در نثـر مسـجع     ادغام از تحولات آوایی به شمار می

  . آورد مایش درمیهاي موسیقی را در متن به زیبایی به ن ده و جلوهشآهنگین شدن نثر 

هـا بـراي    روش توانـد یکـی از   مشدد کردن حروف غیر مشدد است و می :تشدید - 

  .حفظ نظام عروضی شعر باشد

 . )6: همان( »جمله کاینات را غرضی/ برتر از گوهري و از عرضی«

زبان شامل تمامی ) یا صرفی( يها هنجارگریزي در بخش واژه :کاهی واژگانی قاعده) ب

شود و ایـن نـوع هنجـارگریزي واژگـانی را      است که در سطح واژه اعمال میهایی  نوآوري

. به دلیل ترکیبات واژگانی بدیع مشاهده نمـود  »العاشقین عبهر«وفور در کتاب  توان به می

زبـان شـاعرانه    ،»العاشـقین  عبهـر «بـه کتـاب   ، استفاده زیاد از ترکیبات و تتـابع اضـافات  

در ایـن  . هاي عرفانی را منتقل نماید تجربه ،و موسیقیتا بتواند با ترکیب تصویر  بخشیده

خـورد کـه    فراوان به چشم می »معشوق«و  »عاشق« ،و مشتقات آن »عشق«سخن از  ،کتاب

او . به صورت ترکیبات کنایی و استعاري بدیع با عوالم روحی روزبهان پیوند خورده اسـت 

 ـ عمد و از سر آگاهی سعی کرده که از واژگان بسیط کمتر  به هـاي  هاستفاده کنـد و تجرب

مثـال   بـراي . کندسه یا حتی چهار واژگانی بیان ، هاي دو عرفانی خود را در قالب ترکیب

   :گوید می )ص(در وصف پیامبر

این محبت فرمود بلبل عشق ازلیـات  ، و چون حسن احسن وسایط بود«

االله  قل ان کنتم تحبـون «که  -سلم  و  علیه  االله  و سیمرغ آشیانه ابدیات صلی

  .)20: همان( »»فاتبعونی یحببکم االله

مـوارد زیـر را   توان  می »العاشقین عبهر«از این نوع ترکیبات بدیع و نوساخته در کتاب 

، )18: همـان ( عبـاد صـبغ عشـق   ، )23: همـان ( غواص بحر عبرات شـوق  :نمونه نام برد براي

 رنـدگان شـمع قـدم   پ، )37: همان( رایت وصل دوست، )18 :همان( ممکنات عقول روحانیان

، )166 :همـان ( تجلیـات فعلیـه متجـدده   ، )129: همان( انوار کشف عجایب اسرار، )48: همان(

راهـروان انـوار   ، )71: همـان ( مـداوات جنـون محبـت   ، )171 :مانه( تحصیل جمال جبروت
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: همـان ( فطـرت روح ناطقـه  ، )37: 1337، بقلی شیرازي( لاله رخسار قدم، )92: همان( کواشف

  .)77: همان( ان عنقاي مغرب عشق ازلآشی، )56

هاي عربی به سیاق فارسی جمع بسـته شـده اسـت کـه      در این کتاب بسیاري از اسم

چـون  « :ماننـد  ،دشـو هنجارگریزي واژگانی محسوب مـی  خود ۀنوب  این نوع کاربرد نیز به

در ممکنات عقول روحانیان عباد صبغ عشق در جـانِ جـان   ... محبت خاص از جلال ذات

محبت انسانی از صـفات  ... « ؛)همان( »...در فضیلت آن بر محبان خویش« ؛)18: همان( »...زد

: همـان ( »لیکن عاشقان را بصد هزار جان دادنـد « ؛)19: همـان ( »...و جاذبه ارواح مؤمنان شد

لکـن  « و )همان( »از آن سیارگان سماوات رسالت بنعت حرمت پیش او سجود کردند« ؛)28

  . )37-36: همان( »ستقبح از آن امور اضافی استدانند که م موحدان

عربی قابل توجـه در ایـن کتـاب بسـیار اسـت کـه در        -لغات مرکب فارسی و فارسی

، )104: همـان ( استغفارخانه :مانند، انداي ساخته ترکیبات دو واژگانی تازه ،بسیاري از موارد

گـل  ، )118: همـان ( گردنـان  ،)93: همان( زنکج، )56: همان( غرچه، )48: همان( استوار کتاب

  . )96 و 76: همان( خانهنخاس و )123: همان( وشگل، )52: همان( بدن

کـاربرد و گـاه نامـأنوس    هاي عربی کم در این کتاب همچنین لغات و ترکیبات و جمع

: همـان ( تسـویت ، )70: همـان ( تمزیـق ، )50: همـان ( شطاح :، مانندگردد فراوانی مشاهده می

، )96 و 82: همـان ( اصـطلام  ،)7: همـان ( تخریـق ، )70: همـان ( زفـرت ، )56: همان( دموع، )25

: همـان ( عثرت و )23: همـان ( عبرات، )39: همان( غرام، )23: همان( عرایس، )56: همان( بطنان

 ،که روزبهان در قواعد ساخت و اسـتفاده از واژگـان   استکه همگی تأیید این مطلب  )70

  . داشته است نوآوري در زمان خود

، بازي با آرایش واژگانی و خروج از آرایش واژگانی معیار در زبان: کاهی نحوي قاعده) ج

آرایش واژگانی از یکسو با موسیقی جمله و آهنگ آن . بخشد ماهیتی شاعرانه به زبان می

خواهی شاعرانه زدایی نحوي و آزادي نوعی آشنایی ۀعرص ،در ارتباط است و از سوي دیگر

ها یا بـه دلیـل وزن کـلام صـورت      جایی به معمولاً اینگونه جا. )103 :1396، سیدقاسم( است

  . گیرد یا ناشی از تمایل به برجسته کردن یک واژه است می

. )8: 1337بقلی شیرازي، ( »نفس را در این عالم حظ نیست« :آوردن متمم در اول جمله -

ول جملـه  آوردن دو مـتمم در ا . هیچ حظی براي نفس در این عـالم وجـود نـدارد   
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 . استیعنی نفس و عالم و گذاشتن نهاد نزدیک فعل که از اختصاصات شعر 

. )99: 1337بقلی شیرازي، ( »نعت عشق خاص بجنباند  از غیب حق سلسله جذب به«

  . گروه متمم که در اول جمله قرار گرفته است ،از غیب حق

اول جملـه  متمم کـه   ،دلیخوش از سر. )6: همان( »دلی گفتمش کهاز سر خوش«

  . که به فعل چسبیده است »ش«است و ضمیر متصل مفعولی 

: همـان ( »دانند ملازمان معارف و راهروان انـوار کواشـف  « :آوردن فعل در اول جمله - 

راه ( و معطـوفش ) ملازمـان معـارف  ( فعل دانند در اول جمله آمـده و نهـاد  . )92

مپنـدار  «. )70: همـان ( »لبـاب ودانند اولوالا«: اند بعد از فعل آمده) روان انوار کواشف

بـدان کـه   «. )88: همـان ( »نداند که او خود پرده ماست« ،»که این درد را حاصلست

  .)38: همان( »اصل عشق چهار چیز است

جـان را از  «. )39: همـان ( »نفس را هواي عشق پیدا شود« :اول جمله در آوردن مفعول -

نان در جان و جمال جان روح را هوس جا«. )65: همـان ( »جانان محجوب جهان مدار

نعـت    ارواح را بمیـاء قـاموس ازل بـه   «. )40: همان( »که صفات معشوقست پدید آید

»دل را احـوال را  «. )39: همان( »دل را اندوه پدید آید«. )67: همان( »تطهیر داد »ألست

   .)70: همان( »حدث را طاقت صرف قدم نباشد«. )81: همان( »احوال پیدا شود

 »نیک معلوم کن«. )69: همـان ( »بسیار نپایند در این حال« :اول جمله رد آوردن قید - 

  . )108: همان(

هـا   حوزه معنی به دلیل همنشینی واژه ،سازي ادبی در برجسته :کاهی معنایی قاعده) د

هاي خاص خود است که آن  تابع محدودیت، بر اساس قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار

، تشـبیه ، مجـاز ، صنایعی از قبیـل اسـتعاره  ، یع معنوي و بیانتوان در چهارچوب بد را می

  . کنایه و جز آن مطالعه نمود، تشخیص

کـاهی و هنجـارگریزي نامیـد کـه در      ترین عامل قاعده توان مهم تشبیه را می :تشبیه - 1

،  در میـان انـواع تشـبیه   . سـازد  همانندي دو چیز را نمایـان مـی   ،سطح بسیار ساده در زبان

توان گفت که بیشـتر تشـبیهات    در این مورد می. زیباترین و رساترین آن است ،تشبیه بلیغ

 محسوس اسـت  ،به آن امر معقول و مشبه ،تشبیه بلیغ است که مشبه آن ،»العاشقین عبهر«
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آن اسـت کـه روزبهـان بـه تـأملات روحـی و        امـر بیـانگر  ایـن   .)41 :1385، راندیگبیگدلی و (

مقیـد   ،او ةهاي تشبیهات فشرد از ویژگی. ی بخشیده استعین ۀجنب ،ذهنی خود هاي هتجرب

هـاي دور از   شبهوجه گاهبودن به اضافه و حتی تتابع اضافات است و تازگی این تشبیهات و 

: 1337بقلی شیرازي، ( جامه عبودیت و لباس حریت :از جمله ،هاي بارز آن است ذهن از نشانه

جمـالش پرتـو   « :، ماننده به شکل ترکیبی استب مشبهنیز گاه  .)18 :همان(چنگل جذب  و )4

  . )20: همان( »زیرا که او آیینه صفات ذات بود، تجلی ذات بود

تـوان   گردد مـی  تشبیه مؤکد یا تشبیه بالکنایه که ادات تشبیه در آن حذف می بارهدر

تر از تشبیه مرسل اسـت و روزبهـان نهایـت     بلیغ ،به این نکته اشاره کرد که تشبیه مؤکد

استفاده از ایـن نـوع   . نموده است »العاشقین عبهر«فاده را از کاربرد این نوع تشبیه در است

عشـق  «، )136: همـان ( »شوق آتشی دان از لـوایح مشـاهده  «: استفراوان  ،تشبیه در کتاب

  . )141: همان( »کمالی است که از کمال حق است

عبارت است از هنـر   ها و منتقدان نقد جدید معتقدند که شعر فرمالیست، اهل بلاغت

 ...تشـبیه و ، کارگیري حواس به وسیله تصویرهاي حسـی در صـناعاتی ماننـد اسـتعاره    به

ده کـه  کـر اي اسـتفاده   روزبهان از عنصر تصویرساز تشبیه بـه گونـه   .)419 :1397 ،فتوحی(

خود را به شکلی حسی پیش چشـم خواننـده نمایـان نمایـد و بـه ایـن        ةذهنیات پیچید

در این راه گـاهی   .کندراي فهم هرچه بهتر مخاطب از ادراکات خود فراهم ترتیب راه را ب

   :از تشبیهات جمع نیز استفاده کرده است

 »عرصـه پاکـان اسـت   ، محمل عاشقانسـت ، مرکب عیار است، رجا منزل شطاحانست«

لطمه کبریایی ، رمز عشق است، وجذب است، وجد سلب است«. )114: 1337بقلی شیرازي، (

کـه طـور   ، نزول پیادگان تجلـی اسـت  ، کشف نوادر غیبی است، ازلی استسطوت ، است

، بنیـاد عالمسـت  ، اسـتعداد آدم اسـت  ، أرنی موسی جانرا نزول کند؛ موج بحار قدم اسـت 

  . )117 -116: همان( »رؤیت اشکال افعال است

هـاي  هامـا جمل ـ  ،اسنادي اسـت  ها،هجمل اغلب ،شود ها دیده می که در این مثالچنان

   :استهاي زیر  که به صورت به کار رفتهنیز فعلی 

   :جمله اسنادي

خـوف منجنیقـی اسـت کـه از آن سـنگ      « :به مشبه) مسند( +مشبه ) مسندالیه( - 
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  .)110: 1337بقلی شیرازي، ( »امتحان اندازند

محبـت زمـین   « :بهمشبه) الیه مضاف و مضاف -مسند( +مشبه ) اسم -مسندالیه( - 

 »عشق حقیقت مجـد اسـت  ، چه عشق تولد وجد است«، )134: همان( »شوق است

  . )116: همان(

چـون منبـع عشـق کـه     « :بـه  مشبه) موصوف و صفت( +مشبه ) مکنیهة استعار(  - 

  .)21: همان( »محبت خاص است

لیکن از خط اصلی که مـدار  « :به مشبه) تتابع اضافات( +مشبه ) موصوف و صفت( - 

  . )112: همان( »فلک طبیعت است

دل گمشـده شـمع   « :بـه مشـبه ) الیهمضاف و مضاف( +مشبه ) صفت موصوف و(  - 

  .)64: همان( »خدایست

که عهـد   -که این در مکنون« :بهمشبه) آیه قرآن( +مشبه ) الیهمضاف و مضاف(  - 

  . )58: همان( »و نفخت فیه من روحی است

   :جمله فعلی

نـور آن  روح قدسـی  « :بهمشبه) تمیز -اسم( +مشبه ) مفعول -موصوف و صفت(  - 

  .)64: همان( »شمع دان

در عبهرالعاشقین بیشـترین بسـامد را    است،ترین نوع تشبیه  اضافه تشبیهی که ادبی 

البته تشبیه گسترده نیز در  .)111: همان( »شتاء خوف بگریزد، چون ربیع رجا درآید« :دارد

ا سـازي مـتن ایف ـ  نقـش مـؤثري در برجسـته    ،»العاشـقین  عبهـر «زدایی در کتاب  آشنایی

تشـبیه بـه    ۀتـوان عنـوان کـرد کـه آرای ـ     در بررسی صناعات معنـوي کـلام مـی   . کند می

بیشـترین   ،اسمی و فعلی و تشبیه جمع هايهالیه و جمل هاي متنوع مضاف و مضاف شکل

بـه در نثـر   شبه و بدیع بودن مشبهتشبیهات روزبهان از جهت تازگی وجه. دارندکاربرد را 

  . استنظیر  عرفانی قرن ششم بی

آرایه استعاره نیز بخشی از تصاویر این کتاب را دربرگرفتـه   ،در کنار تشبیه :استعاره -2

مفـاهیم   ،روزبهان در این میـان بـه خـوبی توانسـته اسـت کـه در قالـب اسـتعاره        . است

بیـان کنـد و خصوصـیتی    ، گـردد  اش مربـوط مـی   هاي روحـانی  اش را که به تجربه ذهنی
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او از . به شکل متفـاوتی بیـان نمایـد    ،ن او گذاشته استمتفاوت را که اثري عمیق در ذه

اش ارتبـاط   هاي کنایی و استعاري تازه و بدیع که بـا عـوالم روحـانی    در ترکیب )ص(پیامبر

: از آن جملـه  .بـرد  ایشـان بـه کـار مـی     بارهکند و نعوت خاص را در یاد می ،مستقیم دارد

غواص بحر عبـرات  «، )20: 1337رازي، بقلی شی( »بلبل عشق ازلیات و سیمرغ آشیانه ابدیات«

، )23: همـان ( »نخاس عرایس عشق در اشواق مشاهده تجلـی و انـوار مشـارق تـدلی    ، شوق

سـیمرغ  «، )23: همـان ( »قمر ولایت تفرید و شمس عالم توحیـد و مسـافر بیابـان تجریـد    «

  . )29: همان( »مشرق کان و آیت ماکان

و درگیـر مـتن    کشـد مـی ه را به چالش ذهن خوانند ،هاي جدید او با ساختن استعاره

به دو صورت فشرده و گسترده به کار رفته اسـت   »العاشقین عبهر«این تصویر در . دکن می

بیشتر از گسترده است و تعدادي از انـواع اسـتعاره در    ،که بسامد وقوع تصویرهاي فشرده

حبـت  شـنوي لـذت م   چـه مـی  « ،)81: همـان ( »ربانی شراب« :گیرد بخش تشخیص قرار می

دیـده دل  « ،)عصـمت اسـتعاره مکنیـه   ( )83: همـان ( »خاص در جام عصمت آن ترك است

 »عشـق جـز جـان نگیـرد     منقـار   براي آنکه بـه « ،)119: همان( »صفات بی رؤیت ذات بیاید

و از لوح محفوظ آیـه  ، چشم عقل در تصاریف قضا و قدر نگه کند  هر که به« ،)116: همان(

 »خبـر  لکن از منقـار شـاهین عشـق بـی    «، )110: همـان ( »خواندیمحو االله مایشاء و یثبت بر

گه ترکان عشق سر نفس کافر بردارند و دیـوار شـریعت در سـراي طبیعـت     « ،)72: همان(

  .)76: همان( »بغارتند

باز عشقش را از جنـاح عبودیـت بـال    « :انگاري استعاره مکنیه تخییلیه از نوع جاندار -

، )102: همـان ( »جوید ن دل دانه پرگار الهی چو کلنگ میروید و به منقار ارادت در زمی می

و بلابل حقایق معرفت منقار شوق بدل راسخان عقل فرو کرد و باز قهر عشق امر ربـانی  «

  . )18 :همان( »به چنگل جذب محبت بجهان مشاهده برد

اید از نخـاس   زیرا که مشهود سراي ازل و عرایس مشاهده« :استعاره مکنیه تخییلیه -

اگـر ایـن حـدیث    ! دریغـا «، )66 :همان( »ه غیب روي عفت به بیگانگان طبیعت بنمایندخان

کـه آفتـاب احـدیت بـی     ، معجز از روي نگارین عروس وحدت قـدم برانـداختی  ، دانستی
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، اگرچه قدم او را بقدم رسـاند «، )92 :1337، بقلی شیرازي( »آید چگونه از مشارق جمالش برمی

  .)64: همان( »مزدوران افلاك آسان اسرار در شور لاابالی بریاحین حسن انسان بیاساند

 عبهــر«هــاي تشــخیص در  خیــال یعنــی یکــی از جلــوه یکــی از پربســامدترین صــور

از طریق افزودن یکی از اعضا یا صفات و اعراض مربوط به انسان به یک مفهوم  »العاشقین

اگر بپذیریم هر مناداي غیـر  . )49-21 :1385، راندیگ ـو بیگدلی ( انتزاعی به وجود آمده است

 عبهـر «روزبهـان در انتهـاي فصـول کتـاب     ، یک استعاره مکنیه و تشخیص است ،انسانی

دهـد و ایـن    معشوق ازلی خود را مـورد خطـاب قـرار مـی     ،هاي خاص به شیوه »العاشقین

   :عبارت یا جمله است گاهخطاب در قالب 

بازار صفاء تو اهـل صـفوت شـوخی و خلیـع      از دست نقش دراي پرآشوب «

اي ســرمایه دل ، اي کیمیــاي جــان در جــزع لعــل رعنــاي تــو ، المنقــاري

  . )71: 1337بقلی شیرازي، ( »مطالعه آیات تو خردمندان در طلب حقیقت به

نما نـام   از تصویر متناقض »بلاغت تصویر«فتوحی در کتاب  :)پارادوکس( نما متناقض -3

پارادوکس در زبان شعر عمدتاً در دو سـاخت  « :داند ي آن را اینگونه میها برد و ویژگی می

اي از  شیوه ؛برد نما نام میاز ترکیب متناقض و )328 :1397، فتـوحی ( »گیرد نحوي شکل می

متضاد و ناساز بـه قصـد تأییـد یـا تـأثیر       ةکه از رهگذر ترکیب دو واژ) تضاد بلاغی( بیان

هـاي   ویـژه در ادبیـات عرفـانی از جلـوه    هزبـان ب ـ سـی شـاعران فار . گیـرد  بیشتر شکل می

، انگیز اسـت  بدیع و شگفت، تصویر امر محال. اند پارادوکسی زبان به زیبایی استفاده کرده

در ایـن میـان   . آفرینـد  وحـدتی محـال را در خیـال مـی     ،زیرا با ترکیب دو امر متنـاقض 

 :1337 بقلـی شـیرازي،  ( »دیدگاناي دیده بی« :روزبهان نیز از این شیوه استفاده نموده است

  . )78: همان( »نشان دانی زحمت وسواس طبع در نشان بی و از آن عشق خوشم بی«، )114

اما حدیث « :دکن کسی نزدیک میوبه تصویر پارادخود را  ،ی عباراترخروزبهان در ب

نواز  شمع گیتی« ،)25: همان( »است  کتمان از اشارات سید عاشقان تسویت احتراق جان

 »روز ایشان همه نوروز است، شب ایشان همه روز است«، )30 :مانه( »ملازم پرده راز

  . )53-52: همان(

بـه  به صورت اضافه بیانی  ، بیشترتلمیحات زیبا ،»العاشقین عبهر«در کتاب  :تلمیح -4
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  :رودکار می

ي است؛ یوسـف حقیقـتش از چـاه امتحـان رو     زیرا که در بیت احزان عشق« - 

زیـرا  ، حلاوت عشق انسانی باز نیایـد ، چون از زندان امتحان بدراید. نماید نمی

بقلـی  ( »لطـایف آن وي را از وسـایط برهانیـد   ، که ذوق آثار جمال حـق بدیـد  

  ؛)99 :1337، شیرازي

زیـرا کـه در مرغـزار رجـا     ، روح به جناح عشق و قوت طیران پیش کنـد « -

  ؛)113: انهم( »تر است؛ از آن قوت سیرش بیشتر است رخش عشق شهی

 »موسـی جـان را نـزول کنـد     »اَرنـی «که طور ، نزول پیادگان تجلی است« -

  . )117: همان(

. اضافه تلمیحی هستند ،رخش عشق و موسی جان، ترکیباتی همچون یوسف حقیقت

السلام استفاده نمـوده و زیبـایی او را    در بیان زیبایی عرفان از زیبایی حضرت یوسف علیه

  .به عرفان گره زده است

  افزایی  قاعده

بلکه اعمال قواعدي اضافی بر قواعـد  ، هنجارگریزي از قواعد زبان نیست ،افزایی قاعده 

از ، گـردد  افزایی منجر به آفـرینش نظـم در کـلام مـی     قاعده. رود زبان هنجار به شمار می

. )164 :1، ج1394، صـفوي ( انجامـد  آمده و به توازن در کـلام مـی   طریق تکرار کلامی پدید

گونـه کـه   بدین ؛گردد موجب ایجاد تکرار می، ی تأکید ورزیدن بر انتقال یک احساسگاه

آنچـه   .زنـد  دست به تکرار واژه یا عبـارت مـی  ، شاعر براي القاي ذهنیات خود به مخاطب

بلکه اعتقادات دیرپـاي مقـام را   ، عواطف زودگذر، مسلم است این است که تلقین و تکرار

تـرین   تکـرار از قـوي  . )509 :1354، متحـدین ( کنـد  یت مـی دهد و تثب ها رسوخ می در ذهن

 کنـد  اي است که عقیده یا فکري را به کسـی القـا مـی    عوامل تأثیر است و بهترین وسیله

واژگـانی یـا نحـوي    ، توازن را احتمالاً در یکی از سطوح تحلیل آوایـی . )89 :1378، علیپور(

  .)177-176 :1، ج1394، صفوي( بندي کردتوان دسته می

  توازن آوایی ) الف

ها بـر   تأکید فرمالیست. تکرار است ،شناسی هنر هاي بنیادین در زیبایی یکی از مسئله

چراکـه   ؛بیش از سـایر صـنایع ادبـی اسـت     ،در یک اثر ادبی) ساختار واجی( توازن آوایی
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پیش از هر چیز با این تکرارهاي آوایی است که اثـري ادبـی برجسـته شـده و بـه زبـان       

صفوي معتقد است که تکرارهـاي کلامـی در   . )257 :1383، قویمی( شود یک میشعري نزد

 :1، ج1394، صفوي( وابسته به محتواي زبانند ،ها کل وابسته به صورت زبان و هنجارگریزي

کل هجا و توالی چند هجـا  ، چند واج درون یک هجا، تواند یک واج تکرار آوایی می. )176

 بـا که در کتب بدیع به طور کلی از آن باشد ده در کلام شکل پراکن  را شامل شود و یا به

   .شود آرایی یاد می عنوان واج

تکرار همخوان پایانی که در برخی موارد در قالب قافیه در نظـم بـه کـار رفتـه     مانند 

  . است

رو که ازین دلبران کار تـو  / عشق بتان شد هوس، چون تو نمودي جمال« -

  .)103: 1337بقلی شیرازي، ( »داري و بس

  . )94: همان( »که شب و روز در شکم دارد  زان/ دل ز رنگ سیه چه غم دارد« - 

 »العاشقین عبهر«در کتاب  را که موارد زیادي است تکرار همخوان پایانی ،از آن جمله

   :توان یافتمی

زانکه ، جانِ حرشان بنده عشقست. سیارگانِ سموات یقینند، حران رهینند«

درِ دریـاي  ، درِ باغِ عشق را بسر پیش شـوند . بشکست روحشان قفص جسم

خـودان راه  بـی ، انـد  کُنان سراي طبیعـت ویران. عشق را بجان خویش شوند

لب جانشان جز شراب الفـت  ، رخش دلشان جز بار محبت نکشد .اند حقیقت

در ره عشــق از ، مزدورنــدمقصــود و اســتادانِ بــیخــران بــیعشــوه. نچشــد

   .)52: مانه( ».افسردگی دورند

زیـرا کـه مشـهود    «، )111 :همـان ( »چون ربیع رجا درآید« :تکرار واکه و همخوان آغازین

خانـه غیـب روي عفـت بـه بیگانگـان طبیعـت       سراي ازل و عرایس مشاهده ابد از نخاس

  . )66: همان( »بنمایند

 ،عملکـرد موسـیقایی تـوازن   ، هجا را شامل شـود  ۀواک، نماید که اگر تکرار چنین می 

هـاي تکرارشـونده نیـز در     تر از تکرار همخوانی خواهد بود و احتمالاً تعداد همخـوان  ويق

در « ،)4 :مـان ه( »تفرید و تجرید سوي عـالم ازل رفـتم  « :تر شدن هجا مؤثر است موسیقایی
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کـه شـهر خـداي جـاي جانسـت و      «، »زمره عارفان عاشق توئی نگارا که سخت در خوري

  . )8 :1337، بقلی شیرازي( »جان ندارد

، 1394، صـفوي ( تر اسـت  موسیقایی ،سجع متوازن، هاي مشترك بیشتر باشد هرچه واج

سـجع متـوازن   . سجع متوازن در دو واژه یعنی وزن یکی و روي مختلف باشـد . )196 :1ج

در ایجاد تناسب موسیقی اضافه بر وزن نـاتوان اسـت؛ ولـی    ، اگر شامل تکرار آوایی نباشد

در چهـارچوب  ، توازنی آوایی در آن بـه وجـود آمـده باشـد    ، جیاگر به دلیل تکرارهاي وا

از نوع سجع متـوازن کـه تـوازن     »العاشقین عبهر« در. هاي آوایی قابل بررسی است توازن

رؤیت کَون قبله زهاد «: توان یافت هاي بسیاري را می نمونه ،کند آوایی زیبایی را ایجاد می

 »میـان آدمیـان معهـود اسـت و معـروف     « ،)35 :همـان ( »و رؤیت آدم قبله عشاقست، است

  . )17: همان(

 حروفی نـام بـرد کـه نمـودي    آرایی یا همتوان از واج نوع دیگر تکرار واجی می بارهدر 

هاي کاربرد تکـرار واجـی    از نمونه. دارد »العاشقین عبهر«چندان برجسته در نظام آوایی  نه

   :توان از این موارد نیز نام برد می

و بعد از تزکیه ، آتش عشق بسوزد  نفس را خرمن تهمت شهوت به« :»ش«تکرار واج  -

   .)75: همان( »در عشق جانان همرنگ جان شود

گهـی  ، گهـی سـوزان  ، گهی خندان، گهی گریان« :»ن«و  »گ«، »ا«تکرار مصوت بلند  -

   .)76: همان( »گهی سازان، سوزان

راق جان عشق از غیـر عشـق   جهان جان باش« :»ن«و  »ا«مصوت بلند ، »ج«تکرار صامت  - 

 هرچنـد  »ا«در این بند به همـراه مصـوت کشـیده     »ج«کرار صامت ت. )79: همان( »مطهر کند

دهد که در اصل بر برونه زبان دخالـت دارد   افزایی را نشان می سازي در قاعده نوعی برجسته

ؤثر سازي مـتن م ـ  به لحاظ معنایی نیز در برجسته است،و حاصل آن شکل موسیقایی زبان 

  .دکن بودن جان را به خواننده القا می  نهایت واقع شده است و بزرگی و بی

هاي  تأثیر نقش این تتابع اضافات و ترکیب :هاي اضافی و وصفی تتابع اضافات و ترکیب 

ایـن  . بسـیار آشـکار اسـت    ،دار ساختن و برجسـته نمـودن نثـر روزبهـان     اضافی در نشان

هاي آگاهانه و پراحسـاس او   اندیشه، و چهار واژگانی ترکیبات به شکل ترکیبات دو یا سه
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   :گذارد را همراه با تصاویر زیبا به نمایش می

بقلـی  ( »پـرده صـنع در پنهـان شـده بـود      مرغ باغ ازل در آشیان افعال به« -

  .)5: 1337شیرازي، 

  .)24: همان( »ولایت عشقِ انبات انسانی در رمز مبارك فرمود« -

 »در صـومعه زهـاد خرابـاتی باشـند    ، یار مناجاتی باشنددر مزگت کوچِه « -

  .)53: همان(

 »تا مصون باشد جمالِ جلالِ جانِ جهان آشوب از چشم زخم حساد قهـر « -

  .)59: همان(

: همـان ( »لاجرم عارفان در صدر صحن جان عاشقان جز رواق صفا نخورند« -

58( .  

ها در کنار همـدیگر  کند و واژه تصاویر متعدد و پشت سرهمی ایجاد می ،تتابع اضافات

در . اسـت دهند که متمـایز از زبـان عـادي     اي را تشکیل می زبان شاعرانه ،قرار داده شده

در کتـاب   روزبهـان  ده کـه ش ـتکرار مصوت کوتاه در توالی چند واژه انجام  ،تتابع اضافات

  . است کردهزدایی بسیار استفاده  این شیوه آشناییاز  »العاشقین عبهر«

. توازن آوایی در دو سطح زبانی واج و هجا قابل تحلیل است ،طور که اشاره شدانهم 

، آرایی و در موارد خاص آن یعنی واج ستتوازن واجی که حاصل تکرارهاي آوایی در هجا

اما نوع دیگر یعنی توازن هجایی بـه زبـان مـتن     رد؛ندا »العاشقین عبهر«کاربرد زیادي در 

ی عطـا کـرده و سـبب آفـرینش وزن عروضـی در ابیـات و       نوعی شکل منظوم و موسیقای

  . ده استشبندهاي آن 

  توازن هجایی ) ب

در این بخش به آن دسته از تکرارهاي آوایی توجه خواهد شد که از همنشینی چنـد  

این نـوع تکـرار   . شود یابد و در کل به ایجاد نظم منجر می هجا در کنار یکدیگر تحقق می

هـاي منثـور ایـن اثـر پدیـد آمـده و        بیات و در برخی از بخشآوایی در ساختار عروضی ا

  .دهد بندهاي داراي وزن عروضی را تشکیل می

گهـی  ، گهی سـوزان ، گهی خندان، گهی گریان« :مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن -

طـور کـه   همان. )76 :مانه( »گهی در خوف، گهی در بسط، گهی در قبض« ،»سازان باشند
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توازن آوایی در اکثر موارد با تکرار واژگانی همراه است که  ،هاي بالا مشهود است مثالدر 

 عبهر«آفرین در کتاب هاي توازن دهنده ارتباط گونهموسیقی کلام را افزایش داده و نشان

  . است »العاشقین

  توازن واژگانی ) ج

طح تحلیـل صـرفی   که در س ـ شودمیآن دسته از تکرارهایی را شامل  ،توازن واژگانی

سـجع  ، ی نظیر سجع متوازيهایهتوان چنین تصور کرد که مقول می. قابل بررسی هستند

، جنـاس مطـرف  ، جناس نـاقص ، هایی چون جناس مضارع سجع متوازن و جناس، مطرف

هـاي واژگـانی بـه     هایی از توازن همگی گونه، جناس اشتقاق یا جناس قلب، جناس مذیل

  . ندهست اند و قابل توصیف مگونی ناقص به وجود آمدهروند که از طریق ه شمار می

تشابه آوایی بخشی از دو یا چند واژه است ، منظور از همگونی ناقص :همگونی ناقص -

و همگونی کامل در اصل تشابه آوایی کامل میان دو یا چند عنصر دستوري یا تکرار یـک  

موازنـه  ، چون ترصـیع  شگردهاي دیگري، جدا از این صناعات. عنصر دستوري واحد است

هـایی بـا    کـارگیري واژه گنجند که در اصـل بـه   المزدوج نیز در همین مقوله می یا تضمین

. )222-221 :1، ج1394، صـفوي ( همگونی ناقص در ارتباط با یکدیگر روي زنجیـره گفتارنـد  

 ـ ، شوند بندي می عنوان سجع متوازي طبقه باها که  کاربرد این جفت واژه قرینـه   ۀبـه گون

در ایـن دام بسـی کـام    « :شـود  اصطلاحاً صنعت ترصیع خوانده مـی ، دیگر در دو جملهیک

   .)60: 1337بقلی شیرازي، ( »و در این کام بسی آرام ندارد، ندارد

 عبهـر «هـایی کـه در کتـاب     بیشتر سـجع  .داردوزن و آهنگ بیشتري  ،سجع متوازي

 .استاز نوع سجع متوازي  ،به کار رفته»العاشقین

 هاســـتو دلــم را قیامــت  در قامــت ا 
  

 هاستدر رؤیت جمال او نفسم را دیانت  
  

  )26 :همان(    

اسـت کـه حـق      و فرق میان مستحسنات و مستقبحات آن«: استفاده از سجع متوازن

و لطـف  ، قهر محل نکرت آمد. و مستقبح را آینه قهر، تعالی مستحسن را آینه لطف آفرید

  . )36 :مانه( »محل معرفت

توانـد بـه عنـوان     از سجع متوازن نیست و مـی   داراي نشان موازنه نیز چیزي جز گونه

هاي  هایی از همگونی گونه ،هاي بالا در نمونه. اي از سجع متوازن توصیف شود زیرمجموعه
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خورد که به طور کامـل تکـرار    هایی نیز به چشم می ولی واژه، ناقص واژگان مشهود است

  . )223 :1ج، 1394، صفوي( اند شده

بقلـی  ( »نواز ملازم پرده راز احسـن الخَلـق والخُلـق   شمع گیتی«: جناس ناقص حرکتی

تـا  «، )68: همـان ( »چون مهر مهر نقوش خاتم ملک اعلاي معرفت شد«، )30: 1337شیرازي، 

در . )64: همـان ( »اگرچه قدم او را بقدم رساند«، )102: همان( »خَلق و خُلق صفاي کلی گیرد

زدایـی   و از کلام آشنایی کردهموسیقی درونی کلام را بیشتر  ،ها ها تکرار صامت نهاین نمو

  . نموده است

ها از طریـق تکـرار آوایـی     باید یادآور شد که همگونی ناقص میان واژه :همگونی کامل -  

گـروه یـا   ، واژه، واژ تواند شامل تکرار یک پی اما در همگونی کامل می. شود ناقص ممکن می

معنـا را تقویـت    ،موسیقی کلام را بالا برده ،این تکرارها. )226 :1، ج1394، صفوي( شدجمله با

 اسـت تکرار آوایی کامل در عناصـر دسـتوري    ،ها منظور از همگونی کامل میان واژه. دکن می

   :یابد هاي دستوري متفاوت تحقق می هایی با نقش که یکی از انواع آن میان صورت

اهلیت بـه اهلیـت   ، سن در استعداد ملتبس شدچون معنی در معنی و ح« -

   .)39: 1337بقلی شیرازي، ( »متصل گشت

معنی سـرّ اول در نقـش نهـاد و سـر دوم      .)39: همـان ( »سرّ با سر بیامیزد« -

  . استمتشکل از حرف اضافه و اسم که در نقش متمم 

 ،دل .)41 :همـان ( »و امتنان دل از تأثیر عشق بروي معشوق در دل پدید آید« - 

استدر نقش قید  »در«الیه و دل دوم با حرف اضافه  اسم و در نقش مضاف .  

و عشـق روحـانی منهـاج    ، زیرا که عشق طبیعی منهاج عشق روحانیست« -

زمانی در نقش نهاد و جایی دیگـر در   »عشق« .)42 :مـان ه( »عشق ربانی است

الیه آمده است نقش مضاف .  

درخـورد   .)65 :همـان ( »جانان شـدي ، تا در خورد جانان ،قبله جان شدي« -

  .مسند است ،متمم و جانان ،جانان

  .)84: همان( »و در طلب هیجانست، و در سلب طلبست، دیگر سلب است« -

سـوزش  ، حضـور در حضـور  ، اولش هموم اسـت  :دیگر در سیر احوال شود« - 
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بیخـوابی  ، جانهیجان در هی، وطنات در وطنات، نغمات در نغمات، در سازش

  .)86 :1337، بقلی شیرازي( »بیکاري در بیکاري، آشوب در آشوب، در بیخوابی

هیجـان از   با، بکا ضحک با، بکا ضحک  بی، حزن در حزن، بکا در بکاست« -

  . )87: همان( »قرب عقل، بکاست در حالات قرب جانست  سوز و جاي بی

و چـون  « :پدید آیدتواند با تکرار یک نقش دستوري واحد  همگونی کامل واژگانی می 

توانـد   همگـونی کامـل مـی   . )43: همان( »هیچ ما را ندیدي، االله االله، از این شراب نخوردي

  . تري را نیز حتی تا سطح جمله شامل شودعناصر دستوري بزرگ

و روزبهـان از آن   داردبسـامد بـالایی    ،تکرار در سطح واژه ،»العاشقین عبهر«در کتاب 

  . ر خود و موسیقایی کردن کلام خود بهره برده استبراي تقویت معانی مورد نظ

  تکرار در سطح گروه 

آن واحد زبانی است که از یک واژه یا بیشتر ساخته شده است و نقشـی  ، منظور از گروه

هـاي زبـان    گروه. رود گروه خود در ساختمان بالاتر یعنی بند به کار می. داردواحد در جمله 

  . گروه اسمی و گروه قیدي، گروه فعلی :شود فارسی به سه دسته تقسیم می

شامل یک یا چنـد  ، بخشی از دو یا چند گروه ،در همگونی ناقص :همگونی ناقص) الف

 عبهـر «هاي زیادي از این نوع همگونی در  مثال. شود عنصر دستوري درون گروه تکرار می

  : وجود دارد »العاشقین

گه با تـرنم  « ،»باشندگهی سازان ، گهی سوزان، گهی خندان، گهی گریان« -

، گهـی در قـبض  . گـه در محـو  ، گه در صـحو ، گه در شکر، نواي ازل بسازند

 »گهی در وصـال ، گهی در فراق، گهی در رجا، گهی در خوف، گهی در بسط

   .)76 :مانه(

   .)39: همان( »نفس را هواي عشق پیدا شود، آتش عشق  از تأثیر حرقت به« -

   .)70: همان( »و رجاء معشوق، اء خوف معشوق کنداز احتراق اقتض« -

جهان جـان باشـراق جـانِ عشـق از غیـر      « ،»جانِ آدم در آئینه آدم نگرد« -

جـانِ آدم در  «، »طبـعِ عشـق یـار بسـتاند    ، از طبعِ خوي«، »عشق مطهر کند

آن حـدیث کـه جـانِ    « ،»آئینه آدم نگرد، و صفات خاص در فعلِ خاص بیند



   103 /و همکار سلطانی منظر؛ ... »العاشقین عبهر«زدایی در  هاي آشنایی جلوه 

ت جان اولیا و غذايِ جان ملک، بسرِ جان عاشق مباشـر  جان انبیاست، و قو

  . )79 :1337، بقلی شیرازي( »شود، حقیقت جان با عشق جانان یکتا شود

  .)83: همان( »آوردم، و روي جان بقبله خاص که در فعلِ خاص است« -

 »و جز بر روي یوسف تغیـري در کَـون ندیـد   ، کسی عاشقی بر کَون ندید« -

  .)35: همان(

: همان( »وان سپند تو چیست؟ هستیِ تو/ چیست؟ مستیِ توآن جمال تو « -

59(.  

اینچنین عاشقی را حق در این جهان بمدارجِ عشقِ انسانی بمعراجِ عشقِ « -

  .)77: همان( »رحمانی رساند

الیه در این کتاب به کار بـرده شـده   این نوع همگونی بیشتر در نقش مضاف یا مضاف

  . است

که تمامی عنصر دستوري گـروه بـا    زمانی، ر سطح گروهدر تکرار د :همگونی کامل) ب

  : مانند. گویند به آن همگونی کامل می، توالی یکسان تکرار شود

  .)65: همان( »آفرینت در جانِ جان نهانستجانِ جان«

 این دیده گرینده چو میغ از رخ تو
  

 گر نیست شود نیسـت دریـغ از رخ تـو     
  

  )115 : همان(    

ز همگونی کامل در سطح گروه نسبت به همگونی نـاقص در کتـاب   استفاده روزبهان ا

  . شود کمتر مشاهده می »العاشقین عبهر«

  تکرار در سطح جمله 

کم از دو عنصر فعل و فاعل یا مسند و رابطـه تشـکیل   هر جمله در زبان فارسی دست

عناصر دستوري دیگـري نیـز در سـاخت    ، جدا از این عناصر دستوري اجباري. شده است

بـدین  . هاي مشخصـی را در جملـه ایفـا کننـد     توانند نقش د که مینرو به کار می هاهملج

بـه شـرط   ، تکرار در سطح جمله در اصل تکرار این مجموعه عناصر دستوري است ترتیب

، 1394، صـفوي ( گروه فراتر رود و دیگر در سطح گروه قابل بررسی نباشـد  ةآنکه از محدود

  .به دو شکل ناقص و کامل قابل بررسی استتکرار در سطح جمله . )229 :1ج



   1402 تابستان ،نهمشصت و شماره  ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی / 104

بخشی از یک جمله کـه بـیش از یـک گـروه      ،در همگونی ناقص :همگونی ناقص) الف

  . شود اي دیگر تکرار می در جمله، است

بوالعجـب  ( و، بوالعجب همائیست که از آسمان بقا روي بجهان فنا دارد«

  . )62: 1337شیرازي، بقلی ( »از جهان فنا روي بعالم بقا دارد) همائیست که

و یـک جملـه پیـرو    ) بوالعجب همائیست( در این مثال هر دو جمله از یک جمله پایه

جملـه پایـه دوم بـه قرینـه معنـوي      ( همگونی کامـل  ،پایه هايهجمل، تشکیل شده است

از حیث تصاویر خیال . پیرو در همگونی ناقص با یکدیگرند هايهو جمل) حذف شده است

و فقط در آثـار   استتصاویر بسیار ارزنده و زیبا و مختص خود روزبهان توان گفت این  می

  . شود او مشاهده می

شود که تمامی  همگونی کامل در سطح جمله در شرایطی محقق می :همگونی کامل )ب

  . دشمشاهده ن »العاشقین عبهر«یک جمله تکرار گردد که این مورد در کتاب 

  توازن نحوي

دسـت  ، هایی است که شاعر و نویسنده به کمک آن روش یکی از، تکرار ساخت نحوي

ایـن بـه آن مفهـوم     .سـازد  زند و زبان اثر خویش را برجسته می به ایجاد توازن نحوي می

نوعی نظم موسیقایی را بـه خواننـده القـا    ، است که وي با تکرار ساختار نحوي یک جمله

ایـن تـوازن متضـمن    . زبان است متفاوت با هنجار رایج در، اي از موارد کند که در پاره می

در اکثر موارد شاعر به هنگام پدید آوردن توازن نحوي از تکرار آوایـی   .تکرار آوایی نیست

  .)237 :1، ج1394، صفوي( جوید نیز سود می

تکـرار  جمله در نظم یـا نثـر منظـوم     ةاگر آرایش عناصر سازند :نقشی سازيهمنشین) الف

در زبـان  ، شـده حتـی اگـر آرایـش انتخـاب    ، شتري را القا کندتواند نظم موسیقایی بی می، شود

در چنـین  . اسـت تکرار ساخت در دو یـا چنـد جملـه الزامـی     . )240 :مانه( هنجار به کار نرود

  . انجامد نقش به نوعی توازن نحوي میتوان گفت که همنشینی عناصر هم وضعیتی می

مال او نفسم را در رؤیت ج، هاستدر قامت او دلم را قیامت«

در میدان وصال او روحم را ، هاستدر ره هجر او دلم را ولایت، هاست دیانت

  .)26: 1337بقلی شیرازي، ( »هاستبا چند عشق مبارزت

الصفات و لف و نشر که باعث ایجـاد تـوازن در اثـر     از انواع بدیع مانند اعداد و تنسیق



   105 /و همکار سلطانی منظر؛ ... »العاشقین عبهر«زدایی در  هاي آشنایی جلوه 

اعداد کاربرد بیشـتري در کتـاب   ، یدآ شمار میه سازي نقشی بشود و حاصل همنشین می

  .داشته است »العاشقین عبهر«

بعد احتراق اقتضاء خوف معشوق کنـد، و رجـاء معشـوق، عبـرت و عثـرت و      « - 

زفرت، تخریق، تمزیق، ترقص، نشاط، وله، هیجان، حیـا، فنـا، صـلوت، تلاشـی،     

بقلـی  ( »را پدیـد آیـد   بکا، ضحک، نطق، صمت، و جمیع اوصـاف عشـاق ایشـان   

  . )70 :1337، شیرازي

همگنان عالم علوي و سفلی و ملکی و روحانی و ربانی و جسمانی و حیـوانی  « - 

   .)72: همان( »با استعداد کامل فعل قدرت و مباشرت عشق را استعداد یافته

  . )73: همان( »و آنجا همان صورت و معنی متحرك آید« -

و در  باشـد  الصـفات مـی   تنسـیق  ،سازي نقشی اسـت  آرایه بدیعی دیگري که همنشین

هـا   امـا کـاربرد آن نسـبت بـه سـایر گونـه       ،ایجاد توازن در سطح نحو زبان شـرکت دارد 

  . نیستپربسامد 

اهل خمر و فساد و زهر و فسق؛ و ارتکاب ، رذال خلق را باشد، اما بهیمی« -

  . )15 :همان( »معاصی جز بتأثیر هوي نیست

صرف در روي آن روح مشاهده ، جمله گریان و نالان و سوزان و خروشان« -

  . )75: همان( »ترك خواهد

گونـه تـوازن    حاصـل دو  یادشـده دو آرایه بدیعی لفظی ، شناختی در رویکردهاي زبان

شـود   با یکدیگر می هاهبندي جمل سبب قرینه، اند که این دو شگرد زبانی واژگانی و نحوي

شی که اهمیـت  سازي نق نوعی دیگر از همنشین. دهد و شکلی منظوم و موزون به آنها می

است که نویسنده ابتدا یک مسـندالیه را ذکـر     دارد این »العاشقین عبهر«زیادي در کتاب 

آورد و  اي مـی  کرده و سپس چندین مسند را به آن نسبت داده و براي هـر کـدام رابطـه   

  . نماید موسیقی کلام را دوچندان می

عشـاق آفـاق   مصـباح  ، منجنیق اشواق است، زیرا که منظر اعلی است... « -

   .)120 :مانه( »...است

مـوارد  ، رباط خیول اشکال کواشـف اسـت  ، مدارج عشق است، این یقین« -
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  . )120 :1337، بقلی شیرازي( »اطیار معارف است

 ،سازي نقشی اسـت  اي دیگر از بدیع که حاصل جانشین گونه :سازي نقشیجانشین) ب

جـایی   له تغییر نکند و بـا جابـه  آید که آرایش جم باشد و زمانی به وجود می انواع قلب می

ید که با جملـه نخسـت در تـوازن    آاي جدید پدید  جمله، نقش عناصر سازنده یک جمله

  . نحوي باشد

در جملـه   »جـان « .)65: همان( »گه جان نشان تُست و گهی تو نشان جان« -

 ،در جملـه دوم . الیه براي مسـند جملـه اسـت    مضاف، »تو«نهاد است و  ،اول

  . الیه براي مسند جمله است مضاف »جان«ست و نهاد ا »تو«

و از جهان فنـا  ، بوالعجب همائیست که از آسمان بقا روي بجهان فنا دارد« -

  .)62: همان( »عالم بقا دارد  روي به

اما از آنجا که تکرار واژگانی . آید تکرار واژگانی نیز پدید می، سازي نحوي در جانشین 

دست هایی از این تحلیل توازن، اخت نحوي جمله استها متضمن حفظ س در این نمونه

  . )245 :1، ج1394، صفوي( در سطح نحوي ممکن است

  

  گیري نتیجه

بلکه اثري اسـت برجسـته کـه    ، رویه و مستقیم نیستنثري یک، »العاشقین عبهر«نثر 

افزایـی و   یعنی در آن هم از قاعـده  ؛زدایی به کار رفته است آن شگردهاي مختلف آشنایی

نتـایج ایـن   . ده استشواژگانی و معنایی استفاده ، نحوي ویژههم از انواع هنجارگریزي به

   :پژوهش به قرار زیر است

هنجارگریزي معنایی در چهارچوب بـدیع  ، زدایی در حوزه معنوي کلام در آشنایی -1

هـاي متنـوع اضـافه     توان از تأثیر بسـیار زیـاد آرایـه تشـبیه در شـکل      معنوي و بیان می

همچنـین تـازگی   . اسمی و فعلی و تشبیه جمع در این کتاب نام برد هايهجمل، بیهیتش

از . سازي نثر این کتاب را دوچنـدان کـرده اسـت   برجسته ،بهشبه و بدیع بودن مشبهوجه

هـاي   هایی است که به صورت خطاب در پایان فصل تشخیص ،این کتاب هاي دیگر ویژگی

زدایـی   که به زیبایی موجب آشنایی استه تشخیص ترین گون کتاب وجود دارد و برجسته

  . دهد ص به کلام او مید و تشخّکن ده و زبان کتاب را از زبان روزمره زمان متفاوت میش
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واژگانی و نحوي به دو گونـه نـاقص و   ، تکرار در سطح آوایی، »العاشقین عبهر«در  -2

بـه برونـه    به طور کلـی ه اي از صناعاتی را پدید آورد ک کامل اعمال شده است و مجموعه

  . روند زبان مربوطند و اسباب ایجاد نظم به شمار می

هاي واجی پدیـد   در بستر تکرارها و تشابه ویژه توازن واژگانیبه، افزایی زبانقاعده -3 

  . آفرین زبانی این اثر دانستترین اصل توازنتکرار واجی را باید مهم .آید می

امـا   ؛کـاربرد انـدکی در ایـن کتـاب دارد     ،آرایی اجشکل خاص تکرار واجی یعنی و -4

هیئتی منظوم و متوازن به  ،گونه دیگر توازن آوایی که محصول همنشینی چند هجا بوده

آمدن وزن عروضی در  سبب پدید، این نوع توازن. توازن هجایی است، دهد برونه زبان می

اینکـه در   عـلاوه بـر  ، آوایـی  این نـوع از تکـرار  . شود ها و ابیات و بندها می ساختار مصراع

در برخـی از  ، به کـار رفتـه اسـت    »العاشقین عبهر«ساختار عروضی ابیات موجود در متن 

  . هاي منثور این اثر نیز نمود یافته و بندهایی داراي وزن عروضی پدید آورده است قسمت

انی توازن حاصل از تکرار واژگ ـ، »العاشقین عبهر«ترین عامل موسیقایی در  برجسته -5

بیشتر از تکـرار آوایـی کامـل در قالـب      ،تکرار آوایی ناقص ، نویسنه ازو از این میان است

است و در اکثر بندهاي ایـن   کردهو متناجس استفاده ) متوازي و مطرف( کلمات مسجع

القاي معانی ثانویه و تأکید بـر عرفـان   ، روزبهان در استفاده از این شگرد .کتاب نمود دارد

  . مدنظر داشته است و عشق الهی را

الصـفات   صناعاتی چون تنسیق، »العاشقین عبهر«دهد که در  این پژوهش نشان می -6

 ،اما توازن نحوي ؛تواند به نوعی توازن نحوي در نثر آن منجر شود می هایی از قلب و گونه

البته این موضوع سبب شده اسـت کـه نویسـنده از     .کاربرد زیادي در زبان روزبهان ندارد

  . براي موسیقایی کردن متن به خوبی بهره برد هاهخت نحوي جملسا

هـاي   د تا ظرفیـت کن روزبهان در این کتاب از همه امکانات زبانی و بیانی استفاده می - 7

رو از ایـن  .عاشقانه و عرفانی خـود بپـردازد   هايهزبان معیار را گسترش دهد و به بیان تجرب

 ،»العاشقین عبهر«. استو حالات او  هاهاي بازآفرینی تجربنثر او مالامال از عناصر شاعرانه بر

این زدایی در  توان گفت که روزبهان براي آشنایی و به جرأت می استاي از نثر و نظم  آمیزه

هـاي   قابلیـت  ،ایـن اثـر   .از شگردهاي نظمی و شعري در کنار یکدیگر بهره برده است کتاب

   .داردهاي ادبی مدرن  اه نظریهجانبه از دیدگهاي همه بیشتري براي بررسی
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  تبریزي شکنی در مقالات شمسشالوده

  *آبادي  خرم محمود

  **پور علی اکبر افراسیاب 

  ***اللهی فتح علی 

   چکیده

عناصـر در   ایـن  تشـریح بـه   »دریدا«شکنی از دیدگاه عناصر شالوده تحلیلله با این مقا

هـاي  کـردن انگـاره   دارتکثر معنایی را در خدشه تا کوشد میو مقالات شمس پرداخته 

شده در فلسفۀ غرب بازسازي کند و به معناهایی تازه از مـتن دسـت    متافیزیکی مطرح

هـا  دال، هاي پیاپی معناییدارد که با تعلیقمقالات شمس تبریزي این ظرفیت را . یابد

روش  بـا  ندگانویس ـن. شماري را بـراي معناهـاي متکثـر حاصـل کنـد     هاي بیو نشانه

هـا ماننـد   برخی از این انگـاره ، شکنی دریدااساس رویکرد شالوده برتحلیلی  - توصیفی

ژي ایـدئولو ، شناسـی پساسـاختارگرایی  نشـانه ، مرگ مؤلـف ، نفی تعریف واحد حقیقت

 ،شـمس  در مقـالات  .انـد  کرده تدقیقرا ... و هاها و ارزشغالب متن از طریق نفی تقابل

بلکـه  ، شودامري مطلق و واحد تلقی نمی، حقیقت، در حوزة نفی تعریف حقیقت واحد

. خـاص خـود را از آن دارد   دریافـت و هر کس  گیرد می ویلی قرارأهاي تدر حوزة بحث

گرایـی را در راه  خـرد و عقـل  ، محـور افلاطـونی  هـاي لوگـوس  شمس برعکس دیدگاه

نوشـتار و   او .بینـد کند و آن را حجاب راه سـالک مـی  ناقص معرفی می کاملاً، حقیقت

بـه   ،بلکه فراتـر از ایـن دو  ، دهدگفتار یا حضور و غیبت را در تقابل با یکدیگر قرار نمی

   .داندو حضور را حجاب میسخن  طور کلی

 و متـون عرفـانی  ، نفی متافیزیک حضـور ، دریدا، شکنیهشالود: هاي کلیدي واژه

  .مقالات شمس تبریزي

                                                 
  آباد، ایرانخرم ،شگاه آزاد اسلامیدانباد، آواحد خرم  ،گروه ادیان و عرفان يدانشجوي دکتر *

 mkhoramabadi13@yahoo.com 
  گروه ادیان و عرفان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران دانشیار: نویسنده مسئول **

ali412003@yahoo.com 
   Ali.Fathollahi@yahoo.com آباد، ایرانخرم ،باد، دانشگاه آزاد اسلامیآواحد خرم  ،گروه ادیان و عرفاندانشیار  ***
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  مقدمه 

ایـن  . شـد  رایـج یکی از رویکردهاي نقد ادبی است که در قرن بیسـتم   شکنانهنقد شالوده

در  1ژاك دریـدا  ،1966سـال  در  کههاي نقد پساساختارگرایی است یکی از شاخه، نظریه

. )182: 1377، و ویدسـون  سـلدن ( دکـر مطرح  »در علوم انسانی نشانه و بازي، ساختار« ۀمقال

در دریـدا از آن اسـتفاده کـرد و    . داشـت  2سوسـور  هـاي هدریدا ریشه در نظری هايهنظری

 :Abrams, 1999( ایجـاد کـرد  شدة غـرب تردیـد    هاي تفکر متافیزیکی پذیرفته فرض پیش

در دهـۀ   شـد و سـپس  تفاده ابتدا براي بررسی مجدد فلسفۀ غـرب اس ـ  هاهاین نظری. )59

این جریان فکري به دو شـاخه تقسـیم   . قرار گرفت مورد استقبال نقد ادبی ةدر حوز 1970

قیدوبنـد یـا    شکنی بـی شالوده - 2) فرانسوي(ناب یا مقید ، شکنی دقیق شالوده - 1 :شود می

شـکنی  و شـالوده  هانسـوي بـا نـام دریـدا گـره خـورد      شکنی فرشالوده). آمریکایی(منحرف 

در پیونـد   »مکتـب ییـل  «با نام  ،شود شکنی منحرف نیز گفته میمریکایی که به آن شالودهآ

هارولـد  ، استادان ادبیات تطبیقی دانشگاه ییل گروهی از اندیشمندان و را مکتب ییل. است

بـا محوریـت پـل     مـیلادي  70 ۀدر اوایل ده ـ 5جوزف هیلیس میلر، 4جفري هارتمن، 3بلوم

، کریسـتوفر نـوریس  . وجـود دارد  دومـان  نظرهایی دربارهه اختلافالبت. دادندشکل  6دومان

  . )216: 1388، نوریس(داند دومان را بیشتر متمایل به مکتب دریدا می

واقع  در قرار گرفته و شدههاي پذیرفتهفرضاساس رد پیش شکنانه برپایۀ نقد شالوده

 ؛غالب فلسـفی و نظـري غـرب    هايها و بنیانست در برابر جریانا شکنی واکنشی شالوده

 رویکـرد  زیرساخت این. ساختارمندي و قطعیت معنا، مرکزگرایی، مانند متافیزیک حضور

. اسـت  جریان فکري حاکم در جامعۀ غـرب اعتقادي  و تردید و رد باورهاي فرهنگی، نقد

شناسـی و   زبـان ، اي از فلسـفه که آمیزه دا نوعی پساساختارگرایی خاص خودواقع دری در

  . ارائه داد ،ل ادبی استتحلی

، در ایـن دیـدگاه  . سخن از تکثر یا پراکندگی معناهـاي مـتن اسـت   ، شکنیدر شالوده

محـوري انکـار   هـاي کـلام  یههاي معنایی و سـو بنابراین دلالت. شود خنثی تلقی می، متن

                                                 
1. Jacques Derrida  
2. Ferdinand de Saussure 
3. H.bloom 
4. J. hartman 
5. J.Hilis.Miller 
6. P.deman 
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 »مـتن «. رودهاي دیگر دلالت از بین مییعنی سالاري یک وجه معنایی بر سویه ؛شوندمی

شـماري تولیـد   معناهاي بـی ، شکنیدر جریان شالوده. دگرد چندوجهی می، ین اعتباربه ا

  .مردود استصورت ثابت و نهایی   شود و حاکمیت یک معنا به می

شکنی  خواننده شالوده رامتن ، در جریان خوانش ،شکناناز نظر دریدا و دیگر شالوده 

شـمار  حضور معناهاي بی. شود آن شکسته می محوري و متافیزیکد و ساحت کلامکن می

هـاي   نقـد تقابـل  ، شـکنی شـالوده . را در پی داردانکار معناي نهایی متن ، در خوانش متن

هـاي ذهنـی تشـکیل داده    فـرض عنوان پیش  اي است که ساختار تفکر انسان را بهدوگانه

 ناپـذیر  طبیعـی و اجتنـاب  ، هـا خواهد بگویـد ایـن تقابـل   ها میشکنی تقابلشالوده. است

  . بخشیدتوان به آن کارکردي متفاوت میشکنی این یک سازه است که با شالوده. نیستند

/ جسـم ، ذهـن / ماده، غیاب/ حضور(هاي دوگانه تقابل، شکنیدر تفکر پیش از شالوده

پایـه   دریدا بر ۀشکناناساس نقد شالوده. شوندمی اموري ناموجه و ظالمانه تلقی..) .روح و

شده است  هاي پذیرفته فرض نهایت رد پیش و در ها ایی و یافتن تناقضهاي دوتنفی تقابل

در ایـن سـاختار نشـان داده    . گذشـته اسـت   ۀتردیـد در باورهـاي پذیرفت ـ   ،آن ۀکه نتیج

ایـن  . تعـارض دارد ، معناي واحدي ندارد بلکه هر متن درون خود، شود که هیچ متنی می

خواهد کـارکرد و   بلکه می، را نابود کند خواهد متنشکنانه نمی تعارض در ساختار شالوده

یک از طرفین تقابل بر دیگـري  هیچ ،هاي دوگانهدر نفی تقابل. ساختار متفاوتی ارائه دهد

دریـدا مفـاهیمی ماننـد    . به متن را ایفا کنـد  تواند نقش ورودبرتري ندارد و هر کدام می

، د و بـراي اسـتعاره  ده ـپرسش قـرار مـی   در معرضرا .. .ارزش و، معرفت، جوهر، حقیقت

ویل بالایی أکه قابلیت ت(ها ایهام و مجاز اهمیت زیادي قائل است؛ زیرا از طریق این آرایه

 .یابدمینمود بیشتري ، هاعدم قطعیت، )دارند

بـا   هنـوز امـا   شـده،  و تحلیـل  بررسـی  گونـاگون  یهایاز جنبه تاکنون مقالات شمس

عبـاراتی از   تـا  شـود ایـن مقالـه سـعی مـی    در . شکنانه تحلیل نشده استرویکرد شالوده

توضیح کـاملی از آنهـا ارائـه نشـده      که کمتر توضیح داده شده و یا احیاناً مقالات شمس

در این مقاله روشـن خـواهیم کـرد کـه بیـان      . بررسی شود از طریق این شیوة نقد، است

 وة باورهـا  شـد هـاي پذیرفتـه  فـرض پـیش  ابتـدا  در واقـع  در ،آمیـز کـلام شـمس   تناقض

 هـا ارائـه  فـرض و سپس تعریـف جدیـدي از آن پـیش    کند می رد هاي فرهنگی را دیدگاه

  . خواهد پرداخت مقالات شمساي تازه به از زاویه، بنابراین این پژوهش. دهد می
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هـایی ماننـد   شکنی این است کـه بـه دنبـال مؤلفـه    شالوده در حوزه ما پژوهش محور

و  دریـدا باشـیم   مطمح نظـر هاي دوگانه فی تقابلها و نوقوع ناممکن، هافروریزي قطعیت

  :پاسخ دهیم ها پرسشبه این 

نـد و  مشکنی در متن مقـالات شـمس کدا  لودهها و کارکردهاي شاها، جنبهجلوه - 

  هایی دارند؟ها و شباهتچه تفاوت

شـدة  هـاي پذیرفتـه  فـرض ال بـردن پـیش  ؤزبانی و بیانیِ زیر س فنونشگردها و  - 

  ند؟مقالات کدادر متن م) شکنیی از اهداف نقد شالودهبه عنوان یک(اجتماعی 

  

  پیشینه تحقیق

هـاي اخیـر بیشـتر مـورد توجـه      اسـت کـه در سـال    هایی نمتاز جمله  مقالات شمس

معرفی و شناسـاندن   ترین تلاش را در زمینهبی، محمدعلی موحد. محققان قرار گرفته است

در تحقیـقِ   »سـوم  خـط «به نام  را ز کتابیالزمانی نیصاحبناصرالدین . این متن داشته است

که از جمله به مـوارد زیـر    ه شدهنوشت مقالاتی نیز در این حوزه. نوشته است »مقالات«متن 

  :توان اشاره کرد می

احمد رضـی و عبـدالغفار    از »هاي زبان عرفانی شمس تبریزي ویژگی« )1387( مقاله. 1

  .رحیمی

از  »تبریـزي و بررسـی بازتـاب آن در مثنـوي     رؤیت از دیدگاه شمس« )1389( مقاله .2

  .و همکاران محمد خدادادي

 »اسرار حق در مقالات شمس تبریزي و بازتاب آن در مثنوي مولـوي « )1389( مقاله. 3

  .محمد خدادادي و یداالله جلالی پندارياز 

از  »هـاي عرفـانی شـمس تبریـزي    پژوهشی در اندیشه: عرفان شمس« )1395( همقال. 4

 .خداداديمحمد 

از  »شـناختی  ها در اندیشۀ شمس تبریزي از منظـر روان تقابل تحلیل« )1399( مقاله .5

  .مریم عاملی رضایی و فؤاد مولودي

مهـدي   از »گرایـان در مقـالات شـمس تبریـزي    قلمرو عقـل و عقـل  « )1396( مقاله. 6

  .محبتی
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د، ارتباط رسان یاري می مقالات شمسبه شناخت بهتر  هرچندهاي یادشده  پژوهش

  .شود پژوهشی نو محسوب می ،چندانی با پژوهش کنونی ندارند و از این منظر، این مقاله

  مقالات شمس

 بـن  علـی  بن الدین محمدشمس«هاي پراکنده گفته مجموعه ،مقالات شمس تبریزي

 بـا حضـور یـا   ، در مجالس خصوصی است که در جمـع مریـدان مولانـا    »داد تبریزيملک

زبـان محـاوره اسـت و در اوج     ،زبان مقالات شـمس «. شده استبیان می حضور مولانا بی

: 1387، موحـد ( »و یـک اثـر مغناطیسـی دارد    که سیالیت و جوششـی خـاص دارد  ، بلاغت

تأثیر «. کندهنري و مبتذل برخورد می هاي غیر خواننده در این متن کمتر با گزاره. )155

یکـی انتخـاب بیـانِ    : گیـرد ي شکل میدر دو قلمرو هنر، ژرفی که شطحیات صوفیه دارد

هاي زبانی و ایـن کارهـا رفتـار هنـري بـا      و پارادوکسی و دیگري شکستن عادت 1نقیضی

  .)93: 1392، شفیعی کدکنی( »نگاه هنري به الاهیات و مذهب ۀزبان است و نتیج

هاي باطنی شمس تبریـزي  هاي شهودي و دریافتبیان برخی رهیافت مقالات شمس

بـراي  ، به دلیـل ایجازهـا و اشـارات گذرنـده    ، همچون دیگر متون صوفیه ناین مت. است

هـاي  هاي معنایی و تأویلمستعد زبانِ رمزپرداز و تعلیق، مکتوم نگه داشتن اسرار از اغیار

، بستر بسیار مناسبی است براي شناساندن روحیـات ، این متن روي این از. گون استدیگر

، شطح، با توجه به مباحثی مانند پارادوکس .تبریزي شمسهاي درونی ذوقیات و دریافت

هاي دوگانـه در کتـاب   مصادیق بسیاري از تقابل، زبان هنري و شاعرانگی در کلام شمس

  . و تحلیل کردبررسی  توانشکنانه میه رویکرد شالودهمقالات وجود دارد که با توجه ب

  بحث و بررسی

، ه حضور حتمی معنا در پـس هـر نشـانه   همان باور ب، متافیزیک حضور، از نظر دریدا

، هـدف از خوانـدن مـتن   ، دریدا از منظر. یک متن یا یک کلام و سخن یا اثر هنري است

 »خـارج از مـتن  «با توجه به اینکـه چیـزي هـم     .نیست »رسیدن به معناي نهایی و ثابت«

و  »محـوري کـلام « سـاحت مقـدس   ،شـکنی در یـک مـتن   در جریان شالوده، وجود ندارد

شـماري بـه   معناهاي بی، در جریان خوانش متن. شودشکسته می، »ر معناي نهاییحضو«

انکار معناي نهایی و ثابت را به همـراه دارد  ، آید که همین تکثر معنایی در خودوجود می

                                                 
1. Oxymoron 
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ریخـتن  هـایی از درهـم  نمونه، شمس مقالاتشکنی متن در شالوده. )388: 1388، احمـدي (

کید دارد أشمس در مقالات ت .ر تحلیل و تبیین شده استدر این جستاه هاي دوگانتقابل

سـبب  ، همین شخصیت ناشـناختۀ او . ستنیشگرف او قابل شناخت مبهم و که شخصیت 

  . شکنانۀ اوستزبان و تفکر شالوده

یکی هـم او  ، یکی او خواندي لاغیر، که آن خطاط سه گونه خط نبشتیچنان«

نـه  ، آن منم کـه سـخن گـویم    .او یکی نه او خواندي نه غیر، خواندي هم غیر

  . )272: 1، ج1384، تبریزي شمس( »من دانم و نه غیر من

هـاي متعـدد پراکنـده کـه     گسـیخته و روایـت  مقالات شمس به دلیل سـاختار ازهـم  

. شکنانه فراهم کـرده اسـت  بستر مناسبی براي نقد شالوده، ترین ویژگی آن است برجسته

هاي متافیزیک حضور را در این متن بررسی انگاره هاي نفیبرخی از مؤلفه ،در این بخش

  .کنیممی

  هاي شمس با متکلّمان و تقابل گرایی حقیقتمطلق هاي ناظر بر دریافت نفی

هـاي  ویلأرویکردها و ت، هادریدا هم مانند نیچه معتقد است که حقیقتی وراي دیدگاه

تـوان مـتن را داراي   ینم ـ، امري واحد نیست، از طرفی چون حقیقت. خود ما وجود ندارد

، از طرفی دربـارة ماهیـت حقیقـت   . )7-6: 1386، رانمیض(حقیقت و معناي واحدي دانست 

گـري  اقشـه فیلسـوفان من . فلسفۀ افلاطون در تقابل با سفسطۀ سوفسطاییان شکل گرفت

سوفسـطاییان بـا دو مؤلفـۀ    . دس در تقابل بـا افلاطـون بودنـد   ینمانند هراکلیتوس و پارم

، تردیـد  ،...نیکـی و ، اخـلاق ، حقیقـت ، مفهوم عدالت، گرایی در باورهاو شکگرایی نسبی

تمـام معیارهـا و اصـول بـراي     ، از نظـر سوفسـطاییان  . شک و تشتت آرا به وجود آوردنـد 

، 19: 1385، ؛ هارلنـد 74و  54، 51: 1386، لاوین( نسبی و غیر مطلق هستند، شناخت حقیقت

  . )7: 1384، ؛ دورانت27و  23

  : گویدارة حقیقت ایمان میشمس درب

موافق حال پرسنده چیزي ، ي که ایمان چیستدهر بار مصطفی را پرسیدن«

المسـلم مـن سـلم    : بـاري گفـت  . تا پرسنده را چه در خـورد بـودي  ، گفتی

شمس ( »من اقام الصلوه و آتی الزکوه: باري گفت، المسلمون من یده و لسانه

   ).240: 1، ج1384، تبریزي
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 )ص(قول از بالاترین مقام معنوي عالم اسلام یعنـی حضـرت رسـول   ن نقلاز آنجا که ای

خوبی مشهود است که حقیقت ایمان و اعتقـاد بـا    به، در این تعبیر. مل داردأجاي ت، است

ــش   ــزان دان ــت مخاطــب و می ــه درك و دریاف ــات، توجــه ب ــیش، تجربی ــا و دانســتهپ ه

تعریف واحـد از ایمـان بـراي     ،)ص(حضرت رسول. متفاوت است کاملاً، هاي او آگاهی پیش

گیـرد و سـپس بـا    بلکه مخاطب را در نظر مـی  ،دندهتمام صحابه و یاران خود ارائه نمی

  .دنکنایمان را تعریف می ،توجه به نیاز او

یـک بـار   . دریدا معتقد است که خوانندة هر متن به دو گونه خوانش نیازمنـد اسـت   

یعنـی بـر مبنـاي حقیقـت      ؛تأویـل شـود   قرائـت و ، هاي کلاسیکمتن باید مطابق شیوه

فاقـد  ، امـا خـوانش و تأویـل دوم   . نادرسـت / هاي دوگانۀ درستتقابل منطق و، کلاسیک

در یک مـتن  . ریزدمیهاي دوگانه فروساختار و تقابل، در این خوانش. معناي نهایی است

م هر کـس تأویـل خـود و فه ـ   . تواند دریافت خاص خود را داشته باشدهر کس می، ادبی

این نکتـه را راز   ،دریدا. متن باتولید و زایش مداوم دارد، به این شیوه. خود را از متن دارد

  .)412: 1380، احمدي( داندبقاي متن می

گرایـی را نفـی   مطلـق ، عالم حقیقـت و حـق تعـالی   ، شمس در جاي دیگر دربارة حق

  . کند می

عـاجز   مـا را : گفـت ! عـالم حـق  ، خوش عالمی، یک صفت، رنگآن سو یک«

منـزه اسـت از مکـان و    : گویـد ایـن مـی  . بر عرش است: گویدآن می. کردند

هی عمـرش دراز  ، هر جا که هست: گویدعورتش می! سرگردان شدیم. جاي

  . )78: 2، ج1384، شمس تبریزي( »!وقتش خوش باد! باد

یکی با نگاه فلسـفه و یکـی بـا نگـاه      ؛کندحقیقت را تعریف می، هر کس از نگاه خود

و دیگري از منظر عرفـانی و عـورت   ) اشاره به در عرش بودن یا منزه بودن از مکان(م کلا

 اما شمس در .پردازند عوامانه به تعریف حقیقت می کاملاًهم که نماد عوام است با نگاهی 

تمام تعاریف را مضـحک  ، اي طنز و آیرونیک درون خود داردواقع با گفتۀ عورت که گونه

طنـز را  ، هـا از حقیقـت  با پایان دادن به کلام خود و انواع برداشت در واقع. کندتلقی می

همـین نگـاه   . ناپـذیر تلقـی کنـد   کند تا حقیقت را وراي این تفکـرات تعریـف  پررنگ می

  : بینیمن در بیان شمس میماة متکلطنزآلود را دربار
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»گفـت  می رکه مذکِّچنان! وا خداي! ه تا فریاد کند که واپیربابايکو آن مشب 

. و نـه بـر عـرش و نـه بـر کرسـی      ، که خدا را در شش جهت تصور مکنیـد 

از جهـان  ، مشبهی برجست و جامه ضرب کرد و فریاد برآورد کـه وا خـداي  

  . )213: 1، ج1384، شمس( »که خداي ما را از جهان گم کرديچنان، گم شوي

 ن کـه حقیقـت حـق تعـالی را در تشـبیه     اشـمس گروهـی از متکلم ـ  ، در این قسمت

 .که به دنبال حقیقت حق در زمان و مکان و تعریف واحـد هسـتند   کند مینقد  ،ینندب می

  . هاي کلامی متداول در زمان خود قائل نیستبراي بحث یشمس کمترین ارزش

که تو قدیمی یا حـادث؟  ، دم خویش را معلوم کندم عالم چه؟ تو قق را ازو ت«

در تفحـص قـدم   ، ندر تفحص حال خود خرج ک ـ ،این قدر عمر که ترا هست

. ییعمیـق تـو  ، اي احمـق ! کنی؟ شناخت خدا عمیق اسـت عالم چه خرج می

  .)221: همان( »ییتو ،اگر عمیقی هست

  محوري لوگوس

ره بـه یـک   شکنی توانست خرد را علیه خرد بشوراند و یادآور شود که خرد همواشالوده

بـه عبـارتی   . اردوابسـتگی بنیـادین د   ،و بـه رسـمیت نشـناخته    شدهسطح معنایی سرکوب

بسته است به معناهـاي  شکنی به صورت واضح نشان داد که تعریف خرد به شدت واشالوده

بـا   گونـه شکنی کـار خـود را همـین   شالوده« .ي که در تقابل با خرد قرار دارنداشدهسرکوب

براي نشان دادن وابستگی تلویحی خـرد بـه یـک سـطح معنـایی      ، شوراندن خرد علیه خود

  .)107: 1397، نوریس( »کندآغاز می، دیگر یا به رسمین نشناختهشده سرکوب

او بر ایـن بـاور اسـت کـه راه      .مطرود است کاملاًبینی شمس در جهان کید بر خردأت

وي معتقـد اسـت کـه هرچـه     . بیگانـه اسـت   کاملاًی ئاندیش و جزت با عقل معاشحقیق

تر خواهد بود و هرچه فکـر  ر و غامضتافکار او پیچیده ،تر و خردورزتر باشدعقلانی، انسان

  . دورتر است، انسان از درگاه حق، ترغامض

ایـن  . دورترست، ترهر چند فکرش غامض. دورتر از مقصود ،ترهر که فاضل«

  . )75: 1، ج1384، شمس( »کار دل است کار پیشانی نیست

ایـن   امـا  ،گویدگوید که هر انسانی بر اساس عقل خود سخن میگاهی با صراحت می
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  :آفت است، عقل

پـس آن قـدر   . آري الا این همه هست که کلموا الناس علـی قـدر عقـولهم   «

  .)77: 1، ج1384شمس، ( »آفت ایشان است، عقول

تواند سالک را در طریق حقیقـت بـه   تنها قسمتی اندك از راه می، عقل از نظر شمس

  :جلو ببرد

آنجـا حجابسـت و دل   . ردباما اندرون خانه ره نمی، بردعقل تا درگاه ره می«

  . )180: همان( »حجاب و سر حجاب

که حتـی   ،برداي پیش میتنها سالک را تا مرحلهعقل نه ،شودطور که دیده میهمان

، آنجا که صحبت از محرم شدن سـالک در بارگـاه الهـی اسـت    . تواند حجاب هم باشدمی

 »مفلسـف فلسـفی  «ي مانند عقلانیت فلسفی را با تعابیر وي .تواند حجاب او باشدعقل می

البته علت ناتوانی عقل در رسیدن به حقیقت را حادث بـودن آن  . کندریشخند می )همان(

   .دریابد ،تواند حقیقت را که قدیم استداند که نمیمی

. نصـیب نگذارنـد  امـا او را هـم بـی   . از او چیزي نیاید. پاي است عقل سست«

 »اما زهره ندارد که در حـرم رود  .حادث است و حادث تا به در خانه راه برد

   .)307: همان(

پرداختن به امور عـالم معنـا را اکتسـابی     ،گیرد که شمساین تفکر از اینجا ریشه می

  . داندبلکه امري قلبی می ،داندنمی

گـویی در  ، رودمـی مـردم در آن فرو . ز حجاب بزرگ اسـت بدان که تعلم نی«

خر پشیمان که دانـد کـه او را بـه    و آنگاه به آ، چاهی یا در خندقی فرورفت

آخـر حـرف و صـوت    . تا از لوت باقی ابدي بماند، لیسی مشغول کردندکاسه

  . )202: همان( »کاسه است

  : هاي دیگري مانندو یا نمونه

که نه . تواند زه کمان را تا به گوش کشیدناو می. عقل تیرانداز استاد است«

اما به گوش ، جهانی کمان کشدعقل این. جهانی که زبون طبع استعق این

   .)313: همان( »...به هزار حیلت تا به دهان برساند، نرسد
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اش نـه کـه قـدم    زهره، در پرده سخت دور ایستاده، عقل از در و بیرون در«

   .)22: 2، ج1384شمس، ( »پیش نهاد

  . )38: همان( »گوید غلط نکندکرد و میو غلط می، گفتا عقل غلط نکند«

  ر بر نوشتار برتري گفتا

فکـران او دلیـل   افلاطون و هـم . در تفکر افلاطون همواره گفتار بر نوشتار برتري دارد

آنها پذیرفته بودند که گفتار . دانندبرتري گفتار را در نزدیکی بیشتر گفتار به حقیقت می

ایـن  . بردارد معناي غایب و فرعی را در، در حالی که نوشتار ؛شودمنجر به حضور معنا می

بـارة اولویـت   دریدا در. دکردنتثبیت در سنت فلسفۀ کلاسیک و سوسور  1روسورا ها گزاره

نوشـتار بـه محـض نگـارش از      کـه  گویـد گاه افلاطـون مـی  دیدگفتار نسبت به نوشتار از 

ون در ط ـافلا« .رنـاك اسـت  طبه همین دلیل بسـیار خ  ؛شوددور میخود  أحقیقت و منش

کند که نوشتن خطرنـاك  خاطرنشان می ،بحثی اتفاقی که دریدا آن را مشهور کرده است

 کنـد و مـی بـرداري  اي آوایـی از سـخن نسـخه    چون به گونـه  ؛قابل اطمینان است یرو غ

  .)23: 1385، هارلند( »خود فاصله بگیرد أتواند از مؤلف و منش می

خن به عنوان ابزاري براي رسیدن بـه  عبور از س، شودآنچه در دیدگاه شمس دیده می

 ؛دهـد گفتار یا نوشتار را براي بیان یا درك عالم معنا تـرجیح نمـی  ، شمس. حقیقت است

  . داندبه طور کلی ناقص می را بلکه سخن

کـه  گوید چندانکه هر که خواهد می، ت عرصۀ سخن بس فراخ استفشیخ محمد گ«

از سخن پیشـتر آ  . ۀ معنی فراخ استعرص، عرصۀ سخن بس تنگ است: گفتم. خواهدمی

  . )96 :1، ج1384شمس، ( »تا فراخی بینی

هدف برتري یک قطب بر قطـب   ،شکنیدر شالوده ،دهدطور که دریدا توضح میهمان

در اینجا نیز . شودال برده میؤشده در فلسفه غرب زیر س بلکه قطب پذیرفته ،دیگر نیست

کنـد کـه سـخن    به همین دلیل بیان مـی  ؛بیندتر از سخن میمعنا را بسیار فراخ، شمس

سـخن   توان گفت که شـمس به نوعی می. بسیار ناقص است ،براي بیان مفاهیم عالم معنا

  . داندهاي حقیقت میرا حجاب دریافت

آنجـا کـه معنـی اسـت؛     ، بایـد گذشـتن  نهایـت مـی  هاي بـی از این حجاب«

                                                 
1. J.Rousseau 
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  . )118: 1، ج1384شمس، ( »سخن کجاست و معنی کجا؟

   :از زبان است ها و ریاضات براي گریزتمام مجاهده ،ز نظر شمسا

هـا از بهـر آن   این همه مجاهـده . زبان تنگ است. عبارت سخت تنگ است«

   .)125: همان( »است که تا از زبان برهند که تنگست

خواسـتم جـوابش گفـتن کـه     ، عرصۀ سخن بس فراخ است: گفتاینکه می«

  . )168: همان( »رصۀ سخن بس تنگ استع، بلکه عرصۀ معنی بس فراخ است

عرفـا  . اندنمایی یا پارادوکس دانستهمتناقض هاي زبان عرفانی را عموماًیکی از ویژگی

پـارادوکس  ، کـه در آن  )17/انفـال ( »ما رمیت اذ رمیت ولکن االله رمی« با الگو گرفتن از آیه

از این شگرد ، ده شده استتیر انداختن و در عین حال تیر نینداختن به پیغمبر نسبت دا

هـاي زبـانی در بیـان    یکـی از بهتـرین ظرفیـت   ، این شگرد زبـانی . اندزبانی استفاده کرده

   .شودحالات و کشف و شهودات عرفانی محسوب می

. دانـد  وصال عارف می ۀیکی از دلایل پارادوکس را بیان حالات درونی در لحظ ،شمس

  . کند که در آن زبان قادر به بیان نیستهم میموقعیتی فرا، لحظات وصال، به اعتقاد وي

و آن لحظه که آن گفت است فراق ، حرف و صوتاما بی، آري گفتی هست«

حرف و صـوت نـه   نه بی، زیرا که در وصال گفت نگنجد، وصال نیست، است

  . )172: 2ج، همان( »با حرف و صوت

  . دیدگاه شمس استیکی از دلایل پارادوکس از  خود، پارادوکسیکال هايهاین جمل

کنـد کـه   بارها تأکیـد مـی  . بیندناقص می کاملاًو در نهایت گفتار را در بیان حقیقت 

  . معانی مورد نظر وي قابل بیان نیست

مـایگی   بی طعن زدند که از، کردمهرآینه از بهر تفهیمشان سخن مکرر می«

ایـن سـخن مـن نیکسـت و     ، مایگی شماستبی: گفتم. کندسخن مکرر می

هر باري معنی دیگر فهم شود و آن معنـیِ اصـل   ، ل؛ اگر صد بار بگویممشک

   .)168: 1، جهمان( »همچنان بکر باشد

 »پوست الف خاییدند؛ هیچ معنی الف فهم نکردند، هرچه گفتند گویندگان«

  . )295: همان(
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ناپذیري معانی در حدود زبان در مقالات سبب شده است که شمس بارها بـر سـکوت   بیان

شـانزده سـال   «: کنـد هاي طولانی خود اشاره می گاه به سکوت. داشته باشدتأکید  وشیو خام

و گـاه از حـالات خـود    ) 290: 1، ج1384شـمس،  ( »کردم و رفـت بود که سلام علیک بیش نمی

  .)152: 2، جهمان( »ها دارم ترین حالتمزهبی من ،گویمآنگاه که سخن می«: هنگام سخن گفتن

   :راهگشاي طریق حقیقت نیست، نشمس معتقد است که سخ

، )245: 1، جهمـان ( ».و شنیدن جان پروریدن اسـت ، گفتن جان کندن است«

آنجا که راحت است . ذکر خود است و ذکر هستی، ذکر وعظ و سخن وعظ«

مـن کـه   ، ی بشـر ی ـرواز سیاه«، )190: همـان ( »وعظ کو و سخن کو؟، و اوست

درویش را درویشی و «، )267: همان( »روي شدم به آمیزش حرفسخنم سیاه

گفتی که واقعه بازگفتم تا دل من خالی آنچه می«، )75: 2، جهمان( »خاموشی

از چـه پـر خـواهی کـردن؟ یکـی      ! کنی؛ عجبدل را از واقعه تهی می، شود

 ،به عـوض آن ! عجب، فروشی یکی گفت که خمر می. فروختخمار خمر می

  .)68: همان( »چه خواهی خریدن؟

  هاي دوگانهنفی تقابل

واژگـون  ، کنـد هایی که دریدا براي گریز از متافیزیـک حضـور مطـرح مـی    یکی از راه

 صـرفاً ، زبان از نظـر پساسـاختارگرایان  . )23: 1386، رانمیض(هاي دوگانه است کردن تقابل

اي از معانی را همـواره بـه مجموعـۀ    توان مجموعهنمی، در این دیدگاه. هاستبازي نشانه

شـود کـه سـبب    هایی بیـان مـی  تقابل ،در این داستان. ر معانی ترجیح داددیگري از سای

هـایی  در این بخش به بررسی تقابـل . شودکثرت معانی از هر کدام از دو قطب تقابلی می

    .شودپردازیم که سبب تضاد و تعارض در بسیاري از باورها میمی

از ، ژگونـه کـردن  شـده در شـریعت را از طریـق وا    هاي تثبیـت شمس بعضی از مؤلفه

هـاي کـافر و مسـلمان را    گـاهی ارزش  مـثلاً . کندهاي سنتی و کلاسیک خارج میارزش

  . رسداي میکند و به نتایج تازهواژگونه می

  . )141: 1، ج1384، شمس( »صحبت با ملحدان خوش است که بدانند که ملحدم«

   :ان در تناقض استشود که با تعاریف مرسوم کفر و ایمرو میمخاطب با کلامی روبه
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در عـالم کـافر   ، مسلمان در کافر درج اسـت ، من کافرم و تو مسلمان: گفت«

تو بگو که من کافرم تا تو را بوسه . اش دهمکو تا سجودش کنم و صد بوسه

  . )143: 1، ج1384شمس، ( »دهم

کافر و مسلمان را از هـم  ، گذشته بندي درشمس طبق الگوهاي تقسیم ،در این نمونه

کند کـه ایـن دو در هـم    بلکه بیان می ،کند و بعد یکی را بر دیگري ترجیح دهدنمیجدا 

  .درج شده هستند

    هابازي دال

هـاي  هاي زبـانی را همچـون نشـانه   نشانه« ،یان در مقابل ساختارگرایاناپساساختارگر

از  متشـکل ) علائم نظامی یا تابلوهاي راهنمایی و رانندگی(اي مانند هاي نشانهنظام سایر

الگـوي  ) گربـه ( مـثلاً دانستند و استدلال کردند که دال در زبان  -دال و مدلول- دو جزء

را به ذهن شـنونده یـا   ) سانانجانوري پستاندار از تیره گربه(آوایی است که مدلول خاص 

کند و این مدلول براي کسانی که با دلالت الگویی آوایی به کـار رفتـه   خواننده متبادر می

الگـوي  . حاصل تفاوت و تمـایز دال اسـت  ، این تشخیص. معلوم است ،باشند در دال آشنا

رو هـر یـک از ایـن دو دال در ذهـن     از ایـن . آوایی گربه با الگوي آوایی سگ تفاوت دارد

امـا  . سـازد و دلالت خاصـی را مـی   کندمدلول متمایزي را تداعی می ،شنونده یا خواننده

از نظـر  . دارنـد تردیـد روا مـی   ،ت و ثبات مـدلول پساساختارگرایان دقیقاً در همین قطعی

دهـد کـه آن بـه    بلکه به دالی دیگر ارجـاع مـی  ، نه به یک مدلول خاص، هر دالی، ایشان

جـاي ایجـاد     هـاي زبـانی بـه   رو نشـانه شود از اینهاي دیگر مربوط میزنجیرهایی از دال

  .)35: 1385، پاینده( »اندازد آن را به تعویق می ،دلالتی باثبات

به دالـی دیگـر و مـدلولی دیگـر      ،شمس گاهی دالی را که به مدلول مشخصی دلالت دارد

   :کنددهد و تکثر معنایی ایجاد میربط می

یکـی خـود آن ظـاهر و    : این هم دو معنـی دارد : گفتم. خوار است حلال: گفت«

، شـمس ( »یا خوارست یعنـی راه روشـن اسـت   ، آسانست، دیگر یعنی خوار است

  . )199: 1، ج1384

بـه  (هـاي دور  دال را بـه مـدلول  ، خـوار  با تعلیق معناي صریح حـلال ، شمس در این کلام

ربط داده و از طرفی به دالی دیگر که به مدلولی خاص و شفاف و روشن دلالـت  ) معناي آسان
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گـاهی  . شن نیسـت ست که مدلولش واضح و رواواقع دالی  این تعبیر در). راه روشن( کندنمی

   :کندمنطقی دلالت می ی غیردال به مدلول

 »مرو باشد در حقیقـت ، باشد که گویند برو؛ آن برو، ویلی هستأسخن انبیا را ت«

  .)231: 1، ج1384شمس، (

هـاي زیـاد   دلالتاذعان به  شنکتۀ شایان ذکر در این بخش این است که شمس خود

بـه   ؛حق تعالی است واقع کلام داند که کلام او درپی را ناشی از این میدر هاي پیبه دال

به همین دلیل شمس هـر   .ظرفیت لازم را در پذیرش و بیان آن ندارد ،همین دلیل زبان

پوشش در پوشش خواهد بود؛ چراکه مجبـور اسـت   ، چند تلاش کند شفاف سخن بگوید

  : کندنیز سخن بالا را تأیید میزیر  هایینمونه. کندها را زیاد سلسۀ دال

سـخن از آن  ، محو شده، این درویش فانی است. آخر متکلم درویش نیست«

مـرا از حـق   «، )173: همـان ( »متکلم خداسـت ، در درویش کامل... آیدسر می

، )134: 2، جهمـان ( »هاي پست بگـویم تعالی دستوري نیست که از این نظیره

نظیـر آن اصـل دگـر    ، آیـد گویم بر ایشان سخت مشکل میآن اصل را می«

هـر سـخنی آن دگـر را    ، رود تـا بـه آخـر   یپوشش در پوشـش م ـ ، گویممی

  .)134: همان( »کندپوشیده می

  اندیشی گریز از مطلق

پایۀ اساسی بر یـافتن تنـاقض در   ، شکنیدر شالوده ،طور که پیشتر هم بیان شدهمان

شده را به یـک  هاي پذیرفتهفرضها و پیشمایهتوان دروناز طریق تناقض می. متن است

بـا نشـان دادن اینکـه کـدام قطـب در      . متفاوت به آنها نگاه کـرد  یدیدگاهسو نهاد و از 

. مشـخص کـرد   ،توان ایدئولوژي را که در پرداخت اثر نقـش داشـته  موضع برتر است می

انگاري  ها در قطعیت یک معناست و بلکه برساختۀ مطلقانگارهایدئولوژي پر از انواع پیش

کنی دریـدایی در تقابـل ذاتـی و مـاهوي     شرو با شالودهازین .هاي معنایی استو جزمیت

شـکنانه  بسـیار شـالوده  ، هاي قطعـی انگارهپیششمس در مقالات در حوزة . گیردقرار می

  .کندرفتار می

مدام به مریـدان  ، کندمحصور نمی اندیشی مطلقخود را در چهارچوب خشک ، شمس

دریافـت مخـتص    کند که سعی کنید در عین رها بودن و آزادگی به درك وکید میأنیز ت
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امـا بـه خودشناسـی     ،حتی اگر انسان رسالۀ حضـرت رسـول را بخوانـد   . خود دست یابید

  . تر و دورتر خواهد شدتاریک ،با هر خوانشی قطعاً، نرسیده باشد

. یکـی از مضـامین نسـبتاً پربسـامد در مقـالات اسـت       ،میان شمس و خداوند مکالمه

: گویـد  عارف در صورت خداوند می »و منِ ملکوتیِمنِ روحانی «تجلیِ  پورنامداریان درباره

کند و نیازهاي مادي و دنیوي مشـترك  تجربی که در کنار دیگران زندگی می »منِ«یکی «

ها نهان است و وجودي روحانی و ملکـوتی دارد و  که از دیده »منی« با آنان دارد و دیگري

. تـوان او را دیـد  مـی  هاي جهـانی مظهر کمال و زیبایی است و با ریاضت و کشف حجاب

 کـه جهـان از او پـر    »منـی «یـا   »تـو «ایـن  . شود که جهان از تو پر شوددیدار او سبب می

همان حق است یا هویتی مشترك بـا حـق   ، شود و تو هر جا بنگري او را خواهی دید می

  . بیندخداي خود را شبیه به خود روحانی می ،شمس .)132: 1384، پورنامداریان( »دارد

در برخورد با تقدس الهـی کـه لازمـۀ تمـام ادیـان الهـی        کاملاًذهنی شمس  ساختار

  . کندشکنانه برخورد میساختارشکنانه و شالوده، ستا

و ، که مولانا را این هست که از دنیا فـارغ اسـت   اید گفته، تان مجرمیدهمه«

و زهـی  ، زهی مؤاخذه کـه هسـت  . کندالدین تبریزي جمع میمولانا شمس

از خدا بپرسم او بگوید که گفت یا نگفـت؛  ، این کس بحل نکند اگر، حرمان

خـواهی  مـی  کنی یا بگیرم؟ بگویم که تو چـون بعد از آن بگوید که بحل می

او گوید کـه از طـرف مـن صـد     . که خواست من در خواست تو داخل است

الجمله مناظره دراز شود؛ اگر عفو باشد این بار دیگر چون اعادت فی. چندان

خاصـه در   ،و در قیامـت نیـز مـرا نبیننـد    ، هیچ برخـوردار نشـوند   شود دگر

  .)79: 1، ج1384، شمس( »بهشت

خـود   ۀهمچنان بر خواست، گویی که با خداوند داردو در این نمونه نیز شمس در گفت

  . کنداصرار می

آن  .و گـرم شـدم  ، من با آن گوهرِ بزرگ ابديِ لایزالی تَفس کردم و تندي«

چـون امکـان   . چنان کنم که تو خـواهی : گفت. آغاز کردگوهر حلم و نرمی 

خواهم که او را قبول کنـی و  ، بایدآغاز کردم که مرا از فلان گوهر می، یافتم

کـه او  ، من حلم و نرمی آغاز کردم. او گرمی و تندي آغاز کرد. دور نیندازي
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آرد؛ من نیز گرمی او را حلم پـیش  حلم پیش می، کشدچون گرمی من می

باز آغاز کرد که تـرا  . راستحکم تُ، هیچ نخواهم، هله ترك کردم: فتمگ. آرم

گفـتم کـه همانسـت سـبب؛     . نی بگو: گفت. دانیتو می: باید؟ گفتمچه می

آخـر  : معـین بگـو چیسـت؟ گفـتم    ، نـی : گفت. صلح کردم ،صلح اگر کردي

مـا را   ،قـول  از تـو : گفـت . ترست از گفت؛ گفتم و منـع کـردي  معامله قوي

تا نزنـد سـودش   ، دانینی همانست که می: گفتم. عاملۀ تو؛ بگوبهست که م

   .)159: 1، ج1384شمس، ( »ترا گویند، ندارد ترا مسلم شده است

، »گوهر بزرگ ابدي لایزالـی «منظور از  که رسدگوي دوجانبه به نظر میو در این گفت

  .خداوند است

دي بیان شـده اسـت کـه    و هم در مثنوي ول«: نویسدخود می سپهسالار نیز در رساله

در غیب مشاهده کرد قطبی را که چهار هـزار   -قدسنااالله بسره- روزي حضرت خداوندگار

خواسـت کـه   در چله از حق حالتی و مقامی مـی . همه ولی و به حق رسیده، مرید داشت

تا حدي که بـه موافقـت او اجـزاي    ، گفتبدان نرسیده بود و در تمناي آن یارب یارب می

گفتند و هم در آن وقت نور خدا به مقدار ن و ارواح علوي و سفلی یارب میزمین و آسما

لبیـک  : گفـت زد و مـی مـی  -الدین تبریزي عظـم االله ذکـره  سپري بر گوش مولانا شمس

یـارب آن شـیخ لبیـک    ! الهـی : الـدین فرمـود  مولانا شمس ،چون سه بار مکرر شد. لبیک

: گفـت  مـی  زد وور پیاپی بـر گـوش مـی   در حال پی این سخن ن. لبیک با او گو، گوید می

در اینجا نیز شأن و شکوه شمس تا بدانجا است  .)106-105: 1385، سپهسالار( »لبیک لبیک

  .گویدشیخ را لبیک بگو و خداوند لبیک می، که به خداوند بگوید

  

  گیرينتیجه

 هاي شایان ذکـر در مـتن مقـالات شـمس بـه     با توجه به نمونه در این پژوهش،آنچه 

و شـکنی قابـل بررسـی    دهد که این متن با مختصات شـالوده نشان می، آمده استت دس

   :آمده، عبارتند ازنتایجی که به دست  .است تحلیل

کند که حقیقـت امـري   کید میأشمس بارها ت، گراییمؤلفۀ حقیقت و مطلق بارةدر. 1

داشت خـاص  ویلی قرار دارد و هر کس برأهاي تبلکه در حوزة بحث، مطلق و واحد نیست
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سـت کـه در   ا گیرد که حقیقت چیزيمیقرار این امر در مقابل فلسفۀ غرب . خود را دارد

گاهی نیـز  . در آن هیچ شک و تردیدي وجود ندارد، هاي سوفسطاییانآن برخلاف دیدگاه

هـاي کلامـی   هاي فلسفی فیلسوفان و بحـث گذارد و تمام تعاریف و دیدگاهپا را فراتر می

 . گیردارة حقیقت به تمسخر مین را دربامتکلم

محـور  هـاي لوگـوس  محـوري نیـز شـمس بـرعکس دیـدگاه      انگارة لوگـوس  بارهدر. 2

گاهی نیـز آن  . کندناقص معرفی می کاملاً، گرایی را در راه حقیقتخرد و عقل، نیوافلاط

گـر  همان عقل محاسبه، منظور شمس در این بخش هرچند. بیندراه سالک می را حجاب

نـوعی عقـل والا   به  وگرنه شمس ،ی است که مورد نظر فلاسفۀ غرب استئجز معاش وو 

 .و دیگر عرفاست اوبه نام عقل معاد نیز اعتقاد دارد که مورد ستایش 

برتري گفتار بر نوشتار ، شکنی حائز اهمیت استمؤلفۀ دیگري که در بحث شالوده. 3

در مقالات شمس به تکـرار  . دکنآن را نقد میهاي فلسفی غرب است که دریدا در دیدگاه

نوشتار و گفتار یا حضور و غیبت را در تقابـل بـا یکـدیگر قـرار      ،شود که شمسدیده می

وي . دانـد حجـاب مـی   سخن را و حضور را به طـور کلـی  ، بلکه فراتر از این دو، دهدنمی

. در حالی که عرصۀ معنا بسیار فراخ اسـت  ،معتقد است که عرصۀ سخن بسیار تنگ است

 . تواند معنا را از عالم معنا براي مخاطب بیان کندبا تمام تنگناهاي خود نمی سخن

کنـد کـه بـا    اي تعریـف مـی  را به گونه رایجشده  هاي تثبیتی از مؤلفهرخشمس ب. 4

رو واقع مخاطب را بـا کلامـی روبـه    در. گیردو کلاسیک در تضاد قرار میتعریف قاموسی 

مسـلمانی را در تعریـف   . کفر و ایمان در تنـاقض اسـت   مثلاًکند که با تعاریف مرسوم می

 . کنداي محصور نمیژهیواحد با خصایص و

در یک چرخۀ ارجاع یک دال بـه  ، گراییویلأکلام شمس به دلیل ظرفیت بالا در ت. 5

که به مـدلول مشخصـی    را اییه گاهی دال. گیردهاي دیگر قرار میباز به دالدال دیگر و 

دهد و به اینگونه تکثـر معنـایی ایجـاد    الی دیگر و مدلولی دیگر ربط میبه د ،دلالت دارد

هـاي زیـاد بـه    دلالتآگاه است و اذعان به  کاملاًالبته خود شمس از این ویژگی . کندمی

واقع کـلام حـق تعـالی     داند که کلام او درپی دارد و آن را ناشی از این میدر هاي پیدال

 روياز همـین  .لازم را در پـذیرش و بیـان آن نـدارد    ظرفیـت  ،به همین دلیل زبان ؛است

مجبور  زیراپوشش در پوشش خواهد بود؛ ، شمس هرچند تلاش کند شفاف سخن بگوید

  . کندها را زیاد سلسۀ دال است
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دار و  چهـارچوب  هـاي  انگـاره  پیش ،به همین دلیل .گراستویلأت شخصیتی، شمس. 6

میـان   مکالمـه . روحیات خاص او سازگار نیسـت واقع با  پذیرد و درشده را نمی کشی خط

در ایـن ویژگـی   یکی از مضامین نسبتاً پربسامد در مقـالات اسـت کـه     ،شمس و خداوند

  . شودساخت آنها به خوبی دیده میژرف
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  22/09/1401: تاریخ دریافت

 18/06/1402: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  ستیزي  سازي تا کرامت حکایات کرامات؛ از کرامت

 )منابع کرامات مشایخ تا قرن نهم قمري(

  *محمد رودگر

   چکیده

ایـن یعنـی حجـم عظیمـی از     . یۀ بیشتر حکایات صوفیه، کرامات مشایخ استمادرون

تـوان   هاي عرفانی و برخی دیگر از متون صوفیانه که همگی را می نامه ها و مناقب تذکره

حکایـات کرامـات همـواره عرصـۀ رد و قبـولِ      . گنجانـد  »حکایـات کرامـات  «عنـوان   با

تنهـا ایـن   بـاوران نـه   برخـی از کرامـت  . هاي گوناگون از مخاطبانِ خود بوده است گروه

اند کراماتی چنـد در همـین قالـب بـراي مشـایخ       بلکه کوشیده ،اند حکایات را پذیرفته

و  نپـذیرفتن نابـاوران نیـز بـه     در مقابل، برخی از منکران و کرامـت . صوفیه جعل کنند

ران برخـی از پژوهشـگ  . انـد  سـتیزي کشـانده   انکار قلبی بسنده نکرده، کار را به کرامت

سـازي، یـا رسـماً و علنـاً بـه سـتیزه بـا کرامـات          معاصر نیز به دلایلی همچون کرامت

انـد، و یـا بـراي     گراییِ اینگونه حکایات را زیر سؤال برده اي واقع اند، یا به گونه برخاسته

هـا و   سـازي  تـوان در میانـۀ ایـن کرامـت     چگونه مـی . اند هایی قائل شده محدودیت ،آن

امات اولیا را به عنوان یک پدیدة عرفانی به طور علمی بازشناسـی  ها، کر ستیزي کرامت

سـتیزان، بـه    سـازان و انکـار کرامـت    نمود؟ در این نوشتار پس از بررسی انگیزة کرامت

ها مـانع   ستیزي ها و کرامت سازي شود که کرامت شیوة توصیفی و تحلیلی مشخص می

هـایی عرفـانی بـه رسـمیت      تاز آن نیست که نوع کرامـات اولیـا را بـه عنـوان واقعی ـ    

نمایی حکایات کرامات است کـه حجـم    اهمیت موضوع در باورپذیري و واقع. نشناسیم

   .شودشامل میبسیاري از تراث ادبی و عرفانی را 
  

و  سـتیزي  سازي، کرامت کرامات اولیا، حکایات کرامات، کرامت: هاي کلیدي واژه

  .باوري کرامت

                                                 
  roodgar@gmail.com              استادیار گروه عرفان اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ایران *
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   مقدمه

سنگ عارفان و صوفیان به ما رسیده، کرامـات   ي که از تراث گرانا انگیزترین پدیده شگفت

اي چون وحدت وجود، آداب خانقاهی، سلوك خـاص صـوفیان    باورهاي پیچیده. اولیاست

اما نه به اندازة کرامات و خوارق عادات که حجم  ؛برانگیز باشد تواند اعجاب هر یک می... و

کرامات، نقطه مرکـزي پـژوهش   . اده استداي از آثار تصوف را به خود اختصاص  گسترده

 .)65: 1380 ،شـفیعی کـدکنی  (نگـاري در تصـوف اسـت     در سیرة گسترده و پرقدمت تـذکره 

هایی براي اولیا بـه همـراه دارد،    اینکه کرامت چیست و چه قدرت، اختیارات و محدودیت

فـت کـه   تـوان یا  هیچ کتابی را نمی«. از نخستین ادوار ظهور تصوف مورد توجه بوده است

در اصول تصوف تألیف شده باشد و فصلی در باب ماهیت کرامت و انـواع آن و سـابقۀ آن   

  .)مقدمه 97: 1386 ،منور ابن( »نداشته باشد

در لغت به معنی شـرافتی در شـیء یـا شـرافت در خُلقـی از       »کَرَم«از ریشۀ  »کرامت«

اشیا به معنـاي بزرگـواري و    در غیر »کرامت« .)ذیل ماده کرم: ق1411فارس،  ابن(اخلاق است 

این واژه یک معناي اسمی هم دارد و آن وقتی  .)577-557: 1373 ،رجایی(بخشندگی است 

کما وضعت الطاعۀ موضع « .وضع شده باشد »اکرام«باشد و براي  »کرم«است که اسم براي 

 ـ     .)ذیل ماده کرم: ق1416، منظور ابن( »الاطاعۀ راي در این صورت بـه معنـاي احتـرام اسـت ب

آنگاه کـه   ویژههدر اصطلاح صوفیه ب »کرامت«. به معناي احترام کردن »اکرام«مصدر خود 

اي است که به سـبب عنایـت    العاده امور خارق«: به صیغۀ جمع درآید، تعریف دیگري دارد

العـاده از   اگر امـري خـارق   .)همان( »شود خداوندي از ناحیۀ صوفی کامل و واصل صادر می

. د که با تحدي و دعـوي نبـوت همـراه نباشـد، بـدان کرامـت گوینـد       فردي مؤمن سر زن

وجـه بـا دعـوي نبـوت همـراه      هیچاما به ،کرامت ممکن است با دعوي ولایت همراه باشد

  .)21: 1382 ،جامی(نخواهد بود 

هـا و   پس از بازشناسی کلیـت مفهـوم کرامـت و شـباهت     ،نده در پژوهشی دیگرویسن

عادات و مفاهیم مشـابه، بـه ایـن تعریـف از کرامـات اولیـا        هاي آن با دیگر خوارق تفاوت

موهبتی خارق عادت است که از مجراي ولایـت و بـه عنـوان     ،کرامت«: دست یافته است

گردد و از طریق  اي از معجزات پیامبرِ وقت، به برخی از بندگان برگزیده تفویض می شعبه
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یـا  ) آفرینش( قادر به تصرفات در خلقاتصال به عوالم مثال، خیال و عوالم برتر، ایشان را 

  .)70: 1397 ،رودگر( »سازد علم الهی می

و تعریـف منطقـیِ    است کمتر شناخته شده و اي ناشناخته کرامات ذاتاً پدیده هرچند

توان دریافت که این حقیقت  می یادشدهبا توجه به تعریف  ،قابل قبولی از آن وجود ندارد

پـذیر بـوده    تا چه اندازه آسیب ،نمایان تراشیِ صوفی کرامتسازي و  عرفانی در برابر کرامت

انـد آن را بالکـل انکـار     پژوهان معاصر ترجیح داده تا جایی که حتی برخی از عرفان ،است

  . کنند یا مصادیق کوچکی از آن را بپذیرند

رغـم  تـوان علـی   چگونـه مـی  «: پژوهش حاضر درصدد پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت     

هاي مسـتمرِ تـاریخی از گذشـته تـا بـه       ستیزي و نیز کرامت ناپذیرهاي انکار سازي کرامت

حال، کرامات اولیا و انبوه حکایات مربوط به آن را انکار نکرد و بـه عنـوان یـک واقعیـت     

 »عرفانی پذیرفت؟

ضرورت بحث در این موضوع در آن است که حجم عظیمـی از تـراث بـه جـاي مانـده از      

تـوان   صاص یافته، بدون آنکه مشخص باشد چگونه مـی به موضوع کرامات اخت تصوف و عرفان

گراي معاصر مشوق هر پژوهشـگر   ذهن تجربه .العاده را پذیرفت هاي عجیب و خارق این پدیده

اي اسـت کـه    اما هدف در پژوهش حاضر، یافتن راه میانه ؛است براي انکار و یا تحدید کرامات

حدیـد کرامـات، مخاطـب را بـه نـوعی      هـا و ت  سـتیزي  ها و کرامت سازي رغم تمام کرامتعلی

تحلیلـی اسـت؛ توصـیف و     - روش پـژوهش، توصـیفی  . دهد می باوريِ حداکثري سوق کرامت

  .ها و آنگاه تحلیل این دو رویکرد ستیزي ها و کرامت سازي ِ کرامت گزارش

  

  پیشینه پژوهش

ت یاف ـ ،هاي معاصر، عنوانی که مستقیماً ناظر به پژوهش حاضـر باشـد   در میان پژوهش

امیرحسین مدنی در مقالـه  از جمله  ؛سازي منابعی وجود دارد البته هم در باب کرامت. نشد

آمیز برساخته براي احمـد جـام را در    هاي کرامت ، افسانه»شیخ احمد جام و افسانه کرامات«

نقـد و  «زاده در  همچنـین غلامحسـین غلامحسـین   . مقامات ژنده پیل بررسی کـرده اسـت  

  . کار مشابهی درباره خواجه احرار صورت داده است، »عبیداالله احرارتحلیل کرامات خواجه 

سازي حقیقتی است که بسیاري از پژوهشگران حوزة ادبیات عرفانی را  موضوع کرامت
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سـتیزي واداشـته اسـت؛ از جملـه احمـد کسـروي در        به انکار کرامـات و حتـی کرامـت   

و نیـز در   »پرده پندار«در  ، علی دشتی»حدیث کرامت«، محمد استعلامی در »گري صوفی«

پدیدة کرامات بالکل انکـار  تا در این بخش از منابع کوشیده شده است ... و »دیار صوفیان«

در ضمن این . شده گرددشود و یا اینکه به شدت محدود به مصادیقی مشخص و شناخته

شـود،   کـه ملاحظـه مـی   چنـان . دست اشاره خواهد شدپژوهش، به منابع بیشتري از این

هـا اختصـاص    سـتیزي  ها و کرامـت  سازي به نقد و تحلیل کرامت یادشدهیک از منابع  یچه

  .اند نداشته، در این میانه درصدد بیان راهی علمی در مواجهه با حقیقت کرامات نبوده

  

  سازي کرامت

ویـژه در متـون متـأخرتر موجـود     هاي ساختگی در بسیاري از منابع صوفیه به کرامت

-318: 1382 ،سرّاج(اطمینان کرامت ابزاري براي کسب آرامش و  ،ولیهاگر در قرون ا. است

رفتـه تبـدیل بـه     رفتـه  ،)622: 1381 ،قشیري(قوت ایمان و تشخیص صدق ولی بود  ،)320

ابزاري براي نمایش برتري، تثبیت قدرت، مشروعیت و اعتبار مشایخ و مریدان گردید که 

توان دربـاره منـابع حـاوي     چه به طور کلی میآن. آورد سر از غرور و تبختر صوفیانه درمی

. کرامات مشایخ صوفیه بازگو کرد، دگرگونی تدریجی در نحوة بازتاب روایت کرامات است

هاي آغازین است و نیز اغـراق در   مثال کمیت کرامت در متون متأخر بیشتر از دوره براي

   .)31: 1389 ،اکرمی(رفته بیشتر شده است  ها و تبدیل تاریخ به اسطوره رفته روایت

هـاي   ایدئولوژیک شدن متن«دگرگونی دیگر، حذف راویان و سلسله اسناد است و نیز 

هـاي کرامـات بـه     همچنین تبدیل داسـتان ؛ )59-29: 1391 ،و وفایی فتوحی( »اي نامهزندگی

 ،صـادقی شـهپر  (شـود   اي که به مشایخ مختلف منسوب مـی  هاي کلیشه صور نوعی و روایت

توان به اتساع دایـرة شـمول کرامـات از محـدودة      علاوه بر این موارد می .)79-107: 1389

زمانی نیل به مقام ولایت، به پیش از آن و حتی پیش از تولـد شـیخ و یـا حتـی پـس از      

شده از اوایـل قـرن هشـتم بـه بعـد،      هاي تألیف نامه ویژه در مناقبمرگ او یاد کرد که به

   .)152-151: 1393 ،پورو امین نیا صدري(مشهود است 

رفته متون حاوي قصص کرامـات صـوفیه از سـاختار علمـی اولیـۀ خـود فاصـله         رفته

اصل این مـاجرا از  . سازي پیش رفتند گرفتند و در برخی موارد به سوي تحریف و کرامت
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توسـعۀ تعـداد   . گـردد  لحاظ فنی به اهمیت یافتن شخصیت ولی در متون متـأخر بـازمی  

هاي اواخر قرن هفتم به بعد نسبت به اسـلاف خـود و نیـز توسـعۀ      نامه کرامات در مناقب

بـه منظـور    نخسـت دایرة شـمول آنهـا بـه پـیش از تولـد و حتـی پـس از مـرگ اولیـا،          

نویسـان   نگـاران و مناقـب   تذکره. است )ص(پردازي میان احوال مشایخ با سیرة پیامبر نظیره

 )ص(ل با شخصیت پیـامبر تمایل تام داشتند که شخصیت شیخ مورد نظرشان شباهت کام

رو همچنان که زندگی پیامبر مشحون از کرامات و معجزات بود، چـه قبـل از   از این. بیابد

شـیري  (رفته به ایـن شـکل روایـت شـد      تولد و چه پس از رحلت، زندگی مشایخ نیز رفته

پـردازي بـراي    این توسعه به معناي توسعه در عنصر شخصیت دیگر اینکه .)17-39: 1389

حتی در متون مربوط . هرچه بیشتر کشش داستانی براي عامۀ مخاطبان بوده است ایجاد

رفته با انگیزة جذب مخاطـب عـامی از طریـق     هاي نبوي نیز شاهد آنیم که رفته به سیره

افزایش جذابیت داستانی، از سندیت تاریخی و حال و هواي علمی و فنـی هرچـه بیشـتر    

  .)152-151: 1393 ،پورو ابراهیم نیا ؛ صدري49-48: 1385جعفریان (اند  فاصله گرفته

  :سازي اکنون چند شاهد براي کرامات

دهـد کـه خـود در     نسـبت مـی   )ع(کرامتی را به امام باقر ،)181م( بن مبارك عبداالله -

ایـن در   .)177: 1354 ،شـیبی (سالگیِ آن حضرت شاهد آن بوده اسـت  سالی در هفتبزرگ

ق بوده است و عبـداالله مبـارك   65در حدود سال  سالگیِ آن حضرتحالی است که هفت

  .زیست سال پس از این تاریخ می120حدود 

بـا ترفنـد    »مخدوم«هاي صدرالدین عینی آمده است که پهلوانی به نام  در یادداشت -

گناهـانش را تخفیـف    ،پهلوانان بخارا معتاد شد و به خانقاه پناه برد تا با خدمت به خانقاه

آنجا به خدمت پیر و مریدانش مشغول شد و همزمـان مصـرف مـواد     او صادقانه در. دهد

روزي برخی از مریدان به او پیشنهاد کردند که چون تـو بـا کتـب    . مخدر را نیز ادامه داد

هایی از آن کرامات را با تغییراتی جزئـی بـه شـیخ     مشایخ آشنایی داري، بهتر است نمونه

خانقاه رونق گیرد و نذورات و فتوح بیشـتر   نسبت دهی تا باور مریدان به او بیشتر شود و

  .)717-711: 1362 ،عینی(شود 

اند که چـون بـه مریـدي تلقـین ذکـر       درباره قطبی نامور از اقطاب صوفیه نیز گفته -

انگشـتري دیگـري را کـه     ،پیـر . داد تا آن را در چاهی بیفکند کرد، انگشتري به او می می

هـا آن را بـه مریـد     داشت و پس از سال د نگه میدقیقاً همانند آن یکی دیگر بود نزد خو
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همان انگشتري بوده است که تو در چاه افکنـدي   ،شد که این انگشتر داد و مدعی می می

از قضـا یکـی از مریـدان کـه در     . شود که اکنون با کرامت پیر به دست آمده و مسترد می

به چاه نیفکند و نـزد  انگشتري اهدایی را  ،دلش انکار و تردیدي نسبت به شیخ بوده است

انگشتري دیگر را نیز به شیخ نشان  ،چون از شگرد شیخ آگاهی یافت .خود نگهداشته بود

 ،کیـوان قزوینـی  (گري شیخ را آشکار ساخت و از جمع مریـدانش بیـرون رفـت     داد و حیله

1376 :54(.  

والـدین دختـر   . شیخ احمد جام در هشتاد سالگی عاشق دختري چهارده ساله شـد  -

آور،  از یک سلسله کرامات مهیب و رعـب  يگیر ی به این وصلت نبودند و شیخ با بهرهراض

آوري با آن دختر همبستر شد تا مادر دختر  آنان را مجبور به پذیرش کرد و به گونۀ شرم

همچنـین   .)175-173: 1388 ،غزنـوي ( !خوري نگوید که تو پیري و به درد دختر جوانم نمی

نزدیک او رفت و زبان خویش در «خواست جماعتی را ببلعد،  میوقتی اژدهایی را دید که 

سـیر  : الاسـلام را بمکیـد، گفـت    آن جانور یک بار دو بار زبـان شـیخ  . دهان آن اژدها نهاد

الاسلام از شـر او   شدم، تا یک ماه دیگر چیزي نخورم و برفت و آن جماعت به برکت شیخ

  .)150-149: همان( »سلامت یافتند

اند، از ایـن   گرد آورده »پیل مقامات ژنده«ماتی که مریدان احمد جام در بسیاري از کرا

برخلاف سیرة متقن و مستمرِ صـوفیه بـر کـتم کرامـات، شـیخ احمـد جـام        . قبیل است

آنچنان که در این اثر به تصویر کشیده شده، نهایت سعی خـود را در نمـایش کرامـات و    

هایی که در حـق ایـن شـیخ     بافی کرامت. بندد هاي باطنی خویش به کار می اثبات توانایی

  :نامیده است »کاریکراماتور«انجام شده تا به حدي است که شفیعی کدکنی آن را 

توان نوع کرامات شیخ جام را در قیاس هنجـار عـادي کرامـات دیگـر      می«

آمیـز   گذاري کرد؛ یعنی کرامتی که از بس اغراق نام »کاریکراماتور«عارفان، 

اي مخصـوص بـراي آن    کرامـت نیسـت و بایـد واژه   و مضحک است، دیگر 

  .)93: 1392 ،شفیعی کدکنی( »بسازیم تا تمام ابعاد موضوع را آینگی کند

جالب اینجاست که شیخ احمـد جـام کـه خـود صـوفی متشـرعی بـود، از منتقـدان         

  :نویسد شیخ احمد در یکی از آثارش می .سرسخت این رویه بود

چـون   .انـد  تند ایشان صـاحب کرامـت  گف من از این چند تن دیدم که می«
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توانستند خواند و نه علم وضو و نماز و روزه  بنگریستم نه الحمد راست می

چـون آمـوختن آن   . توانستند گفت و اغتسال و نی هیچ فریضه و سنّت می

ایشان را در آن هیچ جدي ندیدم کـه کردنـد و مـن     ،برایشان عرضه کردم

تر که گوید من خداوند کراماتم  قدر آن سخت عجب فرو ماندم تا این احم

تر که گویـد   زن یا این جاهل که گوید او صاحب کرامت است و یا آن دروغ

افتـاده   )ص(من از او کرامات دیدم تا این چیست که در میان امـت محمـد  

بار خداوندا همه را به اصلاح آور و  .اي که این است اینت عظیم فتنه. است

 ،جـام نـامقی  ( »حق محمـد و آلـه الطیبـین   همه را توبه نصوح کرامت کن، ب

1347 :141(.  

هـاي غریـب و    هاي شیخ توجه نکردنـد و کرامـت   پس از مرگش به عتاب ،اما مریدان

ران نـزول دادنـد    نامعقولی را به او نسبت دادند، تا آنجا که شیخ را تا حد حیوانی شهوات

  .)1(برخوردار استکه از قدرتی جادویی و شیطانی براي خدمت به غریزة جنسی خود 

  

  سازان انگیزة کرامت

هـا و   پـردازي  افسـانه . سازي اسـت  هاي مختلف در کرامت موضوع دیگر، بررسی انگیزه

توانـد بـه    فروشـان مـی   تراشـان و کرامـت   سازان، کرامت هاي رسیده از کرامت گویی محال

تصـوف و   مبانی اعتقـادي  ءها را نباید جز این گزارش. هاي مختلف ثبت شده باشد انگیزه

  :ها عبارتند از از جمله این دلایل و انگیزه. عرفان دانست

گـرِ مریـدان    سـاز و مبالغـه   ها زاییدة ذهن اسطوره بافی گاه کرامت :بخشی قداست -1

ارشـاد  : انـد  برخی از کرامات به نیت خیر براي مشایخ جعـل شـده  . دل است عامی و ساده

د ترس و ارعاب در دل دیگران بـراي جلـب   دیگران، ارادت زایدالوصف به مشایخ و یا ایجا

نیـز   )ص(سازي براي بزرگان، در زمـان پیـامبر   میل به کرامت. شنوي از پیر احترام و حرف

مند بودنـد خسـوف خورشـید را در روز وفـات     هکه گروهی علاقچنان. وجود داشته است

مـانع از ایـن    ابراهیم، از کرامات پیامبر بدانند و آن حضرت به صـراحت  ،)ص(فرزند پیامبر

   .)803: 2، ج1366 ،سبحانی(سازي شد  کرامت

گویی دربارة تمـام قدیسـان و از جملـه     اصولاً مردم استعداد بسیاري براي غلو و زیاده

تصویر مطلوب عوام از یک پیامبر، قـدیس یـا   . دهند پیران عارف و پارسا از خود نشان می
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. هاي محیرالعقول فوق بشـري  ا تواناییاي است ب یک زاهد و عارف پارسا، موجودي افسانه

کردنـد و بـه آنهـا خـرده      آنان به صراحت این خواستۀ خـود را بـا پیـامبران مطـرح مـی     

زنـی و احتیاجـات بشـري     کنی، در بازار قدم مـی  گرفتند که چرا همانند ما زندگی می می

وع را و همـین موض ـ ! دهنـد؟  ات را انجام نمی داري؟ چرا فرشتگان آسمان کارهاي روزمره

 -23 /؛ مؤمنـون 10 /؛ ابـراهیم 27 /؛ هود94-90 /؛ اسراء8-7 /فرقان(ساختند  بهانۀ انکار خویش می

 /؛ ضـحی 11 /ابراهیم(پاسخ پیامبران این بود که ما نیز همچون شما بشریم  .)154: ؛ شعراء24

  . »قل إنما أنا بشرٌ مثلکم یوحی إلی«: شود جز اینکه به ما وحی می ،)6

. خود به تنهایی، تفاوت و تمایزي چشمگیر است »دریافت وحی«داشت که باید توجه 

سازي حول این محور بوده،  مورد و کرامت هاي بی بخشی عرفا نیز به صراحت مانع قداست

دانسـتند آنـان نیـز هماننـد      اند؛ چراکه به خـوبی مـی   تا حد امکان اهل کتم کرامات بوده

هاي بشـري، جـز اینکـه اهـل کشـف و       نیازمندي دیگران یک فرد از گونۀ انسانند با تمام

هرچند وحی و شهودات عرفانی، پیامبران و عارفان را بالکل از دیگـران متمـایز   . شهودند

بـا ایـن حـال عامـه مـردم      . کند شان ایجاد نمی تغییري در نوع آفرینش ابتدایی ،سازد می

فوق بشري برسـانند   بخشی به مقاماتی بزرگان خود را از طریق قداست تا همچنان مایلند

در همان جـایی درگذشـت    که اند مثال دربارة ابوحنیفه گفته براي. اند که خود منکر بوده

سی سال مداوم روزه گرفتـه بـود و از همـه     ؛که هفتاد هزار مرتبه قرآن را ختم کرده بود

  .)187: ق1426 ،الغطا آل کاشف( !سال با یک وضو نماز خوانده بود 45تر آنکه  غریب

مندند و به آسانی پـذیراي موهوماتنـد،    ۀ مردم که از منطق و استدلال، کمتر بهرهعام

علاوه بر قبول هر ادعایی در نقل کرامات مشایخ راسـتین، شـاخ و بـرگ بسـیار بـر آنهـا       

انـد و مؤمنـان و نـاقلان نیـز بـا ثبـت و درج آن مطالـب         افزوده و کاهی را کـوهی کـرده  

انگیزتر شدن آنها فراهم  صاعدي تعداد کرامات و شگفتاساس، زمینه را براي افزایش ت بی

 ،البته عرفا نیز که به واسطه برخورداري از شهودات عرفـانی  .)571: 1373 ،رجایی( اند آورده

آمیـزي از خـود    یافتنـد، گـاه توصـیفات مبالغـه     تمایز محسوسی میان خود با دیگران می

از جملـه   .انـد  ان خویش دامـن زده بخشی بزرگ صورت داده، به تمایل تام مردم به قداست

 ،شفیعی کـدکنی ( »الصوفی مع االله بلامکان«: یا »صوفی از گل نیست«: در روضۀ القلوب آمده

: 1386 ،منـور  ابـن ( »صـوفی ناآفریـده باشـد   «: یا آنجا که خرقانی مدعی است .)412: ب1388
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الب شـطح یـا سـخنانی    ها را باید مبالغه در مقامات دانست و یا در ق این گزاره .)256-257

شود و در جاي خود بحث شـده   ارزیابی کرد که در حالاتی خاص بر زبان عارف جاري می

تحت چنین شرایطی ممکن است عارف مدعی الوهیت شود و بر سر این ادعـا سـر   . است

  .به دار دهد

دل در این موضوع، بسـیاري از کرامـات بـه نیـت      در ادامۀ تأثیر مریدان عامی و ساده

سـازان بـه    کرامت. جعل و به پیران منتسب شده است ،براي ارشاد و هدایت مردم خیر و

از ایـن جهـت بنـا بـر حـدیث      . سازي مشایخ خود با پیامبران بودند شدت به دنبال نظیره

کرامـاتی همچـون   ، »]اسـرائیل  أفضل من أنبیاء بنـی : أو[اسرائیل  علماء امتی کأنبیاء بنی«

در حالی که خود ایـن حـدیث هـم    . ته و پرداخته نمودندمعجزات انبیا براي مشایخ ساخ

حجـر و   بنـا بـه تصـریح سـیوطی و ابـن     « ،سند معتبري نداشته، به گفته مهدوي دامغانی

بـا ایـن    .)320: 1344 ،نسـفی ( »اصل است بسیاري دیگر از حفّاظ، این حدیث موضوع و بی

ا و کرامـات را بـا معجـزات    بردار نبودند و مقام معنوي اولیا را بـا انبی ـ  حال مریدان دست

سنجیدند و به این نتیجه رسیده بودند که اگر بـراي ارشـاد مـردم از سـوي انبیـا بـه        می

صراط مستقیم الهی نیاز به معجزه است، لازمۀ تحقـق هـدایت از سـوي اولیـا نیـز بـروز       

اگـر   رو ایشان از پیران خود انتظار بروز انواع خوارق عادات را داشته،از این .کرامات است

 ،اسـتعلامی (پرداختنـد   گویی و جعل کرامات می رسیدند، به مبالغه به مراد دل خویش نمی

1388 :96(.  

محصـول کیـد و مکـر شـیادان و      ،هـا  سـازي  بسـیاري از کرامـت   :رقابت ناسـالم  -2

کاران است براي تحمیق مریدان، رونق خانقاه، برخـورداري از فتوحـات و نـذورات و     دغل

بسـیاري بـر آننـد کـه     . هـا و سلاسـل صـوفی    ه برتري بر دیگر خانقاهموقوفات و در نتیج

 کرامـت در جلـب مریـدان پرشـور    . کرامت یکی از لوازم ضروري شیخ و مراد بودن اسـت 

یکی از عواملی که مردم را به اعتقاد پیـدا  « .بوده است مؤثربسیار  ان،جوان گروهویژه از  به

شـد، تـوان و قـدرت آن     ت رهنمون مـی کردن به ظرفیت معنوي یک پیر و یا شیخ طریق

شیخ بدون کرامت، همانند پیـامبر بـدون    .)344: 1374 ،شیمل( »رهبر به انجام کرامات بود

در چنـین  . قابل قبول بوده اسـت  کم براي مردم عوام و مریدان مبتدي غیرمعجزه، دست

بـه ایـن    اگر هم خود مشتاق. شیخ براي اثبات خود نیازمند ابراز کرامت است ،دستگاهی
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مریدان از طریق انتسـاب   .کار نباشد، تحت فشار مریدان به این مسیر کشیده خواهد شد

کرامت به مشایخ، درصدد کسب مقبولیت، محبوبیت و جایگاه مستحکم فردي، اجتماعی 

هـا و   قابت میان خانقـاه ر. اند و سیاسی براي خود و دستگاه خانقاهی منتسب به خود بوده

ي جذب مرید و گسترش نفوذ در حاکمیت و جلب موقوفات هرچـه  هاي رقیب برا سلسله

  . افزود سازي می بیشتر، به رغبت مریدان براي کرامت

. رساند، درگذشت یکی از مشایخ و اقطاب بـود  عامل دیگري که این روند را به اوج می

 مریدان براي حفظ و بقاي خود، دستگاه خانقاهی و میراث مادي و معنوي به جا مانده از

تلاش مریـدان و  «. آوردند شیخ در مصاف با رقیبان، هرچه بیشتر به جعل کرامت روي می

برداري از میراث مـادي و معنـوي بازمانـده از ولـی کـه بـا فقـدان او در         کسان براي بهره

گیـرد، آنهـا را بـه انتسـاب کرامـات بسـیار و        معرض تصرف، انحراف و اضمحلال قرار می

الـدین   مولانا جلال »میراث معنوي«کوشش براي حفظ . ده استکشان آمیز به وي می اغراق

العارفین افلاکی و انتساب کرامات به خواجه عبیداالله احرار پـس از مـرگ   بلخی در مناقب

 زاده غلامحسین( »تواند باشد ها می اي از چنین تلاش وي، نمونه »میراث مادي«او براي حفظ 

  .)119: 1389 ،و موسوي

دیدند، مجبور بودنـد بـراي    قاه را دکانی براي امرار معاش خود مینماها که خان صوفی

نـوادة   ،)عـارف چلبـی  ( مثال اولـو عـارف   براي. کراماتی را بتراشند ،مشایخ دروغین خود

مدعی شیخی و مـرادي بـود، در شـرب خمـر و عیاشـی       هرچندمولانا و فرزند بهاء ولد، 

از کرامـات   .)119: 1366 ،گولپینـارلی (د ش کرد و علناً مرتکب فسق و فجور می روي می زیاده

عارف، بگو : اش پرده برداشت و فرمود شش ماهه بود که مولانا از روي گهواره: اند او آورده

وقتی به پـنج   .)829: 2، ج1385 ،افلاکی(او همچون مسیح، زبان به ذکر االله باز کرد ! االله االله

کشـید و   یسـمانی بسـته بـود و مـی    سالگی رسید، روزي او را دیدند که سر گاوي را به ر

  .)96: 1366 ،گولپینارلی(چند روز بعد، آن امیر درگذشت . سرِ فلان امیر است: گفت می

خود موضوعی براي رقابت ناسـالم بـراي حفـظ موجودیـت و     ، »بخشی قداست«گاهی 

. هـاي خانقـاهی بـوده اسـت     اثبات برتري یک شیخ و مریدانش بر دیگر مشایخ و دستگاه

حفـظ موقوفـات از طریـق ترعیـب و تهدیـد      . آوري هـم دارد  راهکار رعب ،شیبخ قداست

خصوص پس از مرگ شیخ هها ب منکران و مخاصمان و متعدیان به محدودة سلسلۀ خانقاه
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بسیاري از کرامات منسوب به خواجه عبیداالله احـرار از  . شده است از این طریق انجام می

مریـدان لازم  . بود که موقوفات فراوان داشـت  وي از جمله عارفان ذونوال. این قبیل است

خـواران جـرأت    آور از وي در اذهـان ترسـیم نماینـد تـا موقوفـه      دیدند قداستی رعـب  می

شان را نداشته باشند تا مبـادا بـه نفرینـی سـخت دچـار       درازدستی به محدودة خانقاهی

موقوفـات بـه    بسیاري از کرامات بـراي حفـظ   .)119: 1389، و موسوي زاده غلامحسین(شوند 

 1بسـامد . ها جعل شده اسـت  جاي مانده براي خانقاه پیر از تعرض سلاطین و دیگر قدرت

و  مدنی(نیز به نظاره نشست  »پیل مقامات ژنده«توان در  بالاي تعداد اینگونه کرامات را می

   .)314-283 :1393 ،و حیدري پور ؛ قربان97: 1389 ،دیگران

. انجامیـد  اي مضحک براي جعل کرامات مـی  ابقهبه مس »بخشی قداست«همچنین گاه 

بخشی بیش از حد به شیخ خـویش در   مثال مریدان مریدان شیخ جام براي قداست براي

برابر شیخ بزرگی چون ابوسعید ابوالخیر، برخی از کرامـاتی را کـه بـه ابوسـعید منسـوب      

بـه   .)1393، حیـدري و  رپـو  قربان: ك.ر(اند  است، با اغراقی بیشتر به شیخ خویش نسبت داده

کـرد   گرفت و هر روز با اندك طعامی افطار مـی  این ترتیب اگر بوسعید چهل روز روزه می

دربـارة شـیخ جـام نیـز چنـین افسـانه        ،)125: 1386 ،منـور  ابن(آنکه قضاي حاجت کند  بی

آنکـه   کـرد بـی   گرفت و هر روز با دو برّة بریان افطار می اند که چهل روز روزه می پرداخته

  )1393، یدريو ح پور قربان: ك.ر(! نشینی مسابقۀ چلّه) 55: 1388 ،غزنوي! (ضاي حاجت کندق

علاوه بر حفظ موجودیت و رونق خانقاه، غلبۀ معنوي بر دیگر مدعیان و رقیبـان نیـز   

 بـراي . گنجد هاي جعل کرامات است که ذیل عنوان رقابت ناسالم می یکی دیگر از انگیزه

د پروپا قرصِ شیخ ابوسعید ابوالخیر، با این حکایت امام قُشـیري  مری ،مثال محمدبن منور

  :را که از مخالفان بوسعید بود، مغلوبِ معنویت شیخِ خود نشان داده است

اسـتاد امـام   ] همسـرِ [= دختر استاد ابوعلی دقّاق، کدبانو فاطمه که بحکمِ«

. بلقسم قشیري بود، دستوري خواست تا به مجلس شیخ ما ابوسـعید آیـد  

چون بکـرّات بگفـت،   . داد نمود، اجازت نمی استاد امام در آن ایستادگی می

اي بر سر کن بزفـان   دستوري دادم اما پوشیده شو و ناونه: استاد امام گفت

تا کسی ظن نبـرد کـه تـو     -نیشابوریان یعنی چادر کهنۀ شب بر سر افکن

                                                 
1. frequency 
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شـیده  کدبانو فاطمه چنان کرد و چادري کهنه در سر گرفت و پو. کیستی

آن روز استاد امام بـه  . به مجلس شیخ ما آمد و بر بام در میان زنان بنشست

چون شیخ در سخن آمد، حکـایتی از آنِ اسـتاد بـوعلی    . مجلس شیخ نیامد

 اي دقاّق بگفت و آنگاه گفت اینک جـزوي از اجـزاء او در آنجاسـت و شـظیه    

فاطمه این سـخن  چون کدبانو . شنود از آن او حاضر است، می] پاره و تکهّ[=

: شـیخ گفـت  . هوش گشت و از بـام درافتـاد   بشنود، حالتی به او درآمد و بی

هم آنجا بود که ] یعنی نه بدین گونه در جمع[= !نه بدین بار بوشی! خداوندا

چـون بـه   . در هوا معلق بایستاد تا زنان دست فروکردند و بر بامش کشـیدند 

  .)80: 1386نور، م ابن( »خانه آمد، استاد امام را حکایت گفت

شخصیت این داسـتان قـرار گرفتـه و     ،اول اینکه همسر قشیري و دختر ابوعلی دقاق

به این معناست که گویا قشیري هـر   »آن روز امام استاد به مجلس شیخ نیامد«دیگر آنکه 

در نهایـت همسـر   . شد و آن روز دسـت بـر قضـا نیامـد     روز به مجلس بوسعید حاضر می

ت بوسعید از مرگ حتمی نجات یابد تا برتريِ معنـويِ شـیخ و مـراد    قشیري باید به کرام

  .)2(منور بر همگان مسجل شودمحمدبن

سازي از آفات دستگاه خانقاهی، نظام مریـد و مـرادي و رقابـت ناسـالم      پدیدة کرامت

هـر قـدر کرامـات منتسـب بـه      : رقابت به این شیوه بود. سلاسل مختلف با یکدیگر است

آمیزتر بود، قدرت باطنی آن برتـر   انگیزتر و اغراق اي خاص شگفت سلسله مشایخ خانقاه و

دسـتگاه   هرچنـد . از دیگر فرق تصوف و قداست و حقانیت ایشان نیز بیش از دیگران بود

هـایی را   چنـین آسـیب   ،خانقاهی در استحکام و بقاي تصوف و عرفان اسلامی کارساز بود

  .نیز به همراه داشت

مات نیز ناشی از غلبۀ وهم و خیـال بـر سـالک بـوده، از اعتبـار      برخی دیگر از کرا -3

دانستند که بسیاري از کرامات ایشان به ظاهر کرامـت بـوده، در    مشایخ خود می. ساقطند

غلطات السالکین و یا حتـی القائـات شـیطانی اسـت      ءاصل بر اثر غلبۀ وهم و خیال و جز

بسیار است از مقدورات که امـروز  «که  از قدیم بر همگان روشن بود .)231: 1386 ،قیصري(

کـه  چنـان  .)630: 1381 ،قشـیري ( »دانیم که آن نشـاید کـه کرامـت اولیـا بـود      به قطع می

برخی از کشف و شهودات نیز . زند گذشت، برخی از خوارق عادات از گمراهان نیز سر می
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و شـهود،   در واقع شهود راستین نبوده، القائات شیطانی است و بسیاري از مدعیان کشف

از  )ص(کـه رسـول  چنـان  ،اهل ضلالت را نیـز ایـن معنـی صـورت بنـدد     «: گمراهانند ءجز

 ،ثروتیـان ( »ذاك عـرش إبلـیس  : فقـال . أري عرشاً علَی الماء: ماتَرَي؟ قال: صیاد پرسید ابن

1380 :234(.   

ام و  را دیـده  )ص(هفتصد بار حضرت رسول خدا: القضات گفته است که پیرم گفت عین

 ،القضـات  عـین (بـودم    اکنون معلوم شده است که خود را دیده. بینم ام که او را می تهپنداش

هاي عام و خـاص همچـون عقـل، پیـر،      ها و میزان ملاك ،رو در عرفاناز این .)298: 1377

  ).101: 1386 ،قیصري( براي صحت کشف و شهود تعیین شده است... شریعت و

ت ساختگی، ناتوانی از تشخیص کرامت از سحر ترین ادلۀ رواج کراما یکی از عمده -4

جز بـر دسـت   «کرامت  -گوید که هجویري میچنان- هرچند. و استدراج براي عموم است

ولی قطـع  «: نویسد وي خود نیز می ،)279: 1384 ،هجویري( »مؤمن مصدق مطیع پیدا نیاید

رامـات  وقتـی تشـخیص ک   .)278: همـان ( »نتواند کرد که این کرامـت اسـت یـا اسـتدراج    

کار هر کسی نباشد، طبیعی است اگر مدعیان بسیاري بـه واسـطۀ چنـد خـرق      ،راستین

  .کرامت بخوانند عادت، خود را صاحب

اجتماعی هم داشـته اسـت کـه     - ها همواره یک دلیل و انگیزة تاریخی تراشی کرامت - 5

نیـز   سـازي  هر قدر نیروي عقلانیـت در جامعـه کمتـر شـود، کرامـت     . نباید از آن غافل بود

هاي حاصل از حملۀ غزُان، تأثیر نـامطلوبی   از قرن پنجم به بعد، آشفتگی. شود تر می پررونق

امـا وقتـی    ،توجه چندانی به کرامات نداشتند ،صوفیان اولیه. بر فرهنگ و عرفان ایرانی نهاد

نظام یکپارچۀ فرهنگ، سیاست و اقتصاد جامعه، آن انسجام معقـول خـود را از دسـت داد،    

بعدها که پرستش اولیا در بـین اهـل سـلوك    «. معقول آسان گردید هاي غیر پدیدهپذیرش 

توان با کمال تعجب دیـد کـه    در کتب صوفیه می... شایع شد، موضوع کرامات اهمیت یافت

هر امر غریب و عجیبی را پذیرفته و با چه آسانی پشـت پـا بـه     ،این جماعت با چه سهولتی

  .)818: 1387 ،غنی( »اند زدههر منطق و استدلال و عقل و حسی 

جامعه ایرانی با شکست مسعود غزنوي و استیلاي سلجوقیان در قـرن ششـم، شـاهد    

ترکـان سـلجوقی بـا آداب     .)200-173: 1388 ،یوسـفی (انحطاط و فترت در علوم عقلی بود 

هـاي اداري تعطیـل شـد     اي نداشتند، تا جـایی کـه دیـوان    دربار و نظام کشورداري میانه
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آشامان مغـول و تاتـار منتهـی     اگر این دوره با حملات خون .)283: 1370 ،و ارجی شهبازي(

-227: 1، ج1385 ،صـفا (مانـد   سالیان دراز دیگر در یادهـا مـی   شد، آن حوادث خونین نمی

پرست بودند  الذهن، بدوي و شمن پس از حمله مغول نیز حکام مغول افرادي خالی .)228

جهت، آنان از این. گرفتند وارق عادات صوفیه قرار میکه به شدت تحت تأثیر کرامات و خ

مثال در حمله به خـوارزم، بـه    براي. از همان ابتدا احترام خاصی براي صوفیه قائل بودند

: 1364 ،مسـتوفی (نامه دادند و از او خواستند که از شهر خـارج شـود    الدین کبري امان نجم

اده کرده، عملاً نبض حکومـت را بـه   مآب از فرصت استف برخی از سودجویان صوفی .)669

یعقوب سکاکی با بروز چند خرق عادت به جایی رسید که جغتـاي مغـول   . دست گرفتند

خـاطر شـد و   اند یعقـوب از وزیـر جغتـاي رنجیـده     آورده. نهاد هایش گردن می به خواسته

اي کار بـه جـایی کشـید کـه وزر     .)136: 1385 ،میرخواند(سلطان را وادار به عزل وي نمود 

گرفتنـد   هـاي مشـایخ بهـره مـی     قوبیلاي قاآن در رقابت با یکدیگر از کرامات و پیشگویی

  .)208-206: همان(

که سلطان ابوسـعید  امري رایج بود، چنان ،استعانت از کرامات مشایخ در دربار مغول 

 ،بـزاز  ابـن ( طلب همت و استعانت نمـود  ،الدین اردبیلی براي دفع حمله ازبک از شیخ صفی

غازانخان و لشکریانش به دست شیخ صدرالدین حمویه مسلمان شـدند   .)743-744: 1376

نقـش مهمـی در اسـلام آوردن برکـه، خـان       ،الدین باخَرزي سیف .)114: 1375 ،کوب زرین(

نویسـد   ذهبی مـی . کرد مغول و جماعتی از مغولان داشت و هولاکو از او به بزرگی یاد می

ایستادند تا به آنهـا اجـازه ورود داده    سیدند و منتظر میبو اش را می عتبه ،که سران مغول

این شیخ کبروي بسیار زیباروي بود و در قلب مغـولان هیبتـی عجیـب داشـت، تـا      . شود

 .)23/366: ق1417 ،ذهبـی (کردنـد   داد، تخلف نمـی  آنجا که اگر دستور قتل امرایشان را می

ویـژه در زمـان شـاهرخ،    سد؛ بـه ر ارادت مغول به تصوف در دوره ایلخانی به اوج خود می

در اسـامی بسـیاري از امـراي تیمـوري، عنـاوینی چـون       . بایسنقر و سلطان حسین بایقرا

درویـش تقـل بوکـا، درویـش     : شـود  دیـده مـی  ... و »قلنـدر «، »شـیخ «، »صوفی«، »درویش«

؛ 151-150: 1353 ،عبدالرزاق سمرقندي... (قوشچی، شیخ قبائی، یائیق صوفی، محمد قلندر و

سلطان محمد خدابنده اولجایتو نیز نام سه فرزند خود را از نام یکـی از   .)45: 1363 ،میشا

توجه به فهرست اسامی این امرا کافی است تا به ایـن ایـدة   . مشایخ بزرگ صوفی برگزید
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جالب توجه برسیم که مغول به واسطۀ کرامات به وجهۀ صـوفیانۀ اسـلام ارادت و اعتقـاد    

اگـر مغـولان مهـاجم    . آوردنـد  دیدنـد و ایمـان مـی    ق عادات را میکرامات و خوار. یافتند

مجذوب و مغلوب فرهنگ ایرانی اسلامی شدند، در این میان نباید از سهم بسزاي تصوف 

  .کرامات و خوارق عادات مشایخ غافل بود ویژههو ب

پسندي همچون مغولان و یا تغییر سریع  به موازات حاکمیت بیگانگانِ بدوي و کرامت

چندان قدرتمند سیاسی چه پیش و چه پس از مغول، هاي نامنظم و نه ها و نظام کومتح

سـواد،   سازي و نقل افسانۀ پیران قدرتمند باطنی از سوي مریدان غالباً کـم  میل به کرامت

اي نزول کند، تأثیر مستقیم آن  هاي اجتماعی و اخلاق در دوره وقتی ارزش. فزونی گرفت

ن در متون ادبی به جاي مانده از آن دوره در قالب ضعف زبان، تجاوز بـه حـریم   توا را می

توان به  هر چیزي را می ،اي در چنین جامعه. ها و پناه بردن به استعاره احساس نمود واژه

 ،و حیـدري  پـور  قربان(آنکه علاقه و یا پیوند شباهتی در میان باشد چیز دیگر نسبت داد، بی

گونه به مشایخ تصوف نیـز در همـین بسـتر میسـر      ساب کرامات محالانت. )3()175: 1392

گـویی و مبالغـه    بافی و آمیختن شخصیت شیخ را بـا خرافـه، گزافـه    اوج کرامت. گردد می

اي از تاریخ، فرهنگ  مشاهده نمود که از بستر آشفته »پیل مقامات ژنده«توان در کتاب  می

   .)314-283 :1393 ،مانه(و اجتماع قرن ششم سر برآورد 

از دسـت داد  ... بخشی، تصدیق و رفته کرامت کارکرد اصلی خویش را در اطمینان رفته

اگـر امثـال ابوسـعید    . بـدل گشـت  ... و به ابزاري براي نمایش قدرت، تحمیـق مریـدان و  

کردنـد کـه    ابوالخیر قائل به کتم کرامات بودند و مریدشان را از ثبت کراماتشان منع مـی 

در مقابل،  ،)63: 1375 ،کوب زرین( »؛ چنان باش که از تو حکایت کنندنویس مباش حکایت«

کند کـه احمـد جـام خـود مشـوق اصـلی وي در نگـارش         سدیدالدین غزنوي تصریح می

  : پیل بود مقامات ژنده

کتاب مقامات را غزنـوي در همـان زمـان زنـدگانی شـیخ احمـد و آغـاز        «

عتقـادي مـردم چنـان    ا آشنایی خود با او شروع کرد و گاهی به سـبب بـی  

ولی احمد او را بـه ادامـۀ    ؛خواست دست از آن بدارد شد که می دلسرد می

نمود و شخصاً از علت توبه و دوران انزوا و نخستین حـوادث   آن تشویق می

  .)46: 1388 ،غزنوي( »کرد اش براي او حکایت می زندگانی
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معقول اسـت کـه   شود، کرامات مندرج در ایـن کتـاب چنـان نـا     که ملاحظه میچنان

پذیرش آن براي مردم همان عصر که با نظامات نامعقول زمانۀ خود خو گرفته بودند نیـز  

 :1393، و حیـدري  پـور  قربـان (ساخت  نده را از کارش دلسرد میویسدشوار بود، تا جایی که ن

هاي صوفیه  هاي تاریخی و اجتماعی، گسترش سلاسل و خانقاه همزمان با آشفتگی .)307

نمایـان در ایـن برهـه از     هاي ناسالم میان آنها، نوعی جنگ کرامات میان صـوفی  و رقابت

  .تاریخ درگرفت که دستگاه تصوف را تبدیل به کارخانه جعل کرامات نمود

سازي، امري فطري است که ریشـه در علاقـۀ    میل به کرامت :کرامت براي کرامت -6

که گذشـت،  چنان. محیرالعقول دارد العاده، فراواقعی، جادویی و ذاتی انسان به امور خارق

انکار کرامـات را   ،ولی مریدان ،کردند گاه مشایخ خود کرامات منتسب به خود را انکار می

 ،بر آب راه رفتن خود را منکـر شـد   ،سهل تُستري. کردند نفسی شیخ حمل می بر شکسته

کرامـت تظـاهر    خواهـد بـه   انکار او را نپذیرفته و گفته است که او نمی ،ولی ابوعلی دقّاق

البته همچـون سـهل تسـتري اندکنـد کسـانی کـه فطـرت         .)309-308: 1372 ،عطار(کند 

تحت چنین شرایطی، گاه خـود کرامـت بـه    . طلب را در خود سرکوب کرده باشند کرامت

 کـه  در این صورت افراد براي اینکـه نشـان دهنـد   . شد اشتباه به هدف سلوك تبدیل می

سـازي   انـد، درصـدد کرامـت    سـلوك و عرفـان رسـیده   شـان بـه نهایـت    خخود و یا مشای

  .اي است براي جعل کرامت بنابراین گاه خود کرامت، انگیزه. آمدند برمی

  

  ستیزي و انکار کرامت

سازان، به جد و  کرامت گروه ویژههباوران و ب اند کسانی که در برابر کرامت همواره بوده

هـا را   سـازي  کرامـت  ،معانـدان صـوفیه  منتقـدان و  . انـد  جهد درصدد انکار کرامات برآمده

خوانیم کـه شـفاي    می »خیراتیه«در . اند ستیزي و حمله به تصوف ساخته دستمایۀ کرامت

یک یا چند نفر از ایشان کـه سـالمند،   . اي بیش نیست حقّه ،بیمار از سوي مشایخ صوفی

انـد   یافتـه  کنند کـه شـفا   زنند و آنگاه با دعاي مرشد ادعا می کوري و لنگی میخود را به 

پایان از صـوفیه   به نظر آقامحمدعلی کرمانشاهی که نفرتی بی .)69: 1، ج1370 ،کرمانشاهی(

شـوند و بـه معـراج خیـالی و      داشت، آنان با استعمال چرس و بنگ و شـراب، نشـئه مـی   
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بیننـد   رونـد و شـیاطین را بـه صـورت خداونـد و پیـامبران و معصـومان مـی         توهمی می

  .)69: 1، ج1370 ،کرمانشاهی(

اسـباب خبـر دادن از غیـب بسـیار     «: نویسـد   مـی  »جامع الشتّات«میرزاي قمی نیز در 

هـاي   همچنین نمودن صـورت  .شوند که معجزه و سحر به همدیگر مشتبه میاست، چنان

سـازند و بـه    غرائب گاه از سحر است و گاه شعبده و گاه خاصیت ترکیبی اسـت کـه مـی   

نمایی را بـه حـلاج نیـز نسـبت داده      وي ترفند کرامت. )31: همان( »کنند حلق مریدان می

ویـژه کرامـات    فصـلی در رد کرامـات، بـه    ،»تلبیس ابلیس«جوزي نیز در  ابن .)همان(است 

حلاج آورده، کرامات منسوب به زهاد و صوفیه را مخرقه، تزویـر و ملعبـه خوانـده اسـت     

آید، بـر آن   ه به شمار میوي که از دشمنان سرسخت صوفی .)386و  260: 1381 ،جوزي ابن(

صوفیان را فریفت تا کراماتی براي اولیا جعل کنند تا تصـوف را تقویـت    ،است که شیطان

هـا را در   وي اظهار کرامت را نوعی تلبیس از ابلیس دانسـته کـه بـدي    .)69: همان(نمایند 

» س ابلـیس تلبی« ،رو در باب یازدهم از کتابشنمایاند و از این ها به صوفیه می قالب خوبی

به این موضـوع پرداختـه اسـت     »نمایی تلبیس ابلیس بر اهل دین از راه کرامات«با عنوان 

  .)272-265: همان(

اند و ادعاي وقوع آنهـا   بیشتر متشرعان نیز کرامات مغایر با حس و طبع را انکار کرده

برخـی   .)2187 :2ج ،1380 ،مصـاحب (انـد   را نوعی انتساب معجزه به مشایخ طریقت دانسته

اند که جانب قانون علیـت   آنان کسانی. اند کرامات را بپذیرند دیگر از منظر عقلی نتوانسته

 راونـدي  ، ابـن )ق251م( اند؛ مانند ابوبکر رازي اند و منکر معجزات و کرامات شده را گرفته

و پیروانش، سـید احمـدخان   ) ق215م( عباد، برخی از معتزله و معمربن)م قرن سوم ق(

  .)154: 1381 ،قدردان قراملکی(آخوندزاده  هندي و

از  ،بسـیار اسـت   ،انـد  منابع جدیدي که به کرامات به دیدة انکـار و اسـتهزا نگریسـته   

اثـر محمـد    »حـدیث کرامـت  «و ) 1342(نوشـته احمـد کسـروي     »گـري صـوفی «: جمله

به تحقیر طنزآمیز کرامات را از سوي کسانی چون بایزید،  ،استعلامی). 1388(استعلامی 

نمایانِ مدعی ارتباط داده است که گاه قـدرت خـویش را بـیش از قـدرت      مبارزه با صوفی

  .)42: 1388 ،استعلامی(گفتند  دادند و کفر می پروردگار ارتقا می

  :از جمله ،اند گروهی دیگر نیز نگاهی نقادانه به این مقوله داشته
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آنجا که میزان را  علی دشتی در اعتبارسنجی کشف و شهود دچار تردید شده، از - 

عقل و خرد گرفته، جهان را جهان اسباب و علت و علل خوانده، کرامات اولیا را خارج از 

این محدوده پنداشته و جز معجزه که خاص انبیاست، خرق عادتی را نپذیرفته است 

  .)144-141و  40- 35: 1354 ،همو ؛115-71: 1384 ،دشتی(

غنی (شناسی نوین است  ه که منطبق با روانقاسم غنی نیز تنها کراماتی را پذیرفت - 

  .)267و  266، 241: 1387

قزوینی نیز در مقدمۀ خود بر تذکرة الاولیا به تصحیح نیکلسون، روایات علامه  - 

  .مطابق با واقع خوانده است مشکوك و غیر ،مندرج در این کتاب را دروغ، ضعیف

ه را ساخته و پرداختۀ عوام قابل توجی مرحوم همایی بیشتر کرامات نامعقول و غیر - 

معما و سرّي است از  ،به نظر او اساس کشف و کرامات. داند و یا مرشدان ارشادنایافته می

زمانی اسرار آن کشف خواهد شد که کیفیت ارتباط روح انسانی با عوالم «: اسرار آفرینش

   .)571و  586: 1373 ،رجایی( »خارج، درست کشف شود

ــن - ــوم زری ــز ک مرح ــوب نی ــت،    ک ــازگار نیس ــل س ــق و عق ــا منط ــه ب ــاتی را ک رام

اینکـه منشـأ   «از نظـر او   .)56-50: 1378 ،کـوب  زریـن (دانـد   هـایی عامیانـه مـی    گویی محال

قسـمی بیمـاري صـرع و یـا فـی المثـل       «است یـا   »مکاشفات عرفانی نوعی پندار و توهم

 ،ي از کرامـات از این منظر، بسـیار  .)28: 1353 ،همـان ( محلّ بحث است، »اختلالی روحانی

  . هاي صوفیانه است انگاري واقعه محصول مبالغه در واقع

شیخ مجدالدین بغدادي مکرر از ملاقات خـویش بـا پیغمبـر و گفـت و     «

درست است که بعضی از ایـن  . سخن رانده است ،شنودهایی که با او داشته

واقـع   گريِ صوفیه گاه اینها را تا حد اما دعوي ،ها در واقعه بوده است ملاقات

در حقیقت با آنکه اکثر این دعاوي مبتنی بوده بر غرایـب  . کشانده است می

آثار صدق هم در گوینده ظاهر بود و گویی براي صوفی آنچه  نامعقول، غالباً

اینگونه سـیر در  . شد در عالم خیال روي داشت، در عالم حس هم ظاهر می

ب و نقـل رؤیاهـاي   اعتقاد به خـوا . عوالم خیال از عجایب دعاوي صوفیه بود

بعضی از آنهـا مـدعی بودنـد کـه در     . انگیز نیز از غرایب کار آنهاست شگفت

آثاري از آن واقعه را  ،اند اند و وقتی هم بیدار شده خواب چنین و چنان دیده
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  .)153-152: 1353کوب، زرین( »اند به عیان دیده

عبـارات او تأییـد   تنهـا از  کوب سعی کرده است وارد بحث نشود امـا نـه   زرین هرچند

بلکه وي علناً منشأ کرامات را توهم یا بیمـاري خوانـده اسـت     ،شود کرامات برداشت نمی

  .)37: 1362 ،همان(

کرامت اشراف بر ضمایر را از زیرکی ابوسعید در تشخیص حـالات   ،شفیعی کدکنی -

بـر روان  اشـراف کامـل    ،در واقع بوسعید. داند و نه کرامتی واقعی روحی و روانی افراد می

. اند که این از قبیـل کرامـات اسـت    کرده مخاطبان و مریدان خود داشت و آنان گمان می

پس از مرگ بوسعید دریافتنـد کسـی کـه از ضـمیر و خـاطر       ویژههاندك مریدان ب اندك

چنین شد کـه  تواند دوستی داشته باشد و این گمان با اژدها هم می مردمان خبر دهد، بی

وي کرامـات   .)21: الـف 1388 ،شـفیعی کـدکنی  (ا به او نسـبت دادنـد   هر کار خلاف عادتی ر

داند و نه خرق عاداتی در جهان واقع  ابوالحسن خرقانی را نیز اموري شخصی و درونی می

  .)مقدمه 35: 1385 ،ابوسعید ابوالخیر(

دسـت را از آن  مستشرقانی چون نیکلسون نیز عقایـد نامتجـانس و محـالی از ایـن     -

انسـان  . دانند که تنها براي یک انسان شرقی قابل پذیرش خواهد بـود  می دسته باورهایی

پذیرد و تناقضـاتی کـه    هاي ناسازگار را می شرقی بدون چون و چرا بسیاري از این پدیده

انـدازد   هرگز انسان شـرقی را بـه زحمـت نمـی     ،آور است اعجاب ،به نظر یک انسان غربی

دسـت قابـل تبیـین بودنـد، دیگـر خـرق       اتی از ایناصولاً اگر کرام .)165: 1382 ،نیکلسون(

کرامت واقعی آن است که حلقه اتصال علت و معلول . آمدند عادت و کرامت به شمار نمی

گـرا   جهت به قول شیمل براي مستشـرقان و انسـان غربـی تجربـه    از این. را از هم بگسلد

ا و ذکـري کـه از   در مناطق روستایی، اعتمادشان بر یک دع ویژههعجیب است که مردم ب

شود، اثرش به مراتب بیشـتر از   دهان یکی از مردان خدا خارج شده و بر بیمار دمیده می

  .)346: 1374 ،شیمل(زمین است  کردة مغرب مراجعه به یک طبیب تحصیل

امروزه برخی دیگر نیز با تقلیل و تحدید کرامات، در واقع به مقابله بـا ایـن پدیـده     -

کرامـات   ،مثـال برخـی   بـراي . د مدعی چنین تقابلی نبوده باشندهرچند خو ،اند برخاسته

داننـد کـه در حالـت وجـد و خلسـه رخ       صوفیه را عمدتاً محصول ناخودآگـاه عـارف مـی   

روشن است کـه تمـام کرامـات، شخصـی و درونـی نبـوده،        .)140: 1387 ،عباسی(دهد  می

یا حتی عامـه مـردم بـوده    بسیاري از آنها قابل مشاهده از سوي دیگر عارفان یا مریدان و 
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انـد   بله، گروهی از کرامات درونی و ذهنی است و به همین دلیل برخی بر آن شـده . است

ارتباط کرامـات بـا   «عنوان  باکه پیشتر چنان. که این دسته را از ردة کرامات خارج سازند

اینکه برخی از کرامـات در  . رسد گذشت، چنین کاري درست به نظر نمی »کشف و شهود

شود که بـراي دیگـران    دهد، دلیل نمی لب یک شهود درونی براي شخص عارف رخ میقا

اما به  ،البته همانند دیگر کرامات حسی قابل درك براي دیگران نیستند. باورپذیر نباشند

نمـایی داشـته، بـه     هر حال واقعیتی ذهنی و درونی هستند که در جاي خود نیاز به واقع

  .ها را نادیده انگاشتتوان آن عنوان یک حقیقت نمی

هاي مرسوم  داند که ریشه در خواب و خیال برخی دیگر کرامات را ذهنی و خیالی می

با تأمل در مبانی عرفـا در بـاب خیـال، متوجـه      .)102: 1390 ،شـیري (در ذهن انسان دارد 

شویم که کرامـات بـه هـیچ عنـوان خیـال بـه معنـاي هـیچ و پـوچ نبـوده، واقعیـت             می

تـوان کرامـات    بنابراین نمی. هاي عینی است تر از واقعیت ر بیشتر و واقعیشان بسیا خیالی

نمایی و سـنجش   را به خواب و خیال مردم عوام ملحق نمود و بدین وسیله از زیر بار واقع

  .نوع واقعیت موجود در آنها شانه خالی کرد

ول و گروهی دیگر بر آنند کراماتی کـه بـه دور از افـراط و تفـریط و در فضـایی معق ـ     

دهند، پذیرفتنی و قابل دفاعند و آن دسته که چنـین نیسـتند، سـاخته و     منطقی رخ می

 و دیگـران،  مـدنی (انـد   کـرده  که به دلایل مختلف، کرامت جعل مـی  استپرداختۀ مریدان 

این دسته از پژوهشگران نیز با این رویکرد، عمده مصادیق کرامات را از دایره  .)91: 1389

خته، چند کرامت محدود همچون اشراف بر ضمایر را بـه رسـمیت   مباحث خود خارج سا

پژوهشگري دیگر، حکایات کرامات را عمومـاً سـاختگی و برگرفتـه از الگـوي     . اند شناخته

 .)47: 1389 ،صادقی شهپر(  حکایات مربوط به معجزات انبیا و کرامات قدیسان دانسته است

  .گنجاندستیزي  عنوان کرامت تحتتوان  تمام اینها را می

  

  باوري کرامت

 بود، اصالت را به مـاده داد  1گرا توان مادي می! البته اجباري در پذیرش کرامات نیست

مغز، بـدن  ( BBNSو هیچ درکی را جز ادراکات حاصل از اعمال الکترو شیمیایی دستگاه 

                                                 
1. Materialism. 
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تـوان   مـی  .)28: 1364 ،؛ خرمشـاهی 33: 1383 ،دوسـت  مملکـت (نپـذیرفت  ) و دستگاه عصـبی 

توان بـا حـس و تجربـه     بود، اصالت را به حس و تجربه داد و کرامات را که نمی 1گرا اثبات

تـوان   همچنـین مـی   .)1364خرمشـاهی،  : ك.ر(درك کرد، حمل بر تصادف و تـوهم نمـود   

بود، اصالت را به انسان داد و همانند ایمانوئل کانت و اگوست کنت، هر پدیـدة   2گرا انسان

ز دسترس تجربۀ انسانی به مهملات و خـزعبلات ملحـق کـرد    ماورایی را به اتهام خروج ا

اند کسانی که به کرامات به دیدة انکار،  همواره بوده .)37: 1382 ،؛ رجبی39: 1381 ،زرشناس(

زیـرا حتـی    ،اي نیست دهنده این پدیدة تکان. اند تردید و تشکیک و حتی استهزا نگریسته

هـا را   اند مردمی که این پدیـده  مواره بودهدر مواجهه مستقیم با معجزات و کرامات نیز ه

حیران شدن حاجیان در کرامات «مولوي در داستان . کردند دیدند و انکار می به چشم می

پـس از اینکـه    ،)3788-3810 ، ب2د، 1373مولـوي،  ( »آن زاهد که در بادیه تنهـاش یافتنـد  

، بر سـه گـروه دانسـته    زاهد دعا کرد و باران باریدن گرفت، مردم را در مواجهه با کرامت

بریدنـد از میـان    مـی / یک جماعت، ز آن عجایب کارها«: آورند بینند و ایمان می می: است

قـوم  «: شـود  اند، بر یقینشان افزوده مـی  ؛ گروه دیگر که از پیش کرامات را پذیرفته»زنّارها

و لجوجانـه   بیننـد  ؛ و یا اینکـه مـی  »زین عجب واالله أعلم بالرشاد/ دیگر را یقین در ازدیاد

  . »ناقصان سرمدي، تم الکلام/ قوم دیگر ناپذیرا، ترش و خام«: پذیرند نمی

هاي آشکاري بـه ایـن    حتی در میان پژوهشگران عرصۀ تصوف و عرفان که دلبستگی

انـد   انـد، نتوانسـته   اند کسانی که وقتی به بحـث کرامـات رسـیده    اند نیز بوده حوزه داشته

ن را به عنوان رخدادي حقیقی در جهـان واقـع بپذیرنـد و    بسیاري از طبقات و مصادیق آ

انـد کـه ایـن موضـوع      ستیزان در هر گروهی وجـود داشـته   کرامت. اند زبان به نقد گشوده

نبایـد فقـدان رویکـرد علمـی و     . بیانگر ضرورت بررسی مبانی عرفا در برابر ایشـان اسـت  

سـازي   بـه موضـوع کرامـت    نویسان تصوف، نویسی را از سوي تذکره تاریخی به کار تذکره

دقـت تـاریخی و روایـی در    . اعتبـار دانسـت   هاي تصوف را بـی  ملحق نمود و عموم تذکره

اینکه ماجراهاي مربوط به یـک شـخص،   . پذیر است برخی از حکایات کرامات، بسیار خلل

به آسانی به فردي دیگر از همان سنخ و خانواده نسبت داده شود، امري شایع در حکایت 

   .)124: 1389 ،و نصري آقابابایی حاج(وده است کرامات ب

                                                 
1. Positivism 
2. Humanism 
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در تـذکرة  . هاي صوفیه، خالی از خطاهاي آشکار تـاریخی نیسـت   حتی برترین تذکره

الاولیا در شرح کشته شدن حلاج، عطار خلیفۀ وقت بغـداد را معتصـم خوانـده اسـت، در     

عایـت نکـرده، خـود    عطار حتی تقدم و تأخر تاریخی اولیـا را ر . حالی که المقتدر باالله بود

و اسـانید  «: کند که منابع مورد مراجعه و اسناد اقوال را نیز حذف کـرده اسـت   تصریح می

منـور  اشتباهات تاریخی فاحش همانند عطار از محمدبن .)5: 1372 ،عطار( »....نیز بیفگندم

مبالات بود که به روایـات شـفاهی    او آنقدر در نگارش حقیقت تاریخ بی. نیز سر زده است

کرد و در نتیجه میان ابوعثمان حیري با ابوعثمان بحیري خلـط کـرده، ابونصـر     تکیه می

 . ...ها پس از بوسعید متولد شـده، از معاصـران شـیخ دانسـته اسـت و      حرضی را که سال

، یک حکایت را هم دربارة ابـراهیم ادهـم و هـم شـقیق     الانس همچنین جامی در نفحات

   .)47: 1382 ،جامی(کرار اذعان نموده است بلخی نقل کرده، خود نیز به این ت

رسـاند   توجهیِ تاحدودي عامدانه به این موضوعات، پژوهشگر را به این نتیجـه مـی   بی

هـاي خـویش    اي براي ثبت اندیشـه و شخصـیت   نویسی براي اهل تصوف، بهانه که تذکره

وده کـه  هاي تصوف یک هدف نب ـ سازي در تذکره یعنی اگر هم کرامت. بود، نه ثبت تاریخ

قطعاً نبوده، ثبت علمی و تاریخی مشایخ صوفیه و اتفاقات پیرامون ایشان نیز قطعاً هـدف  

نویسـانی چـون    سازان و تـذکره  بنابراین باید فرق قائل شد میان کرامت. غایی نبوده است

  . اند عطار که به هر دلیل، دقت چندانی در روایات تاریخی خود نداشته

سازي همانند احمـد جـام اسـت     منتقدان کرامت گروه، هیادشدشاهد دیگر بر مدعاي 

  :از جمله ،اند که خود از طیف عرفا و فرهیختگان تصوف بوده

اي بـراي جامعـه    اساس را بدعت و فتنه هاي بی ها و دعوي بافی این کرامت ،ترکه ابن -

  .)177-176: 1351 ،ترکه اصفهانی(دانست  می

کننـد دعایشـان در عـالم جبـروت      کر مـی این صوفیان ف که گوید فیض کاشانی می -

هـاي گـزاف    داننـد، گـاه دعـوي    اینان خود را از مقام بشـریت فراتـر مـی   . شود شنیده می

و  »لشکریان عـراق را یـاري کـردم   «و  »دیشب پادشاه روم را کشتم«مانند اینکه  ؛کنند می

  .)ج مقدمه: 1360 ،فیض کاشانی( »سلطان هند را فرا راندم«

دانـد کـه بـه انگیـزة      سازي را امري متأخر در تصـوف مـی   کرامت ،دهلوياالله  شاه ولی - 

و با توسل به طلسمات، نیرنجات، رمـل،  ) نماها شیخ( »متشیخان«گرمیِ بازار، از سوي برخی 
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  .)202: 1396 ،دهلوي( »و این همه از مبحث ما خارج است«: پذیرد صورت می... جفر و

شت یا از کرامـت خـود بـا مـردم حکایـت      به گفتۀ نسفی اگر کسی دعوي ولایت دا -

کنندة مردم که لباس نیکـان و صـالحان در    بلکه دیوي است گمراه ،کرد، ولی خدا نیست

کنـد   کشد و جاه و مال برین طریـق حاصـل مـی    خود کشیده است و مردم را به خود می

  .)220: 1379 ،نسفی(

گریزي ایشان  کرامتنزد عطار،  »نشین رندان خرابات«هاي شخصیت  یکی از شاخصه -

 .)593غـزل  :1387 عطـار، ( »فروش هـر کرامـاتیم   نه عشوه/ ما درد فروش هر خراباتیم«: است

فروشان را در دیـوان خـویش بـه جـد دنبـال       حافظ از شاعرانی است که مبارزه با کرامت

کسی است کـه هـیچ    ،رند. را در عرفان ادبی به کمال رسانده است »رند«کرده، شخصیت 

چنـدان کـه زدم لاف   «: ي بـیش نیسـت  »خبـر  بی«وگرنه  ،ر عرصۀ کرامات نداردادعایی د

  .)109غزل: 1370حافظ، ( »هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد/ کرامات و مقامات

نویسی نیـز   نگاري و تاریخ توجهی به مبانی علمیِ تذکره ، بییادشدهبا توجه به شواهد 

باید حساب جهلۀ صـوفیه را  . این متون باشدسازي در تمام  تواند دال بر اثبات کرامت نمی

  .صوفیان و عارفان راستین جدا کرد گروهاز 

  

  گیرينتیجه

تـاکنون   در برگرفتـه، اي از تراث عرفانی را حکایات کرامـات   هرچند حجم قابل توجه

هاي متفـاوت   واکنش. راهکار قابل قبولی براي نحوة پذیرش این حکایات ارائه نشده است

سـازي   شواهدي دال بر کرامت. انگیز، همواره وجود داشته است هاي کرامت هدر برابر پدید

هاي ناسـالم   بخشی براي مشایخ، رقابت قداست. براي مشایخ در متون عرفانی موجود است

تراشی براي مشایخ باعث  کرامت. سازان براي این کار بوده است از جمله دلایل کرامت... و

داده،  فریبی قـرار مـی   ی را مدام در معرض اتهام به عوامبدنامی صوفیه بوده، عرفان اسلام

 ـ. شـده اسـت   هاي راستین عرفانی مـی  موجب بدبینی و رمندگی مردم از اندیشه  ویـژه هب

. گراي غربی، پذیرش کرامات براي بسیاري مشکل اسـت  امروزه بر اثر غلبۀ فرهنگ تجربه

ولـی بـاز    ،)اقناع عقلی( دممکن است اصل کرامت را به کمک دلایل عقلی و نقلی بپذیرن

  . هاي تصوف گزارش شده، تشکیک نمایند هم در وقوع آنچه در تذکره
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ستیزي ایشان،  سازي و انکار مستمرّ برخی از بزرگان و یا حتی کرامت اما نفس کرامت

طبیعی اسـت کـه تصـوف بـه     . گراییِ حکایات کرامات نیست دلیل بر عدم صدق و ناواقع

و در  گـروه د در میان ایرانیان، گرفتار مدعیان دروغین از هر خاطر فراگیري چشمگیر خو

هاي اصـلی   شود که تمرکز پژوهشگر را از گلوگاه اما این باعث نمی ؛هر زمان و مکان باشد

ــاز دارد ــژوهش ب ــه  . پ ــت، زمین ــت نداش ــت واقعی ــر کرام ــت اگ ــراي کرام ــی و اي ب  تراش

گاه بـه واسـطۀ    کرامات اولیا هیچ واقعیتی چون. دمآ چنین پدید نمی هاي این استفاده سوء

طلب از نقطۀ کانونی یک پژوهشگر بـه دور   ساز فرصت هاي یک مشت کرامت سازي صحنه

  .نخواهد ماند

ارزش دانسـتنِ بخـش سـترگی از تـراث      کـم / انکار کرامات، یعنی نادیده گرفتن و بی

عبدانـه و نـه انکـار    نه باور مت. علمی است باور و اعتقاد کورکورانه نیز رفتاري غیر. عرفانی

هـا را   اینگونه هم نیست که این پدیـده . متعصبانه در مواجهه با کرامات قابل قبول نیست

میان باور متعبدانه و . باید به دنبال راهکار دیگري بود. نه بتوان باور داشت و نه انکار کرد

درك مبـانی  نمـایی تحلیلـی و عالمانـه از طریـق      انکار متعصبانه، راهی است به نام واقـع 

حل، رجـوع بـه مبـانی عرفـان نظـري دربـارة       بهترین راه. نظري صوفیان در باب کرامات

نماییِ کرامت به عنوان یک حقیقت عرفانی که در مجالی دیگـر بایـد    کرامات است و واقع

توانـد مسـتند بـه     کـم نمـی   اگر هـم کسـی ایـن روش را نپـذیرد، دسـت     . به آن پرداخت

است، منکـر کرامـات و     هایی که در این نوشتار بررسی شده ستیزي سازي و کرامت کرامت

  .گرایی موجود در حکایات کرامات گردد واقع

  

  نوشت پی

؛ 996-992و  980-977: 3، ج1363 ،مسـتملی بخـاري  : ك.ر(سازي در منابع تصـوف   درباره کرامات. 1

  .)94: 1388 ،؛ استعلامی284-282: 1384 ،هجویري

  .)108-89: 1391 ،محبتی: ك.ر(جعل این حکایت  بارهدر. 2

شـفیعی  : ك.ر(باره و نیز در باب مبحث شناوري زبان و ارتباط آن با رشد خودکـامگی  در این. 3

  .)مقدمه95-94: 1389 ،کدکنی

و النـّاس  «: بندي جالبی از مردم در رویارویی با کرامات به دسـت داده اسـت   تقسیم ،یافعی. 4

من ینکر کرامات الأولیاء مطلقاً، و هؤلاء أهل مـذهب  فى إنکار الکرامات مختلفون؛ فمنهم 
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معروف عن التوفیق مصروف، و منهم من یکذّب بکرامات أولیاء زمانـه و یصـدق بکرامـات    

و أشـباههم رضـى اللّـه تعـالى      الأولیاء الذین لیسوا فى زمانه کمعروف و سـهل و الجنیـد  

و اللّه ما هى إلا إسرائیلیه، : ه عنهرضی اللّ عنهم، فهؤلاء کما قال الشیخ أبوالحسن الشاذلى

بموسى و کذّبوا بمحمد صلىّ اللّه علیه و سلم، لأنهـم أدرکـوا زمنـه، و مـنهم مـن       صدقوا

لا یصـدق بأحـد معـین مـن أهـل زمانـه،        یصدق بأن للّه تعالى أولیاء لهم کرامات، و لکن

   .)37: م2004یافعی ( »فهؤلاء محرومون أیضا، لأن من لم یسلم لواحد معین لم ینتفع بأحد
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  .مقاییس اللغه، بیروت، دار الجیل )ق1411( فارس ابن
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، تهران، اپ چهارممناقب العارفین، به کوشش تحسین یازیجی، چ) 1385(الدین احمد  افلاکی، شمس
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محمـد تُرکـه   بـن  الدین علی ده رساله فارسی از صائنچهار )1351( االله ترکه اصفهانی، محمدبن حبیب
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  .49-48 ، صص11ماره همشهري، ش

تکــوین شخصــیت قهرمــان در چهــار روایــت از «) 1389(بابــایی، محمدرضــا و امیــر نصــري آقا حــاج
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سیر اعلام النبلاء و بهامشه احکام الرجال من میـزان الاعتـدال فـی     )ق1417(ذهبی، محمدبن احمد 

  .نقد الرجال، بیروت، دارالفکر
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  .)ره(، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیاپ چهارمشناسی، چ انسان )1382( رجبی، محمود

نگاري تصوف با رئالیسم جادویی با تأکید بر آثار  رئالیسم عرفانی، مقایسه تذکره) 1396(مد رودگر، مح

  .مارکز، تهران، سوره مهر

 صـص  ،1ماره هـاي عرفـانی، ش ـ   ، پژوهش»کرامات اولیا، بازشناسی و بازتعریف«) 1397( ----------

49-75.  
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  .ارزش میراث صوفیه، تهران، امیرکبیر) 1353(کوب، عبدالحسین  زرین
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  .فلیکس تایورظفرنامه، تهران، چاپ پناهی سمنانی از روي نسخه ) 1363(الدین نظام  شامی، شرف

، 2، نامـه بهارسـتان، س  »مقامات کهن و نویافته ابوسعید ابوالخیر«) 1380(شفیعی کدکنی، محمدرضا 
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ماره ، فصلنامه ادب و عرفـان، ش ـ »گیري کرامات تأثیر آیات و روایات بر شکل«) 1389(شیري، قهرمان 

  .39-17 ، صص4



   1402 تابستان، نهمشصت و شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  156

  .106- 63 ، صص19شماره ، زبان و ادبیات فارسی، »هاي تخیلی در تصوف کرامت«) 1390( ----------- 

نـگ  ابعاد عرفانی اسلام، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهـران، دفتـر نشـر فره   ) 1374(شیمل، آنه ماري 

  .اسلامی

، فصلنامه ادبیات »صور نوعیه کرامات اولیا در میان معجزات و قصص انبیا«) 1389(صادقی شهپر، رضا 

  .65-47 ، صص19ماره شناختی، ش عرفانی و اسطوره
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اپ محمـد ترابـی، چ ـ   ، تلخیص سـید ]2و  1خلاصه ج[1تاریخ ادبیات ایران، ج )1385(االله  صفا، ذبیح

  .، تهران، فردوسنهم

، پژوهشـنامه  »هاي عرفانی و نقش آنها در گفتمان منثور صـوفیانه  حکایت«) 1387(االله  عباسی، حبیب

  .144-123 ، صص58ماره ، ش2نامه زبان و ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی،

مطلع سعدین و مجمع بحرین، چـاپ عبدالحسـین نـوائی،    ) 1353(الدین  عبدالرزاق سمرقندي، کمال

  .تهران، طهوري

  .، تهران، زواراپ هفتمتذکرة الاولیاء، تصحیح محمد استعلامی، چ) 1372(ابراهیم عطار نیشابوري، محمدبن
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اپ ، بـه اهتمـام حشـمت مؤیـد، چ ـ    )احمد جام( پیل قامات ژندهم) 1388(غزنوي، سدیدالدین محمد 

  .، تهران، علمی و فرهنگیچهارم

نقد و تحلیـل کرامـات خواجـه عبیـداالله     «) 1389(جلال موسوي  زاده، غلامحسین و سید غلامحسین

  .136-102 ، صص20ماره ، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناسی، ش»احرار

  .آثار و افکار و احوال حافظ، تهران، هرمسبحث در  )1387(غنی، قاسم 

ماره ، بخارا، ش ـ»هاي مولوي تحلیل انتقادي زندگینامه« )1391(فتوحی، محمود و محمدافشین وفایی 

  .27-1 ، صص89-90

  . عطادي، تهران، فراهانیکلمات مکنونه، تصحیح عزیزاالله )1360(فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی 

  .معجزه در قلمرو عقل و دین، قم، تبلیغات اسلامی) 1381(قدردان قراملکی، محمدحسن 

مکانیسم کاربرد زبان و عناصر روایی در بیـان  «) 1392(پور آرانی، حسن و ناهید حیدري رامشه  قربان

  .180-157 ، صص18ماره ، مطالعات عرفانی، ش»کرامات عرفانی

با تأکید بر اسرار التوحید (رافات از کرامات تا خ«) 1393( -----------------------------------

  .314-283 ، صص2ماره ، ادیان و عرفان، ش»)پیل و مقامات ژنده



   157 / محمد رودگر؛ ...ي زیست کرامت ي تاساز کرامت ؛ ازکرامات اتیحکا 

بن احمد عثمانی، تصحیح   رساله قشیریه، ترجمه ابوعلی حسن) 1381(قشیري، عبدالکریم بن هوازن 

  .، تهران، علمی و فرهنگیاپ هفتمالزمان فروزانفر، چ بدیع

، اپ سـوم الدین آشتیانی، چ جلال شرح فصوص الحکم، تصحیح سید) 1386(محمود قیصري، داوودبن

  .تهران، علمی و فرهنگی

  .خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه، تحقیق مهدي رجایی، قم، انصاریان) 1370(کرمانشاهی، محمدعلی 

  .نا رازگشا، تهران، بی) 1376(کیوان قزوینی، عباسعلی 

  .عد از مولانا، ترجمه توفیق سبحانی، تهران، کیهانمولویه ب) 1366(گولپینارلی، عبدالباقی 

، »شناختی و محتـوایی  چهره قشیري در اسرارالتوحید، بررسی و تحلیل روش«) 1391(محبتی، مهدي 

  .108-89 ، صص54ماره پژوهی ادبی، ش فصلنامه متن

 ، صص13ه مارپژوهی، ش، ادب»شیخ احمد جام و افسانه کرامات«) 1389( و دیگران مدنی، امیرحسین

85-108.  

شرح التعرف لمذهب التصوف، تصـحیح محمـد روشـن،    ) 1363(بن محمد  مستملی بخاري، اسماعیل

  .تهران، اساطیر

  .تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر) 1364(مستوفی، حمداالله 

  .کبیر، تهران، امیر اپ دومدایرة المعارف فارسی، چ) 1380(مصاحب، غلامحسین 

-32 ، صـص 14ماره شناسی جامعـه، ش ـ ، روان»شناسی چیست؟ فراروان«) 1383(دوست، دنیا  مملکت

33.  

، تهـران،  3مثنوي معنوي، بـه کوشـش توفیـق سـبحانی، چ    ) 1373(الدین محمد بلخی  مولوي، جلال

  .وزارت ارشاد

اپ ملـوك و الخلفـا، چ ـ  الانبیاء و ال ةتاریخ روضۀ الصفا فی سیر) 1385(میرخواند، محمدبن خاوندشاه 

  .، تهران، اساطیردوم

بنگاه ترجمه  ،کشف الحقایق، تصحیح احمد مهدوي دامغانی، تهران )1344(نسفی، عزیزالدین محمد 

  .و نشر کتاب

بیان التنزیل، تصحیح سیدعلی اصغر باقري فرد، تهران، انجمن آثـار  ) 1379( -------------------

  .و مفاخر فرهنگی

، مشهد، دانشـگاه  اپ دومعرفان عارفان مسلمان، ترجمه اسداالله آزاد، چ )1382( الیننیکلسون، رنالد 

  .فردوسی

  .، تهران، سروشاپ دومکشف المحجوب، تصحیح محمود عابدي، چ) 1384( بن عثمان هجویري، علی

  .روض الریاحین فی حکایات الصالحین، قاهره، مکتبۀ زهران )م2004(یافعی، عبداالله بن اسعد 

، فصلنامه تخصصی فقـه و تـاریخ   »علل انحطاط علوم عقلی در عصر سلجوقیان«) 1388(صفر  یوسفی،

  .200-173 ، صص20ماره تمدن، ش
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